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میلاد مسعود حیدر کرار 

حضرت علی(ع) نخستین امام و 
پیشوای مسلمانان جهان در ۱۳ رجب سال 
۳ قبل از هجرت. در خانه کعبه ولادت 
یافتند. فاطمه بنت‌اسد ماد ر امام علی(ع) 
بعد از حضرت خد یجه(س) اولین بانویی 
است که به دین اسلام گروید و ابوطالب 
پد ر بزرگوار حضرت علی(ع) از مزمنان و 
پرهیزکاران زمان خود بود. 
مت توررن صب سین کر 
اسمان ولایت و امامت. امیرالمومنین است. مولا علی(ع) از شش تا هشت سالگی تحت تعلیم و تربیت حضرت 
محمد(رص) قرار گرفتند و اخلاق نیکو و عادات پسندیده رسول خدا(ص) را اموختند. 

امیر مزمنان علی(ع) دراواخر سال دوم هجری» با فاطمه زهرا(س) دخت گرامی نبی اکرم و نور دید گان 
ایشان. زند گی مشترکشان را اغ از کردند. علی(ع) به جز غزوه تبوک در همه غزوات پیامبر(ص) حضور 
واف 

پیامبر اسلام(ص)» حضرت علی(ع) را در محل غدیر خم» جانشین خود و ولی مسلمانان معرفی کرد ند اما 
به‌طور رسمی حضرت علی(ع) چهارمین فردی بودند که خلافت و رهبری دنیای اسلام را به عهده گرفتند. 

مولای متقیان علی(ع) در سال ۴۰ هجری, درصدد تهیه و تدارک نبردی تعیین کننده با معاویه بودند که در 
محراب مسجد کوفه به دست ابن ملجم مرادی به درجه شهادت نایل امد ند. 


یاو ا ا ا اه ا ا ا 
وقات حضرت زینب(س) 

یوت یقت( )الاب شاوی رن ایس ادا و ا 5 دو کفه‌های مش هر و ان ان 

(ام کلئوم و امالحسن» است. 

خانه‌نشینی پدر گرامی خرف لحظه‌ای از تلاش در راه کسب دانش و بینش و کمالات انسانی غافل نماندند. 
حضرت زینب(س) در دنیای آن روز اسلام. به عقیله بنی‌هاشم ملقب بودند. حضرت زینب(س) پس از 

حادثه کربلادر کاخ ستم يزيد درنطقی که در تاریخ اسلام جاودانه است. جنایتها و ستمهایی را که بر خاندان 

حسین(ع) و یارانشان چشم از جهان فرو بستند. بنا به نظر و اقوال مور خان» محل دفن حضرت زینب(س) در 


۰۰۹۰۹۹۹۹0۰ ۱ 
ولادت امام محمد تقی (ع) 

«حضرت امام محمد تقی(ع)) نهمین ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت در ۰ ۱رجب سال ۱۹۵ هجری 
قمری در مد ينه قد م به عرصه حیات نهادند. 
برروایات مشهور و معتبر» امام محمد تقی(ع) در سه سالگی در علم و فضیلت و عقل و درایت به مقام والایی 

دوران امامت امام جواد(ع) مقارن با اوج قدرت دستگاه مامون عباسی و معتصم عباسی بود. از این‌رو آن 
حضرت امام محمد تقی(ع) نهمین پیشوای شیعیان جهان ۰ سال امامت کردند و در این مدت به افشای مفاسد 
حکومت عباسیان پرداختند. و همچون چراغی روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 


| 0606095900۰5۰۰ ©©© ۰ | 
سالروز عملیات رمضان 
پنجم مرداد ماه سال ۰ هجری شمسی. عملیات رمضان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در محور حمید یه - کرخه نور آغاز شد. در این عملیات رزمند گان اسلام» حد ود 
چهار کیلومتر پیشروی کردند و ضمن انهدام چهل دستگاه تانک و نفربر حد ود دویست تن از افراد دشمن را 
هلاک کرده» یکصد و نود و هفت تن دیگر رانیز اسیر کردند. 
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اذانکه سفهاه نا 


دانان واه ده 
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گیب ند خو ار وی مقد 
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د شو ند 


ماه صادق(ع) 





ناڈ داشت هش 






اداره‌اموردولت وملت جدای نیت خالص وکارو 
تالاش فراوان به برنامه‌ریزی و درایت هم نیازمند است.در 
این راه استفاده از تجربه»دانش و نیز گذشته تاریخی بسیار 
لازم به نظر می‌رسد. معمولا در علم مد یریت می گویند 
مد یر کسی نیست که همه کارهارا خودش انجام بد هد و پا 
از صبح تاشب کار کند. بلکه مد یر خوب کسی است که با 
برنامه‌ریزی مناسب و نوشتن نسخه کارامد برای سازمان 
واداره تحت مد یریتش» چنان چ رخ دنده‌های حرکت و 
کارو پیشرفت راروغن کاری کند که نه به همد یگر ساییده 
شوند ونه مزاحم کار یکد یگر شوند.دراین صورت نه نیاز 
به کارشبانه‌روزی است‌ونه نیاز به ازمون و خطا. دانش 
واستفاده از تجربه و تن دادن به حرف منطقی و علمی و 
اسان روا ایور مخسط ارو هیا رون 
مم دمص اه اف سا تندی رما مس لا 
بردن رشد و بهره‌وری می‌شوند. 

هیچ کس منکر تلاش قابل تحسین دولت و کار گزاران 
دولت نهم نیست. انتقادی که به عزیزان خد متگزار در 
اریت جرا کور رار دات هکره اس کار 
و تلاش قابل تقدیر و نیت خالصانه و دلسوزی آشکار به 
دلیل همان عدم استفاده از تجربه گذشتگان و نیز توصیه 
وو اق ای فان و ار ارامات ايا 
ابن همه تلاش نتیجه مطلوب رابه‌بار نمی آورد وبه قول 
۱ 





نویسنده یادداشت هفته گرچه قلم خوبی دارد. 
امامن معتقدم با مقالات و نوشته‌های خود به مردم 
دهن کجی می کند. من سالها از خوانند گان پروپا 
قرص شمابوده و هستم با برخی از این مقالات هم 
موافقم اما در مورد یارانه سوبسید بنزین و گازوئیل 
و حذف آنها و فروش به بهای واقعی اعتقاد دارم که 
این حرفها توهین اسست. ایا هیچ فکر کرده‌اید که در 
این نزدیک به ۲۰سالی که از انقلاب می گذرد و دو 
دهه که از رحلت امام(ره) سپری شده است. چقدر به 
خواست مردم و رفاه انها نزدیک شده‌ایم؟ با وجود 
نعمت خداداد و منابع سرشار نفت و گاز آیا باید این 
حرفهارازد؟ مگر مشکلات مردم کم است؟ مگر کم 
آدم بیکار و فقیر در کشسور داریم که از تامین حداقل 
معاش خود محرومند؟ آیا تاراج بیت‌المال فقط همین 
ماه ارس 

محمد علی کاظم زاده - تهران 





مولوی» سر کنگبین کارهاشان برای جامعه صفرام ی آورد. 

ورود دولت نهم به عرصه پرمخاطره سوخت و 
حل مشکل بنزین اقدام شسجاعانه و قابل تقدیری بوده 
اسکو ام ی تس a‏ 
لجام گسپخته انرژی روشن می کرد. تردیدی نیست. 
اماد رتست اههای رارکت امه سر اس انا 
یه کش رها ماش ون کار اسان وتات 
بهترین راهکار ضروری می‌نماید. 

ناگفته پید است که سهمیه‌بندی بنزین به شکل و 
وضعیت کنونی, راهکار ناقصی است و نمی تواند دولت 
و جامعه رابه نتیجه مطلوب برساند. 

سخنان ریاست محترم جمهوری و نیز توضیحات 
وزیر محترم کشور در نخستین جلسه علنی مجلس 
شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات و تاکید چندباره 
مقامات دولتی براصراردولت بر عد م تعیین سهمیه اضافی 
و ام و درو ها( کا ایت که کرک ات د ی 
نیست و ممکن است آسیب جدی به این طرح خوب وارد 
اورد. درحال حاضر انچه که بر نظام سهمیه‌بند ی حاکم 
است. نه به عد الت نزد یک است و نه به منطق و عقل. 
این گفته ریاست محترم مجلس نیز که <ما نمی خواهیم 
بالش نرمی زیر سر مردم بگذاریم > هم چندان با انصاف 
و تدبیر همخوانی ندارد. به توضیحات حقیر توجه کنید: 

وقتی طرح سهمیه‌بند ی اعلام شد. دولت برای ایجاد 
آرامش در جامعه اعلام کرد که سسهمیه بنزین اتومبیل‌ها 
جهارماهه تعیین شده است. هنوز یک ماه از برقراری 
سهمیه نگذشته است که دولت اعلام می کند سهمیه 
ی و ها رای فا کی دد اس ارا ایو 
دولت و مقامات دولتی تاکید دارند که سهمیه درنظر 
گرفته شده برای بیش از ۸۰درصد مردم کافی است. اگر 
این سخن درست است پس چگونه دولت مجبور شده 


@ کار خانه‌های نساجی را نجات د هید 
در قائم‌شهر کارخانه‌های نساجی در سطح خاورمیانه 
کار می کردند. حتی در خارج از کشور شعبه کارخانه 
وجود داشت. اما حال به دلیل بلایی که بر سر تولید آمده. 
کار گرانش چه خواهد شد؟ البته مشکلات فقط اینها 
تصمیمات شتاب زده هیات دولت مثل تعطیلی عید فطر 
و گرانیهای شدیدی که دامن همه را گرفته و سهمیه‌بندی 
همه و همه نشان می‌دهد که اگر درایت کافی به خرج 
ندهیم. کشور را گرفتار مشکلات عدیده خواهیم کرد. 
ضمن اینکه حال با سهمیه‌بندی بنزین هزاران مسافر کش 
از تامین مابحتاج ود شان بازمانده‌اند و اقتصاد شان به 
حط افتاده و رای نان هن کار اه 
عباس تو کلی شهمیرزادی - قاتم‌شهر 
8 مشکل تهیه جهیزیه 
ي ۳ ساله‌ام که در این سالها سختی‌های زیادی 
را تحمل کرده‌ام هر گز هم ناامید نشد م» اما حال بامشکلی 


رامات شم , (۴ پارو ۳۲۸۷ 


است در کمتر از یک ماه سهمیه خودروها را شش ماهه 
تعیین کند ؟ با محاسبه‌ای که دولت انجام داده, قاعد تا 
همه مردم هنوز نباید یکسوم سهمیه خود را نیز مصرف 
کرده باشند پس چه لزومی دارد که دولت دو ماه دیگر 
بر میزان آن بیفزاید؟ 

به بیان دیگر باید بپذیريم که آمارهای ارائه شده 
واقعی نیست. اصولا تازگی‌ها باب شده که هر مقام 
ال مها ا هکس قصی تا 
کدام مرکز منتشر شده است. آمارهایی که نه در جایی 
ا ت ی ا 
است. امارهای شفاهی و غیرمستندی که صرفا کاربردی 
شبیه <دم خروس >دارند که خیلی وقتها با <قسم‌های 
حضرت عباسی > جور درنمی‌آید. همین حال زند گی 
تا کاس هی ان ناهد مس ما 
است و دولت به جای قاطعیت. مجبور به عقب‌نشینی 
شده است و این برای یک دولت امر نکوهیده‌ای است. 
مثلااینکه از ابتدا در اند يشه این نبوده باشیم که عد م اعلام 
سه ار و روهام ا سوت راو 
رابرای سفربه‌وجود آورد. صنعت هتلداری؛ توریسم و 
گرد شگری که این همه مورد تاکید است و هزاران شغل 
به وجود می‌آورد. در همین یک ماهه نخست تابستان 
ضربات جبران‌ناپذیری را تحمل کرده است. هزاران 
مسافرخانه‌دار و هتلدار مالکان صدها رستوران بین 
جاده‌ای» هزاران کاسب و مغازه‌دار شهرهای گردشگری 
هس94 هه د جار ا سیب حد ی شده‌اند. اقتصاد 
بسیاری از خانوارهای ساکن در شهرهای سیاحتی و 
زیارتی وابسته به میزان گردشگر و مسافر است که به 
دلیل لجاج دولت بر سر عدم تعیین سهمیه اضافی و حتی 
بنزین ازاد د جار مخاطره جد ی شده است. بسیاری از 
آنها که در مناطق اقماری شهرهای بزرگ سکونت دارند 


زیادی داشتم» اما هر بار به یک بهانه آنها رارد کردم. شاید 
ببرسید چرا؟ خنده‌دار است اماهر وقت موردی پیش 
می‌آمد. وقتی در چشمهای مادرم خیره می‌شسدم یک 
غم بزرگ در آن می‌دیدم. گرچه او اختیار را به خودم 
می داد» اما هر بار که من می‌خواستم پاسخ مثبت بد هم در 
چشمهایش می خواندم که غمگین می‌شود و فقط به این 
خاطر که پاسخ مثبت من مساوی بود با درد و رنج او برای 
تهیه جهیزیه. مادری که سالها برای بزرگ کردن ما سختی 
کشیده حالا توانایی تهیه یک جهیزیه ساده را هم ندارد» 
ضمن اینکه در روستای ما ازدواج نکردن دختر در سنی 
چون سن من» زخم زبانهای متعد دی رابه دنبال می‌آورد. 
در تا رد ۱ 
برای من هر شب کابوس به دنبال می آورد. با خجالت 
این نامه رانوشستم تاشاید فرد خبری انگیزه‌ای پیدا کند 
وبا حل این مشکل لبخندی بر لبان مادر درد کشسیده‌ام 
۰ 

زهرا -الف - اطراف اصفهان 

8 خلاصه چند نامه 

هجوم به مناطق جنگلی شمال کشور جدای 
را ای تدارا کی ار تا ار 
می کند» به محیط زیست حیوانات هم لطمات فراوانی 
ار را را ای یر ار 
را که ما قسلابه کرات در اطراف خود می‌دید یم یا نابود 








برای رفت و آمد مجبوربه تردد چندین کیلومتری به 
مراکز شهرها هستند. د چار مشکلات فراوانی شده‌اند و 
اتتاقا اا ار یا بر اراب ی ت 
چرا که قدرت تامین هزینه سنگین سکونت در مراکز 
ھر هارا دار نك و ها کر یر به جات هر ها اوه اند 
mS‏ ۳ 33 
سرت زا رک و ام کف وله کاپ است 
که مسافربرهای شخصی» آژانس‌های کرایه اتومبیل» 
تاکسی‌هاو... مشکلات خاص خودشان را دارند. دولت 
در هر مرحله از آنجا که ازابتدا کار کارشناسی مناسبی 
صورت نداده است. مجبور به عقب‌نشینی‌هایی می‌شود. 
مثلا یکبار اعلام می کند چون خودروهای گازسوز مخزن 
ندارند. پس به آنها هم معادل خودروهای بنزین‌سوز 
سهمیه می‌دهیم. در مرحله بعد سهمیه خودروهای 
دولتی دوبرابر می‌شود. یعنی دولت مشکل خودش را 
حل می کند و سهمیه خودروهای دولتی را تا ۶۰۰ ليتر 
بالا می‌برد. در مرحله سوم اعلام می شود که قرار است 
تغییراتی در سهمیه پیک‌ها و رانند گان مساف رکش بد هیم. 
ارا و ر چ رد م 
سهمیه چهار ماهه را به شش ماه افزایش می‌دهد و... 
اینهاهمه نشان می دهد که دولت مر حله به مر حله و در 
عمل وباسیاست آزمون و خطامی خواهد به نوعی مدیریت 
مصرف سو خت رابه نتیجه مو رد نظربرساند و طبیعی است 
که‌نمی تواند.علت آنهم کاملاروشن است. تعیین سهمیه 
برای خودروهاونادیده گرفتن مشکلات مردم ازبابت 
نیاز به فرآورده‌ای مثل بنزین ایجاد مزاحمت برای انان 
به حساب می‌آید. مردم می گویند اگر صرفه‌جویی خوب 
ات ا دا ت وهو ن انر روات م که 
وبلافاصله سهمیه خو درو های دولتی رابالابرده‌اند؟ این 
چه عدالتی است که صاحب یک اتومبیل در یک شهر 


شده‌اند و یا آنقدر تعدادشان کم شده که فقط محیط بانان 
موفق به زیارتشان می‌شوند. من نمی‌دانم بااین همه 
تاکیدی که در مورد محبط زیست وجود دارد. چرا توجه 
کافی صورت نمی گیرد؟ 


کار سای تا ای ری کر ورد 
ب ‏ 9 
باشل تا کارشان رادرست انجام دهند .متاسفانه در ایران 
9 ا اثبات این مدعاهستیم .مثلاشما 
به مشاغل آزاد دقت کنبد. بسیاری از کسبه و صنوف 
سلیفه‌ای با مردم برخورد می‌کنند و توجه‌ای به قیمت و 


تباصا 


ارگانهای نظارتی هم آنهارا به حال خود رها کرده‌اند و 


درپی اعلام و اگذاری‌سهام عد الت‌به‌اقشاراسیب پذیر 
جامعه» بسیاری از کشاورزان و کار گران مناطق محروم 
شمال هم به این طرح امیدوار شدند. اما متاسفانه تنها 
بازنشستگان و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی از 
این امکان نصیب برده‌اند و به بقیه محرومان و نیازمندان 


توجهی نشده است. 
محمد رضا شاهد -ساری 





کوچک ۲۰هزارنفری‌بادو خیاب ان وبا ۱۰ کیلومترمربع 
فسات هاگ اسب وی کش 1 
شهرهای اقماری حاشیه تهران مسکونت دارد و روزانه 
حداقلبین ۶۰تا ۱۰۰ کیلومتربعد مسافت بین محل کار 
و محل سکونتش وجود دارد» از سهمیه یکس‌انی بااو 
برخوردار باشد؟ درحال حاضر ایا دولت می‌داند که تمام 
کسانی که برای تد ریس یاسر کشی و یابازدید از کارخانه 
ومواردی از این قبیل نیازمند به رفت و آمد مداوم ازشهر 
به روستاهستند به چە مشکلاتی د جارامده‌اند ؟ ضمن 
اینکه ایا این دست عقب‌نشینی‌هایی که د ولت هر هفته 
انجام می‌د هد مجد دامیزان مصرف بنزین رابه همان سطح 
قبلی نمی رساند ؟ دولت محترم جه تضمینی می د هد که 
مقامات. مسوولین» صاحبان نفوذ. مد یران وزارت نفت» 
دست ‌اند رکاران طرح و... همین سهمیه‌ای رامصرف 
می کنند که‌مردم‌عادی از آن‌برخوردارند؟اگراین گونه 
است پس باز گشت مجدد ترافیک به خیابانهای شهر چه 
محلی ازاعراب دارد؟ درحال حاضر پولدارهای جامعه ما 
سواربرماشین‌های شش سیلند روپرمصرف به کار خود 
مشغولند. در هر خانواده آنها سه چهار اتومبیل وجود 
هار کی ا 
حرو تلاو از کارت ناسا دوم کی هاش ان 
را مما غر اودر انعم ادن 
کارت ان بنزین مورد نیازشان را تامین می کنند. تھا سے ماند 
خانواده‌های متوسط و پایین تر از متوسط جامعه که هر 
E‏ تسس مالس فاد 
همان یک مسافرت تابستانی خود هم محروم مانده است. 

حال که دولت محترم در یک اقدام شسجاعانه پای 
به عرصه مهمی گذارده است. شایسته می‌نماید که با 
دل‌سپردن به اظهارنظرهای کارشناسی. موفقیت این 


طرح را دچار مخاطره نکند. 2 


8 پاهایم مدد رسانم نیستند 
چدد بار ات که از ماخ واهش می کنم که نامه 
مسراچجاپ کید تابلکه خوانند گان محترم با اجابت 
درخحواست من » بخشی از مشکلات عد یده‌ام راحل 
کک »امابه آن تو جه‌ نکر ده‌اید مرن وا تال دتم 
ماخانواده آبرومندی‌هستیم »اماچه کنیم که آواره و خانه 
به دوشیم من که عنوان مرد خانواده راید ک می‌کشم» 
شرمنده‌ام وراهی به غی راز خود کشی نمی شناسم. ۲۰ 
سال‌دارم‌ودراین ۰ سال‌همواره‌د رهمه‌مشکلات خدا 
راشکر کرده‌ام.دردوران کود کی پاهايم راازدست دادم 
اینکه ریک ناجوانمرد پد رم‌مبلغ کلانی کلاهبرداری 
کردوباسرمایه یک عمرپدرم به خارج از کشسورپناه 
برد و پدرم گناه‌ناکرده به زندان افتاد.به زندان افتادن او 
هیچ کسی راپایمان نکردهاست و ما آواره‌وس ر گردانو 
من هم که مثلامر د خانواده هستم و جانشین پدر روی 
و بل نشسته‌ام و کاریازمن برنمی‌آید .اگربه‌اندازه 
یک پول پیش خانه‌هم به ما کمک شود ممنون خواهیم 
بود.نامه‌ام راجاپ کنید تاشاید فرجی حاصل شود. 
رحمان -م - تهران 


اطلاعات ا )®( Av,‏ 





e TT 
خوانند گان خوب و ارحمند مجله اطلاعات هفتگی و با‎ 
تبریک ولادت باسعادت امام اول شیعیان جهان. حید ر‎ 
کرار علی(ع) و روز پد ر و با پوزش همیشگی به خاطر‎ 
تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان:‎ 

4» 4 4 

* بیت‌الهسدی برزگری -مشسهد از لطف فراوان 
شماسپاسگزارم و از اينکه مجله را بهترین نشریه ایران 
دانسته‌اید, عرسند شدم. پیشنهاد های حوب شما راب 
سایر دوستان تحریریه درمیان می گذارم. موفق باشید. 

٭ على سیف - تهران واقعا نمی‌دانم در پاسخ به 
شماو جوانان برومندی چون شما چه پاسخی می توان 
داد. آنها که در جامعه نابرابر اقتصادی E‏ 
مورد ظلم واقع شدند . به هرحال من عقلم به جایی قد 
با اد« 

همان ای CE‏ 
خبرنگاری افتخاری سه ماهه برایتان صادر می‌شود. 
ار 
باشید. 

٭ اصغر شاه نظری -رامسر دو نامه از شمابه دست 
مس رس بت از النها e‏ 
بخشی از آن را می‌خوانیم: 

سرفراز همیشه سبز و بارور من» همواره چشمهایت 
را در پیش رو دارم و اشکهایت را به خاطر می‌سپارم که 
ه جچه‌هست تاد عل و ودللاد ف ات مادر از 
تو سپاسگزارم که مرادر بستر مرگ بزرگ کردی و با 
نغمه‌های غم‌انگيزت شب را بر بالینم به صبح رساندی. 
مادر تو شکوه طبع منی و تمام هستی من. سلام بر تو که 
بهشت زیر پای توست. 

* فاطمه هادی‌پور -رشست قلم خوبی دارید و 
می‌توانید بیش از این با ما همکاری کنید. نامه شمارا 
به بخش مشاورو بازتاب می‌سپارم تامورد استفاده 
قرار گیرد. 

* مهوش شفیعی -؟ من هم با نظر شسماموافقم 
که حجاب تنها مخصوص خانمها نیست. جلوه گری 
آقایان و بد لباس پوشیدن آنها هم ممکن است موجب 
مفسده برای خانمها شود. حجاب و وقار هم برای زن 
لازم است و هم برای مرد.مسائلی مثل گیسوبلند کردن, 
سرمه کشیدن و خدای ناکرده ارايش کردن و یقه جاک 
دادن و رنگ اکلیلی به گونه زدن برای مردان نکوهیده‌تر 
از زنان است. 

* نوراله خواجات -اهواز مطالب جدیدی از 
شما به دستم رسیده است. از لطف شما متشکرم. موفق 
باشید. 

9 مهسا مهد یزاده -رشت 
باز تاب سپردم تا مورد رسید گی قرار گیرد. 

٭ امان بلوچ‌زهی -نیکشهر جدولی را که برای من 
فرستاده‌اید. چند غلط داشت و لذاان رابه بخش حدول 
ندادم. نمونه دیگری برایم ارسال نمایید. 


نامه شما را به بخش 





هر که گفتارش راست ‏ 


داشد 


دزد گیش افزونی باد 


# حطر ت امد (ع) 


ایران و جهان 


8 سخنگوی وزارت امور خارجه: ترمز و توقف 
در فعالیت هسته‌ای نداریم. 

رهب انقلاب. فقهای شورای نگهبان را 

8 اعلام شد که قاچاق سوخت متوقف شده 
e‏ 

۵ اصلاح قانون انتخابات مطرح نیست. 

0 بگان‌ه ای رزمی سیاه. د چار تغییر ساختار 
TT‏ 

8 وزیر خارجه اماد گی ایران را برای انجام دور 
دوم مذاکرات با آمریکا اعلام کرد. 

۵ ايران درصدد است» تصویب قطعنامه سوم در 
شورای امنیت را به تعویق بیندازد. 

8 رئیس جمهوری: مالیات. پول زور نیست. 

0 ایران و ترکیه درباره صدور گاز به اروپا توافق 
کول 

0 جشنواره مطبوعات. آبان ماه بر گزار می‌شود. 

@ حکیم: فضارابرای دور دوم گفت‌وگوهای 
ایران و آمریکا آماده کنیم. 

8 ادعاشد چهاردییلمات ایرانی ربوده شده در 
لبتان در زندانهای اسرائیل هستند. 

البرادعی از توافق جدید ایران و آژانس خبر 
۳ 

9 افزایش بی‌رویه مصرف گاز منجربه 
سهمیه‌بند ی می‌شود. 

9 بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اراک 
می‌روند. 

8 باهنر از احتلاف اصولگرایان نگران است. 

8 هنیه در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفت. 
بازداشت شد ند. 

۵ فرانسه نسبت به آزادی پرستارهای بلغاری 
در لیبی ابراز خوش‌بینی کرد. آنها محکوم به مرگ 
NS‏ 

9 اولمرت و عباس در بیت‌المقدس ملاقات 

8 سفر رایس به حاورمیانه به تعویق افتاد. 

8 کنگره آمریکاء باز هم خواستار خروج ارتش 
ان دیور از عراف ند. 

0 حزب‌اله لبنان شبکه العربیه را به تبلیغ برای 
اسرائیل متهم کرد. 

0 روابط روسیه و انگلیس. درباره دیپلمات‌ها 
با 

8 کنفرانس صلح درباره دارفور در لیبی بر گزار 


شد 


۵ کرہ د مالی» نیر و گاه هسته‌ای پونگ‌بیون را 
تعطیل کرد. 

۵ سران لهستان و آمریکا درباره سپر موشکی 
مذاکره کردند. این سیر قرار است در زمستان به مرحله 
بهره‌برداری برسد. 








ماجرای مسجد سرخ 

افراط گرایی که متاسفانه نام اسلام رابه خود الصاق 
کرده و در افغانستان و یاکستان حتی هند و تعدادی از 
کشورهای خاورمیانه و اسیای غربی دیده می شود در 
اسلام‌اباد مشکل افرین شده و دولت این کشور رابر 
سر دوراهی قرار داده است. 

آنچه در مسجد لعل (سرخ) پاکستان روی داد. 
اگرچه پس از بازیس گیری آن. توسط نیروهای نظامی 
اط هرز ی پا کب تال د يده می ودا هی توت را ب 
رابرای ژنرال مشرف و حامیانش بغرنج کرده و انهارا 
تحت فشار قرار دهد. 

حادثه مسجد لعل اسلم‌آباد که کمتر از ۱۰ روز 
دولت‌های پاکستان از افراطگراها در طول بیش از یک 
دهه گذشته است که در داخل و خارج این کشور 
تحت عناوین مختلف فعال بوده و علاوه بر کشورهای 
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رادر تنگنا قرار داده است. 

دوراهی که دولت ژنرال مشرف بر سر آن قرار 
گرفته رامی توان دوراهی مرگ و زند گی به حساب 
آورد. زیرا اگر اسلام‌آباده مجددا با تروریست‌ها و 
افراطیون همراه و هم‌جهت شود با دست خود سند 
ی تکوس کته 
قرار خواهد گرفت. به این دلیل که جامعه جهانی 
به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش دوستی و همراهی 
هیچ دولت و دولتمردی با تروریست‌هاوافراطیون 
نیست. 

روی دیگر سکه عدم همکاری با آنها و ادامه روند 
کنونی است. این وضعیت و مسیر هم پر از دست‌اند از 
و چاله است» زیرا افراطیون حاضر به عدول از مواضع 
خود و دست برداشتن از تروریسم لجام گسیخته 

این ذهنیت به و جود آمده‌بود که با انحلال و 
غیرقانونی اعلام کردن گروههای افراطی نظیر سیا 


همسایه سرتاسر جهان را , ۱ صحابه و يا لشکر جهنگون 
آماج اقدامات تروریتی و آنچه در مساجد لعل و حقصه ‏ می‌توان‌افراط‌گرایی مذهبی‌را 
آنارشیستی خود قرارداده روی داد اقدامی کودناگونه درپاکستان‌مهار کرد ولی عملا 

9 مشاهده شد که‌این اقد اماب 
بود برای ادجاد آشوب در این SEE ٤‏ 

هر چند ماجرای مسجد ۲ 5 5 موثر نبوده و انها که از یک 
سرخ اسلام‌آباد با برجای کشور و ساقط کردن دولت شبکه گستر ده مد ارف یی و 
ماندن دهها کشته و مجروح ژدرال مشرف دود ار کر 
اسلام‌آباد نشان داد که حاضر به هیچ گونه سازش و رافعال نگه داشته و از گسیختگی ارتباطات جلوگیری 


گذارده شد که عواقب تروریسم لجام گسپخته و 
کوری که در مد ارس دینی و مذهبی پاکستان ترویج و 
بلیغ می‌شود» درتهایت گریبان سامیان این گروهها را 
گرفته و به جان خودشان افتاده است. 
رابطه با گروه‌های تروریستی و افراطی را قطع کرد اما 
این اقدامات و تصمیمات باید هم با چنین واکنش‌های 

بااین حال سوال این است که ابا تروریست‌هاو 
آنارشیست‌ها در موضع ضعف و انفعالی قرار گرفته و 
مرگ به سراغشان خواهد آمد یا این که از این مخمصه 
جان به سلامت برده و در دوران پس از ژنرال» مجد دا 
سر برآورده و فعالیت‌های مرگبار و تخریبی خود را از 
سر خواهند گرفت؟ 

امروزه دامنه آنچه سالها در خارج از مرزهای 
با کسان و چ دوز همنی ای ای کور گر تاو 
افغانستان در جریان بود به داخل کشیده شده و دولت 


0 


راتات کی را رو ۳۲۸۷ 


به عمل بیاورند. 

دریک مقطع زمانی» این گروهها و شبکه‌ها 
می توانستند به نفع دولت پاکستان عمل کنند» به‌طوری 
که آنها در دولت ائتلافی نوازشریف عضویت داشته 
وازاین دولت پشتیبانی می کردند. اما امروزه شرایط 
تغییر یافته و آنها کارآیی خود رااز دست داده‌اند تا 
حدی که به ضد ارزش تبدیل شده و بايد از بین رفته و 
نیست که در سالهای اخیر روی داده باشد بلکه اگر 
این مساله به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. 
این واقعیت آشکار خواهد شد که افراط گرایی اسلامی 
در پاکستان ريشه در سال‌های مبارزه مردم افغانستان با 
کمونیست‌ها و ارتش سرخ شوروی سابق دارد. 

کمونیست‌های‌شوروی که خود رابهاجرای 
وصیت‌نامه پطر کبیر تزار معروف روسیه متعهد 
می‌د انستند» برای دستیایی به ابهای ازاد وبین‌المللی 
ناگزیربه پیشروی‌درسرزمین‌های‌مجاوربودند.در 
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یت گام به سوی آبهای آزاد 

روس ها که نتوانسته بود ند از طریق ایران به این 
خواسته خو د جامه عمل بپوشانند. از وضعیت نابسامان 
و آشفتگی سیاسی به وجود آمده در افغانستان پس از 
کودتای سال ۱۹۷۳ محمد داوودخان, بهره گرفته و با 
روی کار آوردن کمونیست‌ها و درنهایت اشغال این 
نزدیک شدند. ولی مخالفت جامعه جهانی با اشغال 
افغانستان و مقاومت همه‌جانبه مردم این کشور همراه 
ومبارزه‌ای سخت بو د که کشورهای همسایه افغانستان 
مجاهدان افتاد. در این مرحله گروههای مجاهد در 
عرض این که دست در دست بکد یکر براق سازند گی 
کشورشان قد م بردارند. به رویارویی پرداخته و هریک 
سعی کردند از این سفره بهره‌ای ببرند که دستآوردش» 
آموزش دیده بودند. 

طالبان. دستاورد همکاری هماه نگ ارتش 
بود که در استانهای مرزی تحت اموزش قرار داشته و 
پس از آن راهی افغانستان می‌شد ند. 
در افغانستان و وضعیت نا گواری که برای القاعده پیش 
آمد. پاکستان را به مکان ناامنی برای افراطبون تبد یل 
کرد. اما ارتباط قبایل مرزنشین با تروریست‌ها به نفع 
آنها تمام شد تاحدی که عوامل القاعده و طالبان در 
نیروهای آمریکایی, افغانها و درنهایت ارتش پاکستان 
اشر 

فعالیت تروریست‌ها در مناطق قبیله‌ای پاکستان و 
۱۳5۹ 
انجام می‌دهند. کاری آسان یت نا تانق ارات 
متوجه کانون‌هایی باشد که این افراد در آن آموزش 
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کانون اصلی آموزش و بازسازی تروریست‌هاء 
پوشش دارند. 

گروه‌ه ای افراطی در پاکستان دارای مد ارس 
و مساجدی هستند که از نظر عقید تی به آموزش 
این مدارس دانست. ورب 1۳ مشاور امنیت ملی 
بوش» صراحتا اعلام می‌دارد القاعد ه درحال قوی تر 
شدن است و در شراط بهتری براق حمله قرار دارد. 

او تصریح می کند.ناکامی مشرف دراستراتژی 
مناطق قبیله نشسین,» باعث تقویت نیروهای طالبان شد. 
این استراتژی اجازه داد باردیگردر برخی مناطق 

ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه امریکا هم 
این مناطق در دست رهبران محلی قرار بگیرد. شرایط 
به نفع تروریست‌ها تغییر کرد. 

دستور فر د شماره دو القاعد ه 

به مدارس دینی اجازه نخواهیم داد همانند مد رسه 
«حفصه به مر کز جنگجویان و تروریست‌ها تبدیل 
شوند. 

به گفته وی در عملیات عليه طلاب مسلح در 

ژنرال مشرف نیز قول می دهد با افراطگرایی مقابله 
کند.ا و که‌ازاستراتژی‌جد ید ی‌برای‌نابودی‌افراطگرایی 
اموزش خوب ارتش و تغییر مفهوم منفی مد ارس دینی 
استوار خواهد بود. افنشای نقش القاعده در حوادت 
مسجد لعل» پرده از روی این واقعیت برمی‌دارد 
که تروریست‌هاو افراطیون در پاکستان در شراط 
مشرف قادرند کنترل اوضاع را در دست بگیرند. زیرا 
انها که در زمان نخست وزیری خانم بوتو شکل گرفته 
ورشد کردند و به دوران نخست وزیری نوازشریف 
حتی به عضویت دولت درآمد ند نمی‌دانند که شرایط 
منطقه‌ای و جهانی تغییر یافته و هیچ دولت و مسوولی 
SS‏ 

انچه در مساجد لعل و حفصه روی داد» براساس 


استافی کهبه کشت امه به دسر | یمن الظواهری فرد 


شماره ۲ القاعده صورت گرفته و درحقیقت. اقدامی 
کودتاگونه برای ایجاد آشوب در این کشور و ساقط 
کون دولت رترال مس ف نود 

چرخش زنرال. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برای 
گروههای تروریست که پاکستان را کانون آموزش و 
سازماندهی قرار داده بودند. بسیار گران تمام شد تا 
حدی که انها در این کشور احساس ناامنی کرده و 
قادر به فعالیت نیستند. هر جند براساس اطلاعاتی 
که به دست امده القاعده و تروریست‌هاراهی افریقا 
شده و شمال این قاره رابرای سازماندهی و فعالیت 
برگزیدهاند. ولی نمی توان موقعیت مطلوب پاکستان 
رابا توجه به وضعیت استراتژیک آن نادیده گرفت. 

پاکستان در منگنه ا یران افغانستان, آسیای میانه 
و هند و چین قرار گرفته و قادراست براین کشورها 
تأثیر منفی و يا مثبت بگذارد. به این دلیل که همسایه‌ها 
با لمان ھل وبا که دارا اقلت اندو 
می توانند تحت تاثیر افراط گرایی قرار بگیرند. 

به‌طور مثال پاکستان که دارای اختلافاتی با هند 
بر سر کشمیر است. در سالهایی که رابطه مطلوبی 
با القاعده و طالبان داشت. توانسته بود اوضاع رادر 
کشمیر هند ناآرام کرده و از طریق اعزام تروریست» 
حوادث و تحولات این منطقه را تحت‌الشعاع قرار 
دهد. 


راه بر مخاطر ه 

ولی پس از ۱۱ سپتامبر که ناگزیر به مهار افراطیون 
کر امین سے تیا ت 

و یااینکه مناطق مرزی در شرق ایران با پاکستان 
به دلیل وضعیت قومی و مسلکی. می توانست تحت 
تاثیر مس‌ائلی قرار بگیرد که از آن سوی مرزها تبلیغ و 
( 

راهی که زنرال وت گرفته. بسیار 
پردست‌انداز و مخاطره‌امیز است. زیرا با کسانی در 
چالش است که ماهیتی مبهم دارند. آنها یک ارتش به 
حساب نمی ایند که قابل مقابله باشند بلکه عده‌ای 
ی یر و 
می‌توانند به آسانی دست به اقدامات تلافی جویانه 
بزنند. همان گونه که در این روزها. شاهد اقدامات 
انتحاری آنها در گوشه و کنار پاکستان هستیم. 

یاکستان اگر قادر به مهار افراطیون شود. علاوه بر 
این که آرامش رابه این کشور بازمی گرداند. می‌تواند 
مان افراط گرایی در منطقه و کشورهای همسایه نیز 
بشو د. 


ي 8 هة 


ھی کید الین در ال مسر دا 
7( ور کر را می‌توان ددم و ا 


اج ۳ 






جي 


: وو ی 


تا نزد. .- سادا قفص ڪڪ 
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نیروی جاذبه زمین در پایتخت 
از تکمیل انرا به پایتخت کشور تبدیل کنل درحالی که 
بلکه به نسبت بسیاری از شهرهای جهان از ترافیک و 
ازدحام و الود گی کمتری هم رنج می‌برد و این در شرایطی 
همین پایتخت زیباست. ایران هم البته هرا زچند گاهی به 
فکر جاره‌ای برای یایتخت می گردد. یکروز به فکر تغییر 
پایتخت و جابجایی آن و روز دیگر چون امروز به فکر 
جاجایی مردم با وال ون کعرح عای 
گس پیش‌بینی می کرد که تنها ظرف چند ماه بهای مسکر 
براساس تحلیلهای مر دان د ولت»نتیجه د خالتهای هد فمند 
عده‌ای سرمایه‌دار بود که با مقاصد سیاسی بر علیه دولت» 
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جمله‌ای بود که نخستین بار 
از طرف شر کت بهینه‌سازی مصرف سو خت به‌طور انبوه از 
رسانه‌هابه گوش مردم رسید تابه وسیله بکار گرفتن ابزاری 
امرس ی ره مس یط 





جنگ مدام 

روز یکشنبه از سوی یکی از مسوولین طرح 
وضعیت فعلی سهمهه‌بند ی در اثر کاهمش مصرف 
بنزین تا اخرسال ۶ حدود ۴ میلیارد دلار در خزانه 
دولت و جیب ملت باقی خواهد ماند. به این ترتیب طرح 
سهمیه‌بند ی تا اینجا می‌تواند هر سال ۴ میلیارد دلار سود 
و سوءاستفاده کنند گان در جریان است. درحالیکه رئیس 
بایان سال ۸۶خبر می‌دهند. در جزیره کیش به رانند گان 
تاکسی بنزین به نرخ ۶۰۰تومان فروخته می‌شود. از 
سهمیه خاص مصرف بنزین افزوده می‌شوند. یکروز 
اورژانس کشور از شرایط بد اورژانس‌ها برای به دست 





قصد افزایش بهای مسکن و ایجاد فشار بر 
دو راو ا سس از ان اف اسی 
بهای مسکن» شخص رئیس جمهور نیز وارد 
جر اقا وان جر ناساس باه کرد که 
با هدف تضعیف دولت. دست به چنین ابزار [ 
اقتصاد ی برده‌اند و هم وعده‌داد که بااين ابزار 
سیاسی -اقتصادی برخورد خواهد کرد. از 
آن زمان مد تی می گذرد. اما بهای مسکن در 
شهرهای بزرگ و به ویژه تهران نه‌تنها کاهش 1 
یافته بلکه آن قیمت‌های ظاه را کاذب و سیاسی» تقر یبا 
تثبیت شده‌اند و این بار پروژه تغییر پایتخت در ایران به 
شکلی جد ید درحال طرح و اجراست. اینکه به جای تغییر 
پایتخت شلوغ و آلوده و گران مردم خوب آنرا جابجا 
کنیم و به شهرستانها ببریم. مردمی که بسیاری از آنها در 
همین سالیان اخیر از شهرستانها به تهران امد ند و امروز 
دولت می‌خواهد آنها رابه همان شهرستانها بر گرداند. 
ابزاری هم که به کار رفته اعطای مسکن است. حال که 
هسکن در تهران کر ان تساه فولت به کا که کارشنل 
دولت هستند و قصد رفتن دارند. مسکن ارزان یا وامهای 
بسیار شیرینی اعطا می کند. مد یران وزارت مسکن هم 
دراین خیالند که به زودی» کسانی بیدا خواهند شد که 
برای دستیابی به خانه ارزان از تهران کوج خواهند کرد و 
در نتیجه خانه در تهران هم ارزانتر خواهد شد. غافل از 


همین شر کت با همان اهداف قبلی» اطلاعیه‌های بز ر گی 
در مطبوعات به چاپ می رساند که در آن شرایط تاسیس 
جایگاههای سوخت گاز برای خودروها تشریح شده 
آنهم توسط بخش خحصوصی. جایگاههایی که قراراست 
درآینده نزدیک جای پمپهای بنزین را بگیرند و ایرانیان که 
مالک دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان هستند به جای 
بنزین» گاز را وارد موتور خودروهاشان کنند. سوختی 
بسیار ارزانتر پاکتر و دردسترس تر. اما تعداد جایگاههای 
گاز در کشور امروز تنها اند کی بیشتر از عدد دویست 
است. از مسوی دیگر براساس سیاستهای جدید اصل ۴۴ 
قانون اساسی» قراراست بخش خحصوصی تا آنجا که ممکن 
اسست. سرمایه گذاری و د خالت در انجام امور اجرایی را 
برعهده بگیرد و نتیجه اینکه شر کت بهینه‌سازی مصرف 
سوخت. مرتب آگهی می‌دهد تسابخش خصوصی برای 


آوردن سوخت می گوید» روز دیگر پیک‌های موتوری 
اعتراض می کنند و روز بعد مسافران در راه مانده. وزير 
کشور هم در اینسوی ماجرا در مقابل نمایند گان مرد م» 
فریاد می‌زند که برای گروههایی قصد تخصیص سهمیه 
بیشتر راداریم و سعی می‌کنیم برای تمام گروههای 
نیازمند که دلیل درستی برای مصرف بیشتر دارند سهمیه 
قرار دهیم. 

معاون شهردار تهران هم اعلام می کند که در اثر 
سهمیه‌بندی‌بنزین تمایل مردمبه استفاده از ناو گان‌عمومی» 
بسیاربیشتر شده واگر این ناو گان افزایش نیابد.وضع حمل 
ونقل تهران به سمت بحران خواهد رفت. دشواری استفاده 
از تاکسیهای تلفنی و اژانسها در روزهای اخیر» نمونه‌ای 
از همین ماجراست و دست آخر اینکه مقامات سازمان 
گردشگری نیز از کاهش محسوس سفرهای تابستانی پر 
۰درصد کاهش یافته است. 


ن ۵ 
رطلایات م ™ رم ۳۲۸۷ 





اینکه» آنچه میلیو نها نفرراطی سالهای اخیر به پایتخت 
ایران کشانده. رویای خانه‌دار شدن نبود تااکنون به حاطر 
دستیابی به خانه» تهران را ترک کنند. این امکانات. رفاه 
کار و اشستغال و درامد بیشتر است که همچنان نیروی 
جاذبه تهران را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل تاروزی که 
همین نیروهای جاذبه در شهرهای دیگر ایجاد نشود. بعید 
انت که کسان اه ھر ثر کش وا تشاد کے رها کیت 
مدتی قبل دولت در جلسات وزیران قراری گذاشت : 
بسیار خوبی بود. اما مقاومت شدیدی که در بدنه این 
وجود دارد» این طرح را تا امروز تقریبا متوقف نگاه داشته 
تاو ات 
تاسیس جایگاه گاز سرمایه گذاری کنند و جایگاهها تا پایان 
امسال به عددی حوالی یک هزار برسد. اما دراين آگهیهای 
بزرگ معمولا یک صفحه‌ای نگفته‌اند که کسانی که به سوی 
این سرمایه گذاری بیایند چه مقدار سود خواهند برد. 

در شرایط کنونی سهمیه‌بندی و افزایش روزافزون 
تعداد خودروهای گازسوز بی‌تردید سود شیرینی 
به دست کسانی خواهد آمد که امروز برای تاسیس 
جایگاههای گاز سرمایه گذاری کنند. کاش شر کت 
تر اورد او لبود از ات سوه سرا را کار | ا 
زمان به اینسو کشیده شوند و پول که به اندازه کافی باشد 
جایگاههای گاز در مد تی حتی کمتر از ۶ماه به عدد یک 
مشکلات سهمیه‌بندی بنزین برطرف خواهد شد. 


این فشارها اند ک اند ک دولت رابه این سو سوق داده 
است که هر روز به تعداد کسانی که می توانند از سهمیه 
خحاص بنزین استفاده کنند بیفزاید و رضایت عمومی را 
جلب کند. برای دولت دعامی کنیم که تاب تحمل این 
فشارهاراداشته باشد و روزی برسد که مقدار سهمیه‌ها 
چنان افزایش يافته که مقدار مصرف بنزین نسبت به قبل» 
جندان تغییری نکرده باشد! 











بهد نبال حذف وناکامی تیم فو تبال اميد ایران د رالمپیک 
پکن» تیم فوتبال بزر گسالان ایران نیز با تمامی لژیونرهاو 
بزرگان خود در آورد گاه مالزی در جام ملت‌های آسیاء در 
لس کرت گرم جییی شک ست رلیرت را 
راهیابی به دوربعد حذف و ناکام بز رگ این دوره‌بازی‌ها 
و 

تیم‌ایران که‌بسیاری از کارشناسان‌خا رجی ورسانه‌های 
اسیایی و حتی سرمربیان تیم‌های شر کت کننده انرابخت 
TS‏ 
یکد ند گی وس رکشی سرمربی اش درمهره‌چینی درون 
زمین و در مقابل حریفان نه‌چندان قدر» حذف و ناکام شد. 
باسخگوی این ناکامی چه کسی است؟ علی ابادی. نبی» 
قلعه‌نویی و یابازیکنان؟ شما آرزوهای سالیان د راز ملتی 
را چه اسان برباد داده‌اید؟ 

مردم ایران که پس از سی و یک سال انتظار, شبانه‌روز 
در آرزوی قهرمانی تیم فوتبالشان در قاره کهن آسیا بودند 
و انتظار داشتند تابازیکنان نامی و با کبکبه و دبدبه‌شان این 
بار با قدرت و ابهت جام رابه وطن باز گردانند. چه اسان 
این آرزو رابرباد رفته دیدند آنگاه که سرمربی جوان تیم 
ملی از روی سرکشی و يکد ند گی جوانان جویای نام و 
پرقد رت و تشه بازی راروی نیمکت نشاند و بجای انان 
(چند) با زیکن با نام و نشان و جهانی اماباقوای تحلیل 
رفته و تهی از تعصب. درون زمین فرستاد که فقط به فکر 
ساق‌های گرانبهای خود بودند. 

میر قلعه‌نویی سرمربی تیم حذف شده ایران در جام 
ار سرحال و قبراق در مصاحبه مطبوعاتی 
پایانی با خبرنگاران حاضر شده بود -بدون هیچ ترس و 
واهمه‌ای ازب رکناری‌اش عنوان کرد: مقصر اصلی حذف 
و ناکامی تیم ملی فوتبال ایران من هستم و همه تقصیرها 
گردن من است و بازیکنان تلاش خود را کردند اما...اما 
چی؟ نکند توقع داشتید زعمای قوم شماراروی سرشان 
او حلوا حلوا کنند! 

اماهمین «اما» هاست که ماراوامی‌دارد تا جند پرسش 
رااز سرمربی شکست خورده خودمان بیرسیم و توقع 
داشته باشیم او با صراحت و شجاعت پاسخگو باشد. 


ل ادرب ی خارج وا رید 


همه شما دیدید که امسال ما تیم ایدهآلی داشتیم. 
بهترین تیم آسیارا. شاید هیچ ک دام از تیم‌های حاضر 
در رقابتهای جام ملتهای آسیا این همه ستاره و بزرگ 
ET‏ را را ار ترا 
رقبایشان بالاتر بودند. اما با وجود تمامی این بضاعت 
ماشاید آشفته‌ترین تیم این جام بودیم. فکر می کنید این 
گناه کیست؟ بدون تردید گناه کادر مربیان تیم. 

ما جمعی از ستاره‌ها بودیم که هر گز یک تیم نشدیم و 
این دقیقابه دانش مسرمربی برمی گردد. عراق یک کشور 
آشفته و در حال جنگ است. هیچ کس هم نمی تواند ادعا 
کند که بازیکنان عراق گرانتر از بازیکنان ما هستند. شاید 
بتوان گفت قیمت کل بازیکنان تیم عراق شاید از قیمت 
چند بازیکن ماهم کمتر باشد. آنهابیشتر از ماهم حرج 
نکرده‌اند. بیشتر از ما هم سابقه فوتبال ندارند» اما یک تیم 
بودند» خیلی بهتر از ما. همین‌طور عربستان. اصولا این 
بار دیگر هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست. ما که آن همه 
به داد کان و برانکو بد و بیراه گفته‌ايم و حتی به باخت 








۱-آقای «قلعه‌نویی»شما که فرموده بودید ترس و 
واهمهای از بازی با کره نداریم» پس چرادر طول بازی با 
این تیم احتیاط و ترس رابر بازی در گیرانه بازیکنان ایران 
حاکم کرده بودید؟ گویی آنهااشماراحسابی ترسانده 
بودندا 


۲-شسماروی کدام نقاط ضعف تیم بی رمق و بی حال 
کره جنوبی کار کرده بودید که نتوانستید از روی ان نقاط 
پیروزی رامال خود کنید ؟ تمام نحطوط ایران از دفاع گرفته 
تا فوروارد «لنگ» می‌زد و ضعیف بود! 

۲-راستی سیستم ۳-۵-۲کنونی راشماا زکدام تیم‌های 
حارجی و مربیان جهان الگو گرفته بود ید که نتوانستید ان 
رادرست اجرا کنید؟ آیا چهار فوروارد شمادراین بازی‌ها 
توانستند سیستم ابداعی شمارا پیاده کنند؟ گل‌های فراوان 
انهاااچه وفتی درون دروازه تیم‌های حریف نشانده شد که 
ما ندیدیم.اگردایی در مالزی بود حالا آقای گل می‌شدا! 
تیم شمااز نظر مھرہ با تیم برانکو فقط یک دایی را کم داشت 
که همان هم بز رگترین نقطه ضعفش بود. 

۴-نمی دانیم شماچه اصراری داشتید که درهمه 
بازی‌ه اا ز کریمی ساکن وبی حال ورمق و خطیبی 
سردرگم و پراشتباه و دائما در آفساید و عنایتی سرگردان 
و... استفاده بهینه کنید. انها که جیزی از خود نشان ند ادند. 
حتی رضایی. تیموریان مهد وی کیا و زندی هم ضعیف 
که ا م ای مان اکا ود ا 

۵- تعویض‌های غیرکارشناسانه» امید به دروازه‌بان 
سه د قیقه‌ای و لزیونرهای آب رفته و... چه جیزی رابرای 


دو بر صفر به پرتغال راضی نبودیم و بعضی از نشریات 
مامتاسفانه درست یاغلط بابد ترین القاب او رابدرقه 
کرده و هنوزهم دست از سراو برنمی‌دارند. حال چرا 
نباید حتی در یک بازی نمایشی از یک تیم ارائه بدهیم. 
باحرکات تاکتیکی مناسب با بازی زیبا و با نمایشی 
دلپذیر. ما در هیچ کدام از چهار بازی انجام شده در جام 
ملتهای اسیاء خوب بازی نکردیم. حتی ده دقیقه هم یک 
تیم نشان ندادیم. یک تاکتیک قابل دفاع ند اشتیم. نه دفاع 
منسجمی داشتیم و نه خط حمله زهردار و رفیقی. گاه 
حتی چند پاس درست هم به هم ندادیم. کاملا پیدا بود 
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فوتبال «نیم‌بند»مابه ارمغان آوردند. راستی این چند 
که شماانان رابه با زیکن ان باانگیزه و اماده روی نیمکت 
ترجیح دادید و بازیکن ثابت کردید. اما از بازیکنان جوان 
و خلاق بهره‌ای نبردیدا 

آقای‌قلعه نویی عزیز که توقع ندارید کارشناسان 
و خبر ن‌گاران از کارها و صحبت‌های ناپخته شما«آتو) 
بگیرند. یاد تان هست که گفتید هد ف من جام ملت‌های 
آسیااست؟ این هم جام اسیا. چه کرد ید؟ کره‌بی رمق را 
حتی اگربا پنالتی هم شکست می داد ید تیم شماشایستگی 
ولیاقت قهرمانی نداشت. 
راباید به‌دست‌های آدم‌های «بزرگ» داد. چون آنها 
ت انح ام ان زادا رل اقا مرھد کیت 
حورده و مقصر پس کوان همه انالیزور دوروبرتان 
که هی سفر می رفتند و خرج روی دست ملت مظلوم 
مامی گذاشتند. اما آنالیزهای آن ان از تیم‌های حریف 
فایده‌ای‌نداشت و آبکی‌بود ؟! 

سرمربی مقصری که بسیاری وقت‌ها توی شکم 
خبرنگاران رفته و آنان رابرای هر آنچه که «حق نوشته‌اند»» 
مورد توبیخ قرارمی‌داد اکنون پاسخ دهد: حالا که خود را 
رابه علت نداشتن علم روز فوتبال برباد داده‌اید. سریع و 
تند و بی معطلی به مانند بسیاری از مربیان شکست خورده 


نیستند و این بد ترین آفت یک تیم فوتبال است و البته 
از جنگند گی و تعصب و روحیه مقاومت و ایستاد گی 
و... چندان خبری نبود. حال اگر شما جای ما باشید 
نمی گویید که مابه مربی بادانش خارحی حد افل در 
فوتبال نیاز شدیدی داریم و بیهوده نباید با این استدلال 
که باید از مربی وطنی دفاع کرد. همه امید و ارزوهای 
یک ملت بزرگ رابه باد فناداد» کاری که تیم ملی فوتبال 
ما در جام ملتهای آسیا انجام داد و پس از ۳۱سال باز هم 
دستمان را از جام قهرمانی ملتهای آسیا کوتاه کرد تا این 
حسرت و دریغ ۳۵ ساله شود. 

مابه همان نسبت که به فد راسیون والیبال و مربی 
زحمتکش و فعال آن آقای «کارخانه» به خاطر موفقیت 
قابل تقدیری که در جام جهانی والیبال جوانان کسب 
کرده‌ان د. تبریک می گوییم» از نمایش ضعیف و غیرقابل 
دفاع تیم ملی فوتبال و فوتبال بی‌انگیزه بازیکنان بزرگ و 
ثروتمندش و بی‌برنامگی فد راسیون فوتبال گلایه‌مندیم 
و اظهار تاسف می‌کنیم. 

یار بش ازاین و 
نننجامد. 





اک دښااز ه جود جوانان خالی شود ماتمکده تار دی 
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سبکی که در بافند گی بکار می‌بربد. چه فرقی 
با بافت سنتی دارد؟ 

0 نام این سبک «تبریزی» یا اصطلاحا 
(ترکی‌بافت» است. در این سک به جای استفاده 
مستفیم از دست در بافت. از ابزار استفاده می‌شود. 
به عنوان نمونه از سیخ برای پود کشی» از قلاب برای 
گره و از دفه برای خوابانیدن پود ها استفاده می شو د. 

گلیم به چند د سته تقسیم می‌ شود ؟ 

0 به دو دسته مسند و ورنی» ورنی به شاخه‌های 
سوماک (سوماخ)» سوزنی» جناقی و یکسو تقسیم 
می شود و مسند به شاخه‌های جاک‌دار» بدون حاک. 
و بر جسته. 

چگونه با این سبک آشنا شد ید ؟ 

0 از طریق یک آگهی در روزنامه. با نگارستان 
فرش بدیع خاورمیانه آشنا شدم و به این ترتیب 
استفاده از ابزار در بافت قالی را فرا گرفتم. 

چه مدت زمانی به کار بافت قالی مشغول 
هستید ؟ 
مشغول هستم و ۸سال نیز به عنوان مربی در سازمان 
معاونت فرهنگی, اجتماعی و هنری شهرداری مناطق 
۸و ۷تهران مشغول آموزش فالی‌بافی به بانوان هستم. 

در چه نمایشگاههایی حضور داشته‌اید؟ 

0 هر سال در هفته صنایع دستی در 
گلیم حضور می‌يابم. 

چگونه به قالی‌بافی علاقه‌مند شد ید؟ 

0 از کودکی به هنر علاقه زیادی داشتم و در 
خیلی از زمینه‌های هنری فعالیت می کردم اما هنگامی 
که با دنیای گلیم و قالیچه آشنا شدم. احساس کردم 
که گمشدهام را پیدا کرده‌ام. وفتی مشغول بافت 
می شوم متوجه گذشت زمان نمی‌شوم. 
این هنر چه تاثبری در زندگی شما داشته 


است؟ 


مریم تقوی» همراه نمونه‌ای از کارهای جالب 
توجهش به دعوت مجله پاسخ داد و یک روز همراه پسر نوجوانش به دفتر 
مجله آمد. ده سال است که قالی می‌بافد و در این هنر ابتکارات جالبی هم به خرج داده 
است. نقشهای برحسته تابلوفرش, فرشهای کوجک تز یینی» فرش دورو بافت و... و این همه 
برای یک زن جوان شهرنشین, نشانگر روحیه هنرمندانه و خود جوش است. ضمن اینکه او در 
قالی‌بافی ابداعات جالبی یز خلق کرده است. از جمله استفاده از ابزار به جای دست. 
گفت وگوی ما را با مریم تقوی» هنرمند ۳۲ ساله تهرانی می‌خوانید: 


0 باعث آرامش روحی و افزایش میزان صبر و 
حوصله من شده است. 

پدر و مادر شما به چه کاری اشتغال دارند؟ 

0 پدرم بازنشسته بانک و مادرم خیاط است. 

از کود کی به چه شغلی علاقه‌مند بود ید ؟ 

O‏ در دوران کودکی مانند خیلی از همسن 
و سالانم دوست داشتم کی شوم» بعد از 
دوران دبیرستان» تا دو سال تحصیلاتم ی مه 
روان‌شناسی بالینی ادامه دادم که به دلیل برخی از 
مسائل. قادر به ادامه تحصیل نبودم و در این ایام با 
هنر بافند گی آشنا شدم و هم‌اکنون مربی و سرپرست 
گروه «عرشیان از نقطه تا گره» هستم اما با همه اينها 
به هیچ عنوان احساس خلاء نمی کنم. 

از گروه «عرشیان از نقطه تا گره» بگویید. 

(«عرشیان از نقطه تا گره» به این معنی است 
که هنرمندان با داشتن روحیات خاص و توکل به 
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لطف خدا با سرانگشتان خود» نقطه را به طرح‌های 
زاو وین کی م کا کو اص این کرو 
یک شرکت تولیدی. تعاونی» ریسند گی» رنگرزی» 
طراحی. بافند کی مرمت» شستشو و رنگ است که 
با هدف زنده نگه داشتن هنر فرش توسط حاح آقا 
مزینانی ایجاد شده و دارای ۵۰ عضو اصلی است که 
همگی جزء استادان و هنرجویان گلیم بافت ترکی 
گلیم بافت فارسی» گبه و تابلوفرش هستند. 

ایا همسرتان نیز در زمینه هنر فعال است؟ 

0 خیر همسر من به حرفه روزنامه‌نگاری اشتغال 
دارد و همیشه یکی از مشوقان من بوده است. 

چگونه با کارتان ار تباط برقرار می‌کنید؟ 

0 هنگام بافند گی» یک حس خاصی دارم من به 
کار خود عشق می‌ورزم و با آن حرف می‌زنم چون 
مطمثنم که حس من به کار بافند گی منتقل می‌شود. 
و هميشه سعی کرده‌ام با آرامش بافندگی کنم تا به 
بیننده و مخاطب حس خوبی منتقل شود و همین را 
نیز به هنرجویانم آموزش می‌دهم. ۱ 

هر رج را با سلام به حضرت امام حسین(ع) اغاز 
می کنیم و در هر گره ذکر خدا را می گوییم. 

موسیقی چه نقشی در زندگی شما داشته 
است؟ 

0 مدتی است که مشغول فراگیری ساز «دف» 
هستم» ضمنا هميشه به هنگام بافندگی به نوای 
موسیقی گوش فرا می‌دهم. اما در محبط کار در 
شهرداری به شنیدن رادیو اکتفا می‌کنم و هميشه به 
هنرجویانم نیز گوش فرا دادن به موسیقی را توصیه 
می نم 

یک نمونه از کسانی را که با هنر بافندگی به 
آرامش روحی رسیده‌اند معرفی کنید. 

0 یک هنرجوی زن داشتم که مشکلات عصبی 
فراوانی داشت بطوری که را 
بین ۱۰ تا ۱۲ عدد قرص مصرف می‌کرد. هنگام آغاز 
آموزش قالی‌بافی به وی» خیلی می‌ترسیدم که نتوانم 

















































چه دلنشین از گره می توان طرحی از 
زند گی خلق کرد 








از پس این مسوولیت برآیم» اما با توکل به خدا این 
اما این هنرجوی قالی‌بافی به چنان آرامشی رسید که 
مصرف قرصهای وی به یک عدد رسیده است. 

خانمهای خانه‌دار چگونه می‌توانند برای 
آموزش قالی‌بافی برنامه‌ریزی کنند؟ 

0 یک خانم خانه‌دار با برنامه‌ریزی می‌تواند هم 
به کارهای خانه‌داری برسد و هم پس از فراگیری هنر 
قالی‌بافی به اقتصاد خانواده کمک کند. 

استقبال بانوان از این هنر چگونه است؟ 
قالیچه و فرش صحبت می‌شود کارگاههای سنتی. 
دارهای بزرگ» ریه‌های بیمارء انگشتان آسیب‌دیده و 
کم سویی چشم‌ها در ذهن مردم تداعی می‌شود به 
همین خاطر در ابتدای امر استقبال بانوان از یاد گیری 
هنر قالی‌بافی کم بود. اما بعد از برگزاری کلاسهای 
به حای تماس مستقیم دست. از ابزار استفاده می شود 
و دار قالی جای زیادی را در فضای محدود خانه 





نمی گیرد و در ضمن هیچ صدمه‌ای متوجه جسم 
افراد نمی‌شود. شمار بانوان هنرجوی قالی‌بافی زیاد 


ا 
هزینه‌ای که بابت تهبه مواد بافند گی پرداخت 
می کنید. چقد ر است؟ 


0 هزینه تهیه مواد اولیه برای بافت یک تابلوی 
«وان‌یکاد» ۷۰ ۵۰۰ سانتی‌مت بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومان است و برای بافت یک تابلوی ۱۵ « ۱۵ 

0 معمولا صبح تا عصر مشغول بافندگی قالی 
هستم» ولی یک روز در هفته را برای رسید گی به امور 
خانه و خانواده اختصاص می ھم 

چند فرزند دارید؟ 
راهنمایی و جزء شاگردان ممتاز مدرسه است. 

آبا فرزند تان به کار شما علاقه‌مند است؟ 

0 بله او در مسابقات صنایع دستی که توسط 
سازمان اموزش و پرورش, سازمان فرهنگی هنری 

Yr” 

0 بافند گی قالی 
باعث ارامش روحی 
و زیاد شدن صبر و 


م5 


و گروه «عرشیان» بر گزار شد. جزء 








از سوی چه کشورهایی از شما دعوت به عمل 
امده است؟ 


0 کشور عربستان چند نفر از بافندگان ممتاز 
گروه را برای بافند گی دعوت کرده است که در این 
زمینه درحال مذاکره هستیم» همچنین برای برگزاری 
نمایشگاهی به کشور فرانسه دعوت شدیم که بدلیل 
مشکلی که برای رابط ما بوجود آمد» این سفر انجام 
نگرفت. 

آیا شما از طرف اررگانی حمایت می‌شوید؟ 

0 مسوولان سازمان میراث فرهنگی سال گذشته 
به ما قول همکاری دادند. اما پس از مراجعه به ما 
گفتند که هنوز دستورالعمل برای اعطای وام به دست 
ما نرسیده است» پس از مد تی» اظهار داشتند که هنوز 
بود چه ای برای ما واریز نشده و در اخ آبا یاکی را 
بر روی دستمان ریختند و گفتند. اولویت با خانمهای 
سرپرست خانوار است» حال این پرسش بوجود 
می‌آید که ما چه گناهی کرده‌ايم که سرپرست داریم! 

برای اغاز کار از سوی چه فردی مورد حمابت 
مالی قرار گرفتید؟ 

0 همسرم و سپس که در کار پیشرفت کردم 


الاعات بش ارو ۳۲۸۷ 


® 


خودم مایحتاج مورد نیاز کار رافراهم کردم. 
فردی که هیچ پیش زمینه‌ای ندارد. می تواند 
در رشته قالی‌بافی موفق شود؟ ۱ 
0 اتفاقا این افراد بهتر از کسانی که قبلا با بافت 
سنتی قالی آشنا هستند می توانند کار را فرا بگیرند. 
در زمینه هنر قالی‌بافی چه آرزویی دارید؟ 

0 ارزو می‌کنم که این هنر سینه به سینه حفظ و به 
نسلهای آینده منتقل شود تا این هنر بالند گی خود را 
داستان فرش 

یک داستان جالب را در زمینه فرش بازگو 
دوره ساسانی است «بهارخسرو» نام دارد» این فرش 
مرصع ۲ تن وزن داشته است که در متن آن چهره 
۷ پادشاه ایرانی تا زمان یزگرد سوم بافته شده بود. 
این فرش در جریان حمله مسلمانان به ایران به دست 
اعراب افتاد و اعراب آن را تکه تکه کرده و آن را به 
تکه‌های کوچک تقسیم کردند. چون بافت این فرش 


مدائن آویزان می کردند چون نشانگر فصل بهار بوده 


اس 

شمادر چه زمینه‌ای مطالعه می کنید؟ 

0 درزمینه‌های علمی و هنری. 

درامد هنر قالی‌بافی چقدر است؟ 

0 یک تابلوی «وان‌یکاد» ٥۰×۷۰‏ سانتی‌متر 
حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود و یک 
تابلوی مینیاتور بالای ۳میلیون است. 

مثلا: کار مینیاتوری که من بر روی آن کار کردم از 
نقاشی «برای زیستن» استاد فرشچیان بر گرفته شده 
است که اندازه آن ۱۰۰ × ۷۰ سانتی‌متر با ۲۰۵ رنگ 
اعم از ابریشم و کرک و ۷۰۰ هزار گره است و در 
حدود ۵ میلیون تومان ارزش دارد. 

در آینده چه برنامه‌هایی دارید؟ 

O‏ قصد دارم سبک سهبعدی قالی‌بافی را یاد 
بگیرم» در این سبک شما می توانید یک گل سرخ را از 
هر زاویه‌ای بطور کامل ببینید. 

یک خاطره شیرین از بافند گی بگویید؟ 

0 روزی برای انجام امور اداری به سازمان بیمه 
مراجعه کردم» وقتی به مسوول بیمه گفتم که قالی 
می‌بافم باور نکرد و از من کارت و نمونه کار خواست 
و گفت: به تیپ شمامی‌اید که معلم» دکتر یا خبرنگار 
باشید. من هم گفتم: که من دکتر قالی‌بافی هستم 
امروز سالها از این ماجرا می‌گذرد و هر وقت به 
ایشان مراجعه می کنم» وی مرا دکتر قالی‌بافی خطاب 
مک 

در پایان از همسر و خانواده‌ام که دلسوزانه مرا 
حمایت می‌کنند. خانم علیمحمدیان, آقای فاضل 
دوست و نیز مربیان گذشته ام خانم ناظمی و خانم 


سلطانی تشکر می کنم. 
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رفتارها و واکنشها 










صلح در عصر ما 

بهار سال ۱۹۳۹ یکی از پرتشنج‌ترین و درعین حال» 
یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ معاصر جهان 
ی توق از کش سال مت از که ادراف 
هیتلر در آلمان قدرت را به دست گرفت. اروپا بار 
دیگر نقطه پرتشنج جهان شد. او که در ابتدا از طریق 
انتخابات قدرت را به عنوان صدراعظم المان به دست 
گرفت. نفوذ خود را در میان مردم این کشور که پس از 
شکست در جنگ جهانی اول و قرارداد ننگین ورسای. 
غرور خود را جریحه‌دار می‌د بدند. توسعه داد و از انجا 
که مردم بر اثر وضعیت بسیار بد اقتصادی» حاضر به 
تن دادن به هرگونه تجربه تازه‌ای بودند تا از وضعیت 
بحرانی بهد ر آمده و غرور از دست رفته خود را به دست 
آورند. نطق‌های آتشین هیتلر و نظریات تازه او که غالبا 
با مشت‌های گره کرده همراه بود. گویی انرژی و نیروی 
تازه‌ای به مردمی که به سوی بی تفاوتی و سستی کشیده 
شده بود ند» می‌بخشید. 

هیتلر با زرنگی خاص خود و درک بالایی که از آن 
شرایط داشت. آهسته آهسته قدرت را که‌درابتدابراساس 
قانون اساسی و انتخابات به دست اورده بود. به سوی 
شیوه‌های خود کامه و دیکتاتوری سوق داد. 

ملک ان ها مه ی بان شیک تل یل که 
پس از آنکه هیتلر پیمان ورسای را ملغی کرد و بدون 
شلیک حتی گلوله‌ای و تنهاباارعاب سرد مداران دولتهای 
قدرتمند اروپایی بویژه انگلستان و فرانسه. اتریش و 
نیمی از جکسلواکی را به خاک المان ملحق کرد بیشتر 
فته او شده و از هیتلر پشتیبانی کردند. تا آنکه شش 
سال پس از به قدرت رسیدن هیتلر یعنی در بهار سال 
۹ ارویادر آستانه جنگی خانمان‌برانداز قرار گرفت» 
چرا که سردمداران اروپایی تصمیم گرفته بودند که دیگر 
در برابر هیتلر کوتاه نیایند! اما در اخرین لحظات و در 
اقامتگاه شخصی هیتلر واقع در برچستگادن چمبرلین 
نخست وزير انگلستان و دالادیه نخست وزير فرانسه به 
همراه آدولف هیتل مذاکرات سه‌جانبه و بسیار حساسی 
[] آغاز کردند. 

سرانجام پس از طی شدن ساعت‌هایی نفس‌گیر 
ناگهان با کوتاه امدن هیتلر» مذاکرات به نتیجه رسید و 








احساس مو فقیت» حتی در شکست هم 


امکان‌پذیر است 


۱ 5 ائ دکتر بهمن بهروزی 
ور ۱ 


اسه هن مند از همه حابی خر و ساده.برای انحام ماموریتی 
که ده ظاهر ساده می رسد تر ک وطن کر دند. اما در حبن انحام ماموریست. ناگهاد 
جنگ جهانی شعله‌ور شد و این سه هنز مند نگی ښخت راهم به کام خود کشید. حال انکه این 
سه نفر حگونه می تو انستند خود رادر ادا شرابط ناممکی به وط برسانند. خود سفری 
است برای دلها و داستانی است برای فرود و اعصار) 








این سر نویل چمبرلین نخست وزير انگلستان بود که در 
فر ود گاه تال تین ازساز کشا از مذاکرات سه‌حانبه 
در برابر خبرنگاران کنجکاو و مضطرب قرار گرفت و با 
شادمانی گفت: «صلح در عصر ما!) 
سه نفر خو شحال در بر لین 

به نتیجه رسیدن مذاکرات و مرتفع شدن خطر جنگ 
در اروپاء بیشتر از همه» سه نفر مسافر را که موقتا در 
شهر تاربخی برلین» مرکز کشور المان بسر می‌بردند 
خوشحال کرده بود. چرا که انها می‌دانستند که شروع 
جنگ در اروپاء بدون تردید به معنای س رگردان شدن آنها 
در برلین بود آن هم برلینی که قطعا یکی از مراکز بر خورد 

حال. با تو جه به مکافاتی که این سه نفر کشیده بودند 
سرگردانی می توانست فاجعه‌بار باشد. اما اکنون با جمله 
معروف چمبرلین یعنی «صلح در عصر ما» خیال انها موقتا 
هم راحت شده بود. 

این سه نف درواقع سه موسیقیدان ایرانی بودند که 
در کشور خودشان و البته در محافل دوستدار هن شهره 
عام و خاص تلقی می‌شدند. هر چند که در قلب اروپاء 
امر مهمی شده بودند. غرور فراوانی در خود احساس 
می کردند و بی‌صبرانه در انتظار بودند تا ماموریت خود 
دا اخاز ك 

جریان از این قرار بود که. کشور متبوع این سه نفره 
خورشیدی می‌ شد نخستین فرستنده رادیوی ملی را در 
تهران راه‌اند ازی می کرد. این فرستنده رادیویی به جهت 
محدودیت‌های تکنولوژیکی در آن زمان تنها قادر به 
پخش برنامه‌های زنده رادیویی می‌شد. ایرانیان از آن 
بیم داشتند که با توجه به تجربه بسیار کم آنها در پخش 
برنامه‌های زنده رادیویی» بخصوص موسیفی که طبیعتا 
فراوانی شده و اسباب ناراحتی شنوند گان ود رافراهم 
آوردند. البته گرامافون که وسیله‌ای برای پخش موسیقی 





¢ 





ضبط شده روی صفحه بود. چند سالی بود که مو 
استفاده جهانیان از جمله ایرانی‌ها قرار داشت و ر 
ایران هم چند دستگاه گرامافون خریداری کرده بود. اما 
مشکل بزرگ این بود که صفحات موسیقی ایرانی در ان 
زمان در شرایط بسیار فقیری ضبط شده بود و درواقع 
قوف ار مات موس اسفاده او ا 
کارا حص و غا ےی دو انس ]۳۵ 
که نیاز به صفحات ضبط شده با کیفیت‌های بسیار بهتر 
داش اا ال در ای م نا ۱۱۵ 
دادن کیسه‌های شن به شکل استودیو درامده بود» تهیه 
می‌شد: به هیچ وجه‌دارای کیفیت لا ن 
نبود. از این رو مسوولان رادیو در ایران بر آن شدند تا از 
پیش برنامه‌ریزی کرده و گروهی از بهترین موسیقیدانان 
برای رارو ات اروا کد ادر اا اجات 
رادراستودیوهای واقعی و مجهز اروپایی» ضبط کرده و 
پس از انجام این کار به موقع و برای زمان افتتاح فرستنده 
راد یویی»این صفحات را با خود به تهران بیاورند. تا از 
همان اولین روز تاسیس. رادیو صاحب موسیقی ناب و 
ضبط شده باشد و از صدای مطلوب استفاده کند. نس ۲۱ 
کی و قوس فراوان و موافقت‌ها و مشالفت‌های بسیا؟ 
سرانجام سه تن از زبده‌ترین موزیسین‌های ایران» برای 
انجام این ماموریت انتخاب شدند که عبارت بودند از: 
عبد الحسین شهنازی (نوازنده تار و سه‌تار)» جهانگیر 
وفادار (نوازنده ویلن و کمانچه) و جواد بد یع‌زاده 
(خحواننده و نوازنده تنبک). 

البته پس از انتخاب موزیسین‌ها هم کش و قوس‌ها 
ادامه داشت و حتی یکی. دو بار انها در روزی که قرار بود 
سفر را آغاز کنند. به دلیل فراهم نشدن بودجه از انجام 
ان بازداشته شدند. اما سرانجام با تلاشهای یک مسوول 
دلسوز موسیقی» کارها انجام و سفر آغاز شد. 

قراریر ات شد که آنها از هران سقر را آغاز کد 
استفاده از اتومبیل و درشکه در بخشهایی از راه» خود رابه 
یکی از بنادر جنوب ایران رسانده و در آنجاسواربر کشتی 
تجاری /مسافرتی آلمانی که در آن زمانهااین کشورروابط 
حسنه اقتصادی با ایران داشت. به این کشور سفر کرده 
و پس از پیاده شدن در خاک آلمان به برلین» مرکز آلمان 
سفر کرده و با استفاده از استودیوهای مجهز و پیشرفته 
برلین به ضبط صفحات موسیقی ایرانی بپردازند. 

البته راه طولانی و مشکل بود و طی دو ماهی که این 
سفر به طول انجامید. هر کدام از این هنرمندان به سهم 
خود بیمار شدند. به‌گونه‌ای که دو نفر دیگر باید از او 
مراقبت می کردند. اما همه این سختی‌ها هنگامی که آنها 
به برلین رسیدند. نه‌تنها فراموش نشد بلکه ناگهان همه 
چیز زیرسوال رفت» زیرا همان‌گونه که قبلا گفته شد. 
ارویا در آستانه جنگ قرار گرفته بود و این سه هنرمند 
نیز مانند مردم سرتاسر اروپا در انتظار نتایج مذاکرات 
سه‌جانبه میان آلمان» انگلستان و فرانسه بودند و سرانجام 
ژمانی که در بهار سال ۱۹۳۹ مذاکرات به ق2 ۱۳ 
و جمله معروف «صلح در عصر ما» بر سر زبانها افتاد. 
هنرمندان ایرانی هم نفس راحتی کشیده و خود را اماده 
کار در دنل 


ضط موسیقی 
به جهت روابط حسنه‌ایکه ميان دو دولت آل 
ای وت وت یل نید تااتت هت لمان بارع 







بخش‌های صنعتی» راه‌آهن و ساختمان در ایران مشغول 
به کار بود ند» همان نامه و معرفی‌نامه‌ای که این سه هنرمند 
از وزارت فرهنگ در ایران به همراه آورده بودند. کافی 
بود تا آلمانهابهترین امکانات رادراختیار هنرمندان ایرانی 
بگذارند و یکی از مجهزترین استودیوهای ضبط صفحه 
برلین دستور داشت تا با ایرانی‌ها همکاری کند. حتی 
زمانی که ضبط صفحات آغاز شد. مد یر آلمانی استودیو 
اجرا می‌شود و نیاز به همراهی یکی دو ساز دیگر دارد 
ار کیش واوا در شود اما ان اعا که 
ایرانی‌ها فقط سه نفر بودند او پيشنهاد کرد که حداقل یک 
پیانو و یک ویلن‌سل به ارکستر اضافه شود تانوازنده‌های 
انها گذاشته بودند. این ماموریت را به نحو احسن انجام 
حضور آنها نیاز بود. در ضبط موسیقی 
بر کت کردند: 
دروع بزر ک 

اما این هنرمندان ایرانی که اصولا 
8 سیاست در جهان,پیکانه بودئل و 
علاقه‌ای هم به این مقوله نداشتند. از 
یک واة قعیت مهم خبر نداشتند. وگرنه 
با سرعت بیشتری کار ضبط صفحات 
را دنبال می کردند. اصولا قول هیتلر در 
مذاکرات سه‌جانبه مبنی بر آغاز نکردن 
جنگ و تجاوز و «صلح در عصر ما) 
یک دروع ورت ندست نو3 جرا که 
ناگهان و درحالی که تمام اروپا با رویای 
صلح و ارامش به خواب رفته بود ارتش 
آلمان با یک میلیون سرباز: کشور لهستان 
را در سپتامبر سال ٩‏ میلادی مورد 
هجوم قرار داد. این هجوم عظیم به‌قد ری 
غیرمنتظره بود و در چنان هاله‌ای از 
مخفی کاری و دسیسه قرار داده شده 
بود که حتی تا 4۸ ساعت پس از آغاز 
ان. هیچ کس باور نمی‌کرد. و تازه پس 
ق آن بود که واکنش‌ها آغاز شد. 

در انگلستان» جمبرلین نخست 
وزیری که به شدت اسیر حقه و دروغهای هیتلر شده 
بود و «صلح در عصر ما» را برای مردم اروپا به ارمغان 
رده بود» در خفت و خواری کار کشید و بلافاصله 
کسی که در حقه و دوز و کلک به هیچ وجه از هیتلر کم 
جانشین او شد. 
شد و هر دو دولت به آلمان اعلان جنگ داد ند. 
8 این تنها شرایطی‌بودکه سه‌هترمتد ایرانی در برلین از 
که با حکمفرما شدن وضعیت جنگی در اروپه وضعیت 
مذاکرات سه‌جانبه» اخرین نامه‌ای که انها از کشور متبوع 





خود دریافت کرده بودند. حاکی از آن بود که به محض 
بروز مشکلات در اروپاء آنها باید به وطن بازگردند. اما 
اکنون همه چیز چنان نا گهانی و غافلگیر کننده حادث شده 
بود که آنها به این ساد گی‌ها قادر به واکنش نبودند. 

همه مرزها بسته شده بود و آنها قادر نبودند ازمرزهای 
زمینی عبور کنند. راههای آبی هم به جهت اعلان جنگی که 
دول مختلف داده بودند. بسیار حطر ناک بود و کشتی‌های 
مسافربری, سفرهای خود را محد ود به راههای آبی کرده 
ووك ک سلما راههای ای اروا در یت اغا جا 
نداشت. انها برای جاره‌جویی به سفارت ایران در برلین 
مراجعه کردند و پاسخی که شنيدند این بود که ما خود 
به شدت گرفتاریم و هزار برابر شما مشکل داریم و هیچ 
کمکی هم نمی توانیم به شما بررسانیم و تنها توصیه می کنیم 
که هرچه زودتر و با هر ترفندی شده و تا اتش جنگ به 
همه جا سرایت نکرده به وطن خود باز گردید. 





تنهاء یکی از کارمندان سفارت که تجربه بیشتری 
داشت به آنها گفت کشتی‌های کوچکی که معمولا به 
کار قاچاق مشغول هستند. حتی در این شرایط هم سفر 
می‌کنند و باید یکی از این کشتی‌ها را پیدا کنند اما آنها 
راه و جاره را نمی شناختند و قادر به یافتن راه قاچاق برای 


خروج از آلمان نبودند و بدین ترتیب و در نهایت بی‌پولی 
در آلمان سر گردان باقی ماندند. 
اولتیماتوم 

درخلال این مدت. سه هنرمند ایرانی تنها با سفارت 
درارتباط بودند ویس از آنکه چند ماهی ازسر گردانی آنها 
در آلمان سبری شد. یکروزناگهان سفارت ایران در برلین 
طی پیامی فوری از آنها حواست تا در سفارتخانه حاضر 
شوند. آنگاه کاردار سفارت ایران که خود بسیار دستباچه 
می‌نمود. به آنها گفت که دول متفق طی اولتیماتومی به 
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ایران» خواستار اخراج تمام مستشاران آلمانی از ایران 
شده‌اند و دولت هم چاره‌ای ندارد غیر از آنکه این 
ضرب‌الاجل را بپذیرد» ولی بر طبق عرف بین‌المللی» از 
آنجا که این یک عمل د وطرفه است.د ستوراخراج ایرانیان 
هم از آلمان صادر شده و آنها باید آلمان را ترک کنند. 
به همین خاطر شهنازی, وفادار و بد یع‌زاده سه هنرمند 
ایرانی ابزار و وسایل خود و دوازده صفحه‌ای را که ضبط 
کرده بودند. برداشته و عازم بندرگاهی در شمال الا 
شدند تا در آنجا وسیله‌ای برای سفر از آلمان پیدا کنند. در 
بندرگاه و پس از جستجوی بسیار آنھا یک کشتی کوچک 
هندی را که به ظاهر کشتی صید بود» اما کارش قاچاق 
کالاهای مختلف بود. یافتند و توانستند تا با آخرین پولی 
که از سفارتخانه با هزاران التماس پس گرفته بودند جایی 
در این کشتی هندی برای خود دست و پا کنند. 

این کشتی عازم بندر بمبئی در هند بود و سه هنرمند 
اوا هی‌دانستند که اگر به سلامت یه 
بمبئی برسند. از آنجا تا وطن راه زیادی 
نداشتند و به‌راحتی فادر بودند تا خود را 
به ایران برسانند. حدمه کشتی به آنها یک 
اتاقک کو چک داده بودند و یکی دو قطعه 
بتو چرا که آنها شب را باید روی کف 
کشتی می خوابید ند. بد ین ترتیب یک سفر 
پرماجرای دیگر اغاز شد. 

فاحعه‌ای دیگر 

خدمه کشتی چون می‌دانستند امکان 
داردهدف گلوله توب قراربگیرند.راههای 
طولانی راانتخاب کردند. هنرمندان ایرانی 
هم برای انکه ذهن خود را از مشکلا ع 
عدیده به جای دیگر معطوف کنند. روزها 
در اتاقک کوچک خود به کاری که بیشتر 
موسیقی می‌پرداختند. آنها از دوازده 
صفحه‌ای که با آن همه مشکلات ضبط 
کرده بودند. همچون جان خود محافظت 
می کر دند. 

در صبح روز سوم. جواد بدیع‌زاده به 
یاد آورد که باید بر روی یکی از صفحات 
که به نظر او و سایر اعضای گروه از همه 
مهمتر وزیباتراز کاردرامده‌بود. توضیحی 
را درج کنند تا شناسایی آن از سایر صفحات امکان‌پذیر 
تا صفحه مذکور را از جمع آنها خارج کند. اما ناگهان 
در همین لحظه. صدایی مهیب و بسیار وحشتناکی به 
آری صدا مربوط به انفجار گلوله توپی بود که از یک 
کشتی جنگی یه سوی کشتی. نکر نیخت هندی. دا : 
شده بود. 

این گلوله و گلوله بعدی» کشتی کهنه هندی را تقریبا 
از وسط نصف کرد و تکه‌های جدا شده کشتی در آب 
اقیانوس اطلس غوطه ور شد. 

روی یکی از این تخته پاره‌هاء سه هنرمند ایرانی قرار 
داشتنن که از شدت وحخشت به یکل گر ده 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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اشاره: 

پنج روز قل -دقیقاً شنبه‌ای که گذشت -نامه‌ای 
به دستم رسید که حاوی یک «د استان زند گیبود [ که 
کار همم ما مش اس ر ]اما مات 
ندیدم که قبل از خوان‌دن ) یادداشتی را که در 
مقدمه‌اش نوشته شده بود تقد یمتان کنم. و بعد از 
آن نیز توضیحی خد متتان عرض خواهم کرد پیرامون 
عقاید برخی از خوانند گان درباره بحث فمنیسم و 
عملکرد حقیر در مورد این «ایسم جنسی»! 

پس اول نامه: 

آقای طیب سلام. همانطور که لابد دیده‌اید. 
داخل این پاکت یک «زند گینامه» نیز وجود دارد 
که داستان زند گی خودم می‌باشد؛ یک زند گی 
تلخ و سراسر رنج که اگرچه برای نوشتنش خیلی 
زحمت کشیده‌ام اما افسوس که می‌دانم شما در 
کم‌ال بی‌رحمی ان را چاپ نخواهید کرد. چرا که 
دراين جند سالی که خواننده زند گینامه‌هایتان 
دراین صفحه هستم. متوجه شده‌ام شما در حق 
زنان بسیاربی انصاف هستیدابه شکلی که تقریبا 
۰درصد [واگر جرأت کنم می گویم ۹۹درصد ] 
داستان زند گی‌های شما در جهت محکوم کردن 
زنان است. یعنی سوژه‌هایی رابرای نوشتن انتخاب 
و کد که در انز نان امسار ا هه بش ها 
ی ا ر هم چ که ف درم 
از شنید نش -یعنی خواندنش -انقدرشاکی خواهید 
شد که حتی اگر از زند گینامه من خوشتان هم بياید. 
باز هم آن را چاپ نکرده و کنار خواهید گذاشت! 
منظورم این است که چون از خواندن جمله بعد یام 
عصبانی می‌شسوید. مطلب مرا دور خواهید ریخت! 
و اما آن جمله معترضه‌ام این است که؛ هر گاه چنین 
زند گینامه‌هایی را از شما می‌خوانم که دران زنان را 
سر ارد دهت ار قرط عات ي رة 
۶ مجله را پاره می کنم تا مبادا اعضای خانوادهام نیز 
ان را بخوانند! و حقیقت را بخواهید خیلی هم فحش 
و دشنام نثارتان می‌کنم و... با همه این تفاسیر فقط 
به ان امید که هنوز ذره‌ای انصاف در وجودتان باقی 
مانده باشد «زند گینامه»ام رابرایتان ارسال می کنم و به 
انتظار می‌نشینم تا ببينم چقدر خود خواه هستید! 

امضا؛ محبوبه - تهران 

یسک توضیح در مورد این نامه؛ عرض کنم 
خد متتان که اتفاقا زند گینامه خانم محبوبه خیلی 
خواندنی» جذاب. پند آموز و بکر است! این را گفتم 
تاایشان تصور نکند با انتریک کردن من!موفق شده 
مرا به جاپ زند گینامه‌اش وادار سازدا 





و اما تعد؛ 

همانطور که در ابتدا ذکر شد قصد دارم توجه 
متفاوت «داستان زند گی» در مورد بحث «فمنیسم) 
نیز که با حفیر انجام شده بخوانید و سپس قضاوت را 

اول؛ مرد جوان ۲۶ ساله‌ای به نام «فریبرز» زنگ 
زد و همین که مطمئن شد خودم پشست خط هستم 
گفت: «حضرت اقا شما اول مشخص کن که وکیل 
مدافع زنهاهستی یا نویسنده؟ اخر چقدر می خوای 
مظلومیت زنها رابه ما «زور چپان» کنی؟ اون هم 
زنهای مملکت ما که از «مار غاشیه» و آژدها هم 
خطرناکتر هستند ؟!) 

دوم؛ مردی میانه‌سال - ۴۷ ساله به نام «کمال» 
که حودش را«کمال خشن) معرفی کرد بدون 
وبرجک مارا پراند: «به تو هم میگن مرد؟ آبروی 
هرجی مردرو بردی؟ اخرمرد هم اینقدردلیل 
نمی‌نویسی بعضی از خانم‌ها بلایی سر شوهراشون 
زخم زبان بدتر از زخم شمشیر ضعیفه‌هاشسون‌رو 
نشنوند! بگذار خلاص‌ات کنم؛ اگر قبول نداری که 
زنها «ناقص ‌العقل» هستند. خودت «خالی از عقل» 
هستی! بعدش هم یادت باشه اگر اینقدر از مردها 
در «داستان زند گی»هات بد بنویسی» یکروز میام و 

(کمیال خشت)انتهاوا کف وگو شی دای 
عصبانیت هر چه تمامتر روی تلفن گذاشت! 

حالا این حقیر مانده و ان فحش‌هاو این وعده‌هاا! 
کنید حقیر نه از حضرت آدم» خانه و زمینی به ارث 
برده‌ام که بخوام صرفا از آقایان دفاع کنم! و نه اینکه 
«ننه حوا» تراول و طلا و جواهری برایم گذاشته که 
بخواهم فقط از زنها حمایت کنم! و اینگونه است که 
ما شده‌ایم «شمشیر دو سر طلا)! حالا دیگر نمی گویم 
شده‌ایم چوب دو سرا! 


براساس سر‌گذشت: محیو به 
از روزی که خودم راشناختم یا از روی دلتنگی 
بخاطر دوری از خواهرم«مزده» داشتم گریه می کرد م» 
یا اگر کن ارم بود از فرط آزارهایی که بهم می‌داد و 
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کتک‌هایی که از دستش می خوردم اشک می‌ریختم! 

هر وقت هم به پدر و مادرم معترض می‌شدم 
پاسخ می‌دادند: «تا بو ده همین بو ده د خترم» همیشه 
دوتا بچه‌ای که «(پشت سر هم) به دنیا امده باشند 
اینطوری هستند؛ وقتی از هم دور باشند از سر دلتنگی 
برای همد یگه اشک می ریزند» و موقعی هم که کنار 
همدیگه هستند چون تحمل اون یکی راندارند گریه 
می کنند!) 

و این عین حقیقت روابط خواهرانه «من و مژده) 
بود که یکسال با هم فاصله سنی داشتیم» اما همین 
یکسال بز رگتر بودن او باعث شده بود که مدام توی 
سرمن بزنه و احساس بزرگی بکنه و بگه؛ این کارت 
غلط است /جراان کار رانکردی؟ /واسه چی این 
حرف رو زدی؟ برای چه با فلانی دوست شدی و... 

من اماب اینکه ابتداباحرفها و خواسته‌های او 
مخالفت می کردم و معمولا نیز -پس از کلی بحث 
وبگوومگو -کارمان به زد و خورد و دعواهای 
کود کانه منتهی می‌شد. لیکن درنهایت این من بود م 
که باخت را می‌پذیرفتم و گوشهای از حیاط بزرگ 
خانه پد ری را پیدامی کردم و اشک می‌ریختم! هر چند 
که مزده نیز یس از یکی دو ساعت» یعنی هنگامی که 
از احساس پیروزی د جار لذت می‌شد. آن وقت به 
سراغم می‌آمد و با دادن یک اسباب‌بازی یا آبنبات 
ازم دلجویی می کرد! 

وامادعواهاو کتک‌کاری‌های ماواشک 
ریختن‌های من و فریاد زدن‌های مژده معمولا یک 
انتراکت چهار پنج ماهه داشت؛ یعنی تا جایی که به 
یاد دارم» از کلاس دوم پا سوم دبستان بود که مژده 
تابستان‌ها به خانه پدربزرگ و مادربزرگ «پدریام» 
می‌رفت تاهم آنهارااز تنهایی دربیاورد. و هم به عنوان 
زیباترین نوه خانواده» باعث ارج و قرب پدربزرگ و 
ریز رگ ناد همشهر بانشان بنودا ار م دة یک 
گنای شارق العاده داشت که هیسکس نمی تراسا 
منکر آن شسود البته من هم د ختر زشتی نبودم و حتی 
می‌توانم بگویم قشنگ هم بودم اما زیبایی خداداده 
خواهر بزرگم به قدری توجه‌برانگیز بود که وقتی 
من و او کنار هم می‌ايستاديم, ناخودآگاه کسی به من 
توجه نمی کرد و اعتراف می کنم که باعث حساد تم 
می‌شد تا هر طوری شده یک بهانه‌ای برای دعوا پیدا 
کتم 
اما همانطور که گفتم این دعواهای کود کانه 








رلا نا اوایل خرداد که موده به شسمال می‌رفت تا 
د آن دو خدابیامرز بماند ادامه داشت ادرک 
و مادربزرگم هر دو چند سال قبل و به فاصله یک 
هفته به د یار باقی رفتند ]لیکن درست از روزی که 
مژده لوازم سفرش را می‌بست. من پابه‌پایش حر کت 
می کردم و اشک می ریختم و چون در دنیای کود کی» 
خودم را مسبب سفر او می‌دانستم. بهش التماس 
می کردم که مراببخشد و به مسافرت نروداامااو 
که می‌دانست حضور چهار ماهه‌اش نزد پد ربز رگ 
و مادربزرگ پولدار چه مواهبی برایش دریی دارد؛ 
بدون تو جه به اشکهای من می‌رفت تابا پول‌هایی 
که دران جهارماه -به بهانه‌های مختلف -از ان 
دو موجود مهربان می‌گرفت. برای یکسال آینده‌اش 
زیباترین لبا سهاو لوازم را بخرد. ومن می‌ماندم و 
روزهای بلند تابستان و گریه‌های بی‌پایان. 

O 

سالهاازپی هم گذشت و مابزرگ و بز ر گتر شدیم. 
حالا اما یک تفاوت بزرگ میانمان به وجود آمده 
بود؛ من تبدیل به شاگرد ممتاز مدرسه شده بودم. 
اما مژده که دجار اد 
خواسته‌هایش می‌رسد. فقط آنقدر درس می خواند 
که قبول شود. تا جایی که حتی فبول شسدن‌های 
ناپلتونی‌اش نیز در سایه زیبایی اش بود جرا که 
خانم معلمهایمان نیز دلشان نمی امد خوشکل ترین 
شاگرد مدرسه را مردود کنند و هرطور بود نمره‌اش 
را می‌دادند. 

این وضعیت ادامه داشت تا هنگامی که به سال 
آخر دبیرستان رسیدیم؛ سالی که مژده حتی نتوانست 
دییلمش رابگیرد اما من بامعدل ۱۹/۷۰ قبول و 
بلافاصله نیز در کنکور پذیرفته شسدم! هرگز آن شبی 
را که خانواده‌ام می خواستند به مناسبت قبولی‌ام در 
کنکور برایم جشن بگیرند فراموش نمی کنم؛مهمانان 
۱ ۱ و 
بودیم و خانه رابا کاغذ کشی و باد کنک اذین بسته 


بن باور بود که با زیبایی‌اش به همه 





بودیم.ساعت حدود ۴ عصرو دو ساعتی تا آمدن 
مهمانها مانده بود که کیک زیبایی را که پدرم سفارش 
داده بودند از قنادی آوردند؛ کیک بزرگی که شبیه به 
آرم دانشگاه تهران - محل ادامه تحصیلم -بود! 
مزده اما؛ که از صبح آن روز بغض کرده و گوشه‌ای 
نشسته بود و هیچ کمکی هم نکرده بود. با دیدن ان 
کیک بغض اش یکمرتبه تر کید و همچون دیوأنه‌ها 
بطرف «شاگرد قناد» دوید و با مشت و لکد به جان 
آن بیچاره افتاد و بعد هم کیک رابه زمین انداخت 
و لگدمال کردا سپس همچون جنون‌زده‌ها به جان 
خانه افتاد و باد کنکها راترکاند و کاغذ کشی‌هارا 
پاره کرد و... من هم که آموخته بودم هر گز نباید به 
او اعتراض کنم. » گوشه‌ای ایستاده و مشغول کریستر 
بودم و.. .. که یکمرتبه صبر پد رم لبریز شد و جلو رفت 
و چند سیلی سنگین توی صورت دختر بز رگش 
8 و بر سرش فریاد کشید: «حجالت بکش مزده.. 
حسادت داره کورت می کنه دختر... برو گمشو که 
»و سپس همان لحظه لوازم 
سفرش رابست و از راننده شرکتش نیز -در آن ایام 
پدر مالک و مدیرعامل یک شرکت نیمه خصوصی 
بود -خحواست مژده رابه شمال و نزد پدربزرگ و 


مادربزرگ ببر دا 

مژده نیز سکوت کرد و حرفی نزد تا لحظه رفتن» 
کنم» و سپس مرابه گوشه حياط دنگال خانه‌مان برد و 
دوراز چشم همه زل زد توی چشمانم و گفت:«این 
سکوت کردم و حتی وقتی از خانه خارج شد و 
پدرم پرسید «مزده چی بهت گفت؟) به دروغ گفتم: 
(هیچی... معذ رت خواهی کرد...» 
می گفت: «داری دروغ میگی!» 

آن شب جشن ما هر طور بود برگزار شد اما بازی 
مژده تمام نشد! 

9 
دوران سربازی. و برای دخترها دوران دانشگاه 
فراموش نشد نی‌ترین سالهای زند گی است»! 

از ی من نیزانقدر خاطرات خوب و قشنگ 
از دانش‌گاه داشتم که هرگز فرام وش نمی کنم. 
اما خاطره‌انگیزترین خاطراتم «(پيمان» بود؟ 
دانشجوی شاگرد اول ترم اخر در رشته پزشکی» 
که خوش تیپ‌ترین و جذاب‌ترین پسر دانشگاه بود. 
تاجایی که همه دخترهای دانشگاه ارزو می کردند او 
SS‏ ۱ 

ی wm‏ ین ازدواج را 
داشتم. لذا هنگامی که (پیمان) ) در آخرین روزهای 
ترم پیغام داد که؛ «عاشفت هستم و می‌خواهم بيایم 
خواستگاری» بدون لحظه‌ای تردید پیشنهادش 
را پذیرفتم و پنج روز بعد او همراه خانواده‌اش به 


کی ۵ ۷م 


رطلایا رس ا 


که بعد از پنج سال یاد (مزده) افتادم و نمی‌دانم چرا 
دلم برایش سوخت؟ احساس می کردم اگر او را در 
شادترین روز زند گی‌ام خبر نکنم» در حق خواهرم 
ظلم کرده‌ام! به همین خاطر و برای اینکه خانواده‌ام 
را«سورپرایز» کنم» بدون اینکه به آنها بگویم» صبح 
حیلی زود به خانه پدربزرگ تلفن زدم و بدون اینکه 
به روی او بیاورم که دراین پنج سال چراهر گز جواب 
تلفن‌هایم رانداده؟ همین که گفت «الو» گفتم: «مزده 
هش می کت برای مرامسم حوامستگاری من که 
مشب است بیا...» مژده لحظاتی مکث کرد و سیس 
همان خنده‌های کود کانه را سر داد و گفت: «معلومه 
آکه میام... خحواهر کوچولوم می‌خواد عروس به! 
چقدر ان لحظه از خودم راضی بودم که این کار 
را کرده‌ام. هر چند وقتی به پدر و مادرم موضوع 
را گفتم پدرم یکبار دیگر همان نگاهی رابه من 
اند اخت که پنج سال قبل دیده بودم! 

O 

مژده یکساعت قبل از مهمانها به خانه رسید تا 
همگی به زبان بیاوريم که:«تو چقدر زیباتر شدی 
مزده؟» و او که واقعا زیبایی استثنایی پیدا کرده بود» 
یک گردنبند طلای گرانقیمت بهم هد یه داد و گفت: 
(ازت ممنونم که منو دعوت کردی محبوبه». 

وود یتقو 
رسید ند و...باید همان لحظه که مژده با پیمان دست 
داد و آن نگاه آتشین رابه چهره او ريخت همه چیز 
رااحدس می‌زدم! اما مگر می‌توانستم باور کنم که 
خواهرم آنقدر کثیف باشد و نامزدم اینقدر خیانتکار 
که در مجلس خواستگاری من به همد یگر نرد عشق 
ببازند؟! 

امااین اتفاق افتاد! یعنی ۴روز بعد که «ییمان» 
اکتا رای س در «مابه درد 
هم نمی خوریم» نیز باید می فهمی د م که چه اتفاقی 
دارد می‌افتد!اما باز هم نفهمید م و فقط هنگامی این 
#قیقت تلخ راباور کردم که پنج ا ر 
ایستاد و گفت: «بخاطر اينکه از تو انتقام بگیرم. حتی 
حاضرم پدر و مادرم توی مراسم عقدم شرکت 
گکنند .اما با پیمان ازدواج می‌کنم... بهت گفته بود م 
که آتیشت می‌زنم | 

این بار مژده راسست می گفت؛ اوواقعا آتشم زدا 
من اماء اصلاً ناراحت نیستم؛ درسست است که آنها 
یکسال است که ازدواج کرده‌اند» اما من هميشه به 
حرف مادرم استناد می کنم که می گوید: «چنین مرد 
بوالهوسی همان بهتر که اینقدر زود خودش‌رو نشان 
داد!) 

پدرم اما؛ او هن وزهم مران‌گاه می‌کند. ولی با 
جشمانی که خیس است ! 


یک توضیح از سوی نویسنده: من همانطور که 
خانم محبوبه خواست زند گینامه‌اش را چاپ کردم 
و برای صبوری و مظلومیتش نیز احترام قائل هستم 
اما... اما فقط نمی‌دانم چرا ایشان فکر می‌کند که در 

این ماجرا فقط پیمان مقصر است! 
والسلام - محسن طیب 
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راز یک عکس 

عکس یک نوعروس تهرانی از سوی فرد 
ناشناسی در یک سایت ایترتی قرار گرفت: 

هفته گذشته مرد جوانی به اداره پلیس آگاهی 
تهران مراجعه کرد و گفت: تصاویر همسرش در 
بي سا ات نی فرا دارد. 

وی در ادامه افزود: من و همسرم به‌تاز گی 
زندگی مشترکی را آغاز کرده‌ايم و زندگی شادی 
نیز داریم. تا اينکه چندی پیش مرد ناشناسی با 
موبایلم تماس گرفت و بیان کرد. قصد صحبت 
کردن با همسرم را دارد. 

وقتی به آن مرد اعتراض و دلیل تماسش را 
سوال کردم بیان کرد نام و شماره تلفن را در 
یک سایت اینترنتی زیر عکس همسرم پیدا کرده 
که زیر ان حک شده هر کس می‌خواهد با وی 
ار رک بای و اس کرد 

وی ادامه داد: با شنیدن این حرفها بشدت 
ناراحت و شسوکه شدم و ماجرا را با همسرم 
درمیان گذاشتم و او اظهار بی‌اطلاعی کرد. از 
طریق اینترنت با جستجوی ان نشانی که به ما 
معرفی کرده بود. متاسفانه با تصویر همسرم 
روبه‌رو شدم. 

خر ری راد با ار 
این زوج به دست آوردند جستجوی ویژه‌ای را 
آغاز کردند تا راز قرار گرفتن عکس خحصوصی 
نوعروس جوان روی سایت اینترنتی فاش 
هد 


موبایل را روی قلب خود نگذارید 
براثر انفحار باتری تلفن همراهش کشته شد. 
جوشکاری در یک کارخانه در یکی از شهرهای 
ایالت «گاتسوی» چين بود که این حادثه به وقوع 

براساس این گزارش این جوان چینی در حین 
کار تلفن همراه خود رادر جیب سمت چپ 
پیراهنشش قرارداد و دمای بالای محیطی که وی 
ES‏ ی 
همراهش منفجر شده و در نتیجه وی جان خود را 
از دست بدهد. 





پدر گریان زندانی شد 

دختر ۱۵ ساله‌ای که وقتی ۱۸ روز از خانه 
فراری شد. پس از باز گشت به خانه و به محضص 
برقراری ارتباط مجدد تلفنی با پسری که همراه او 
فرار کرده بود به دست پد رش به قتل رسید. 

ماموران کلانتری ۱۳ تبریز در پی تماس بامرکز 
محله‌ها مطلع شده و باعزیمت به محل با جسد 
دختر ۱۵ ساله‌ای به نام «مرجان» روبرو شدند که با 
ضربات چافو به قتل رسیده بود. 

باتحقیق اولی» پد ر خانواده با معرفی خود 
خود موجب بی‌ابرویی خانواده شده بود. 

بنابراین پس از انتقال مرد متهم به کلانتری» وی 
درخصوص انگیزه جنایت گفت: د خترم همراه 


زن صیغه‌ای حادنه‌ساز شد 


حوان ۳۲ ساله‌ای که با همسر صیغه‌ای فردی ار تباط 
ری بر که مس رد وی کل روت 
براساس این گزارش. مظفر مرد ۵۹ساله‌ای که از مد تی 
قبل به همسر صیغه‌ای ۱۸ ساله خود پیرامون ارتباط نامشروع 


با پسری جوان مشکوک بود. خون به پا کرد. 


(مظفر) در خصوص نحوه حادثه گفت: در روز حادثه 
مردی رسیدم. پس از دیدن این صحنه با پلیس تماس گرفتم ۱ 
و موضوع رابه آنها گفتم که ماموران پلیس بعد از ۵۵د قیقه به 
محل رسید ند اما چون ساکنان خانه از باز کردن در خانه امتناع 
کردند. ماموران نیز به دلیل ند اشتن مجوز ورود از پیگیری 


پسری ۱۸ ساله بنام «بهروز)» از خانه فرار کرد و پس 
اا روز یرجه تم با ویرک در ر 
کشور متواری شده و باعزیمت به ان محل او راپیدا 
کردم و به خانه آوردم. 

این پدر همچنانکه می گریست ادامه داد وقتی 
مرجان رابه خانه آوردم. از او حواستم آبروی من و 
خانوادهام را حفظ کند و من او را بخشیدم اما پس 
از مد تی کوتاه متوجه شدم باز هم با بهروز روابط 
پنهانی دارد و مدام بااو در تماس است تا اینکه روز 
حادثه وقتی که مرجان درحال گفت و گوی تلفنی 
با بهروز بود کنترل خود رااز دست دادم و او رابا 
جاقو کشتم| 

با ثبت این اعترافات بازپرس ویژه قتل تبریز با 
صدور قرار قانونی این پدر گریان را روانه زندان 
کرد تا پس از پایان تحقیقات تکمیلی محاکمه 
0 





وی ادامه داد: پس از گذشت ۱۵ دقیقه از رفتن ماموران» همسرم با آن پسر جوان از خانه بیرون آمد که من 
ری تب ودر الب کم رد در خی ا را خر رطع 

در این میان اهالی محل انها را به نزدیکترین بیمارستان انتقال می‌دهند اما چون جاقوی مظفر به قلب پسر 
اد ار ار ال سر سر ال با ارات سک ارم ی تا ار 

هماکنون مظفر در بازداشتگاه بسرمی برد و تحقیقات بیشتر مبنی بر اینکه پسر جوان با همسر صیغه‌ای او 


مدت شش ماه ارتباط نامشروع داشته ادامه دارد. 


پسرد زد های اصفهانی د ستگیر شد ند 
مردی به نام «محمودرضا -م» که با افامت در 
کویت و داشتن عاملانی در اصنهان مبادرت به 
خرید نوزادان اصفهانی و فروش آنها در کشور 
mS‏ 
این مرد ۴۶ ساله در تحقیقات و باز جویی‌های 
اولیه به جرم خود اقرار کرد و توضیح داد:با 
همد‌ستی اشخاصی به نام «امریک -ر) و هایده 1 
ساله ساکن اصفهان و اقایی به نام «دکتر -ل» بیش 
از پنج نوزاد پسر راهر کدام به مبلغ ۶ میلیون تومان 
خریداری و با تنظیم گواهی مجعول از طریق اداره 
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املاعات ی (۱۶) سارو ۳۲۸۷ 


برای آنان کرده‌ام. 

متهم در ادامه بازجویی گفت: درحال حاضر 
اقامت دارند و مشغول به تحصیل هستند. 
دستگیری سه متهم دیگر را نیز صادر کرد که پس 
از شناسایی آنها نیز دستگیر و به جرم خود اعتراف 
0 
کک 








طرح نابوکو اتصال ایران واروپا 

ا 
تیرماه د رانکارا پایتخت ترکیه درزمینه انرژی امضا کردند که 
براساس آن‌ایران بخشی از گاز خود راازطریق تر کیه‌به‌اروبا 
صادر خواهد کرد. 

او کش ورهمچتین تواقق کردند ناگاز در کمستان از 
ال حاک‌ابرانو تر کیه به اروپابرسدایران نیز موافقت کرد 
ترکیه در توسعه میدان گازی پارس جنوبی که با کشور قطر 
لا ک‌است» مشارکت کند. 

میدان گازی پارس جنوبی با ذخیره چهارده تریلیون 
مترمکعب گاز, بز رگترین مید ان گازی ایراناست که‌هشت 
8سد ذعایر شناخته شسده گاز جهان و پنجاه درصد ذخایر 
گازایران رادر خود جای‌داده‌است. 

براساس این طرح. گازایران به اروپاد ر چارچوب ناب وکو 
صادر خواهد شد. حط لوله گاز ناب و کر ( ۵1317060" از 
8 عبوراز کشسورهای بلعارستات» زومانی ومجارستان 
ن می رسد تا کاز مصرفی اروباراتأمین کند.ایره حط 
لوله به طول ۳۳۰۰ کیلومتر از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز و تا 
سال ۲۰۱۱به‌اتمام خواهد رسید.هزینه این طرح‌بالغ بر ۴/۶ 
میلیارد يورو (۵/۸میلیارد دلار) براورده‌شده که از طرف ۵ 
شرکت گاز کشسورهای ذینفع تامین خواهد شد وظرفیت 
ال سالانه گازازاین خط لوله به پیش از سی میلیارد متر 
مکعب در سال ۲۰ ۲۰ میلادی خواهد رسید. دو خط لوله گاز 
تبریز-ارزروم وقفقاز جنوبی به خط لوله نابوکومتصل و 
این خط به قسمت غربی ارو پادرمنطقه ای‌به‌نام "بامگارتن 
اند رماچ "اتریش خواهد رسید که این منطقه به صورت مر کز 
وترمین ال صدورگازبه‌مناطق‌د یگ راروپا خواهد بود. خط 
لوله ناب و ک و گاز منطقه دریای خزررااز کشورهای تر کمنستان 
کا ران -آذربایجان به اروپا انتقال خواهد داد که‌به عنوان 
بزرگترین طرح انتقال انرژی فرامنطقه‌ای اروپا تلقی می‌شود. 

این طرح که به صورت یک شرکت بین المللی می باشد 
درسال ۲۰۰۴دروین باامضای پنج شر کت‌ازرومانی» 
مجارستان اتریش,بلغارستان و تر کیه به امضارسید. 

ایران که پس ا زروسیه دومین منابم گاز جهان‌رادر 
اختیار دارد. در سال ۱۹۹۶ قراردادی با ترکیه برای صادرات 
گازبه آن کشورامضا و اکنون نیز گازوارداتی خود ازایران‌رااز 
تبریزبه انکارامنتقل می کند. این کاردردسامبر ۰۱ ۰به‌رغم 
3 الفت آمریکاآغازشد. 

71 دربحالی ات که راش سکن بات رای مقدماتی مان 
آنکاراو تهران برای‌انتقال گاز طبیعی ایران و تر کمنستانبه 
اروپاازراه تر کیه» مخالفت کرد.براساس قانون تحریم‌های 
ایران. امریکامی تواند نه فقط شرکت‌های امریکایی بلکه 
شرکت های خارجی راهم که با ایران وارد معامله ای به 
ارزش بیش از ۰ ۲میلیون دلار شوند. مجازات کند. 

رجب طیب اردوغان نخست وزير ترکیه در گفتگو 
باشبکه تلویزیونی "آن. تسی.وی "ود رواکنش به مخالفت 
آمریکاباهمکاری گازی‌بین ایران و ترکیه گفت:این کشور 





منافع خود رادراین همکاری درنظر گرفته و آمریکاباید در 
موضع خود تجدید نظر کند. 

هدف اصلی ای ران‌ازامضای این تفاهم نامه تقویت و 
گسترش همکاری های اقتصادی با همسایگان و کشورهای 
دیگر منطقه د رجهت خنثی سازی و شکست تحریم‌های 
تیال شور اشامت عل اران فی اشد 

هدف دیگری که ایران از امضای این تفاهم نامه د نبال می 
کند.دستیابی به یک بازار دائمی برای مصرف گاز خود می 
باشد. گازبه‌عنوان محصولی که بهلحاظ پایین بودن‌هزینه 
های تهیه (استخراج قیمت و ...)و کاهش آلود گی محیط 
زیست.مورد توجه‌مصرف کننده قرار گرفته است. 

اتحادیه ارویاحدود ۴۰درصد نیاز گاز مصرفی خود را 
از روسیه‌به‌دست می آورد که همواره در تهیه این محصول 
مجبور به تسلیم شدن در مقابل د رخواستهای سیاسی مسکو 
بوده‌است. بنابراین» اروپ ابه دنبال دستیابی به بازارهای 
دائمی وباثبات از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد. 

مهمترین هد ف تر کیه در انعقاد قرارداد فوق نیز تالاش 
این کنسوردرایفای نقش بازیگر اصلی در منطقه در قالب 
تحقق به تئوری کرید ورانتقال انرژی‌شسرق به غرب است. 
باتوجه به‌موقعیت استراتژیکی ترکیه و مجاورت بامناطق 
و کشسورهای‌دارای منابع عظیم انرژی از جمله ایرانخلیج 
فارس عراق. عربستان خزر قفقاز و آسیای مر کزی ایفای 
چنین نقشی برای ت رکیه وسوسه انگیزمی باشد. 


محور تهران -دمشق, چالش آمریکادر خاورمیانه 

رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه» ۲۸ تیر به 
دعوت رسمی بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به این 
کشورسفر کرد. 
روزسه‌شنبه ۲۶ تیربرای یک دوره‌هفت ساله‌دیگر به عنوان 
رئیس جمهوری این کشورسوگند یاد کرد. بشاراسد نیزاز 
زمان‌روی کا رآمدن محمود احمدی نژاد دوباربه‌ایران 
سفرکرده‌است.رئیس جمهوری سوریه‌اولین رئیس یک 
دولت خارجی بود که #۵روز پس ازبه قدرت رسیدن محمود 
احمد ی نژاد به ایران سفر کرد. 

محمود احمد ی نژاد پیش ازاین هم یکبار دردی ماه 
سال ۱۳۸۴ به دمشق سفر کرده‌بود. 

روابطایران وسوریه یس ازانقلاب ۱۳۵۷ همواره 
روندی روبه‌رشد داشته است.د و کشوراین همکاری‌ها 
رااستراتژیک می خوانند اگر چه بر خی مقام های سوری» هر 
از چند گاهی تا کید می کنند که‌سیاست های سوریه‌باایران 
تفاوت دارد واین کشورآماده‌است تابا گرفتن امتبازهایی, با 
کشورهای غربی ازدردوستی وارد شود. 
وازحقوق هسته‌ای‌ایران‌دفاع کرده وهمواره‌درنهادهاو 
مجامع بین المللی به نفع ایران رای داده است. 

سوریه تحت رهبری حافظ اسد. پد ررئیس جمهوری 
پایان جنگ در کنارایران ماند وازاین کشورحمایت کرد. 

دوا نز مان دولت حزب بعث درسوریه که تحت 
تساط شیعیان علوی بود وبادولت حزب بعت درعراق 
طر فد اری ازایران پرداخت و از جمله لوله انتقال نفت عراق از 
طریق سوریه راقطع کرد. 


۰4 


ونفت خود رابه بهای ارزان دراختیار سوریه قرارداده است. 

ایران و سوریهدربسیاری ازمسایل منطقه ای وبین المللی 
اشتراک‌نظر دارند.درمورد مساله فلسطیند و کشورخواهان 
پایان اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی اسرائیل و تامین 
حقوق فلس طینیان هستند واز گروه‌هایی مانند حا ۴ 
مناطق فلسطینی حمایت می کنند که از سوی‌اسرائیل آمریکا 
واتحادیهاروپابه عنوان گروهی تروربستی شناخته‌می 
شود. د رچنین شرایطی بوش رئیس جمهور آمریکاپيشنهاد 
برپایی کنفرانس بین المللی برای حل مسئله فلسطین داده که 
با استقبال اسرائیل.دولت خود گر دان فلسطین به رهبری 
محمود عباس »و د ولتهای عربی روبروشده است. پید است 
که‌اگراین طرح پیگیری و عملیاتی شود ایران و سوریه‌در 
موضع‌انفعال قرار خواهند گرفت. لذاهمفکری‌وهمکاری 
دو کشوربرای اتخاد موضع فعال و علبه بر فشارهای ناشی از 
این وضعیت ضروری است. 

درمورد عراق.هردو کشور خواهان پایان یافتن حضور 
نظامی آمریکادراین کشور هستند. دراین وضعیت ایران و 
سوریه سعی دارند تابا تبادل نظروهمکاری با یکد یگرراهی 
برای کاهش فشارهابر خود و تاثیر گذاری‌بر تحولات عراق 
به گونه‌ای که عراق جد ید عراقی ضد سوری وضد ایرانی 
نباشد پیابند. 

مسائل جاری در مرزهای ترکیه و عراق نیز به دعد غه ای 
برای کشورهای همسایه تبد یل شده‌است .مسائل شمال 
عراق و جنوب تر کیه مستفیم و غير مستفیم برایران و سوریه 
اثردارد. درشرایط موجود نیز طرفین با گفتگودرباره‌این 
موضوع خواهند کوشسید تاراهی برای پمگونگی.قاب! ۲۳ 
مسائلی ازاین دست که برامنیت دولتهای منطقه تاثیر دارد 
پا 

در سطحی کلان تر آمریکادر مسیر پیشبرد سیاستها ۲ 
خود تلاش دارد تاایران وسوریه راد ر منطقه حاورمیانه تحت 
فشاربگذارد .نظمی که کاخ سفید برای خاورمیانه در نظر 
دارد چند ان قابلیت تحمل سوریه و ایران راندارد. 

دربعد اقتصادی شر کت های ایرانی پروژه های مختلفی 
رابه ارزش بالغ بر یک میلیارد دلاردر سوریه‌دردست اجرا 
دارند که از جمله‌ی انها می توان به مسواردی چون تولید 
مشترک خودروسمند-خط تولید مشت رک محصولات 
ساییا-ساخت کارخانه ی سیمان حماه -با زسازی نیرو گاه 
برق بانبانس راخدا ت ا سیلوی انار غلات اما کرد 

خودروسمند که‌بانام "شام در سوربه عرضه می شود 
محصول مشترک شرکت ایران خودرو-ش رکت خصوصی 
الساطان "و موسسه ملی صنایع مهندسی سوریه است- 
که از اسفند ماه پارسال در منطقه ی صنعتی عدرا در ۳۵ 
کیلومتری شمال شرق د مشق در خط تولید قرار گرفت. 

کارخانه خودروسازی سی.وی.کو درشهرک 
صنعتی "حسیا در ۱۵۰ کیلومتری شمال‌شهردمشق -در 
استان حمص سوربه نیز دردست احداث و محصول 
مشترک‌شرکت‌های ساییا ازایران‌و حمشو سوریه‌ار ۴ 
وظرفیت تولیدی‌فازنعست آن,حدود ۱۵هزاردستگاه‌در 
سال انیت که ار فانک فراعت بو 

اگر جه ایران و سوریه روابط نزدیک و مستحکمی دارند 
نایر خی کشسوزهای غریی تلاش می کننک که شور ۸ ۲۱۳ 
حلقه دوستان ایران دور کنند که می توان به تلاش غرب برای 
آغاز مذاکرات صلح میان اس رائیل و سوریه اشاره کرد که اگر 
چه روند بسیار کندی دارد. امادر صورت تحقق» می تواند 
سوریه رایک گام ازایران‌دور کند. 
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تنها به خاطر علم! 

تجربة غیرعلمی و البته به خاطر علم زدند| 

آنها که در دانشگاه پنسیلوانیا به تحقیق و پژوهش 
مشغول هستند. نعستین فرزند خود را به دیا آوردند 
اما به دنیا امدن ارتور (پسر این زوج) به هیچ و جه بخشی 
[ تش آنهابرای زند گی و آینده نیست بلکه تولد این 
فرزند و حتی فرزند بعدی که در برنامه آنها قرار دارد. 
ضریب هوشی کود کان و تفاوت بین فرزند اول و دوم 
است که چند ماه پیش اتفاق افتاد و در آن برای نخستین 
بار به کمک روشی علمی. نتیجه گیری شده بود که در 
ميان فرزندان یک خانواده» فرزند اول از ميزان ای کیو 

(1-0) يا ضریب هوشی بالاتری برخوردار است. 

رابرت که خود یک محقق درجه اول در سیستم‌های 
اجه گیری به شلات مشک وک است, 
از ازدواج تازه انجام گرفتۀ خود به عنوان زمینه‌ای برای 
تحقیق و پژوهش استفاده و درعمل خلاف آن مدعارا 
بات کنل... 
انکه توجهی اضافی و یا کوچکترین برتری برای او قائل 
هوشی آنها را اندازه‌گیری کنند. 

اختلاف عقیده 

در جند دهۀ اخیر» پژوهشگران و دانشمندان مانند 
به بحث و جدل در مورد تفاوت میزان هوشمندی ميان 
ک ود کان پرداخته‌اند. برخی فرزند اول را صاحب هوش 
برتر دانسته‌اند» بعضی دیگر فرزند وسطی را هوشمند تر 
ذکر کرده‌اند و سرانجام بخشی هم روی فرزند اخر 
انگشت گذاشته‌اند و او رابا هوش تر تلقی کرده‌اند. 


ند انسته وب عورامل دبک زنتیکسی ی خحانواد کون 





السار داك 

شروع‌کننده چنین بحشی یکی از پیشگامان علم 
روان‌شناسی بوده» درواقع فرد ادلر که از همدوره‌های 
فروید محسوب می‌شود. این بحث را بنیانگذاری کرد و 
اولین محققی بود که فرزند اول رادارای برتری هوشی 
ی دس 

در همان دوران اولیة علم روان شناسی. سایر روان 
شناسان هم» این نوع طرز فکر را برای باور کردن» آسان‌تر 
قب تن سس | که اسر زا روا هاش تلم 
دردسرسازتر شلوغ تر و مشکل تر تلقی می‌شدند و این 
باورها با قراردادن بچه‌های بعد ی در رده‌بندی پایین تر 
از نظر توان هوشی. نسبت به فرزند اول. همخوانی داشته 
وار 

بعد هم روی یکسری پژوهش معکوس تمرکز 
شد ودراین پژوهش‌هاهم اغلب این فرزند اول بود 
که قوای ذهنی بیشتری رانشان می‌داد. برای مثال» در 
بررسی برند گان جایزه نوبل» پژوهشگران متوجه شدند 
کی او ا سا رت کسید 
خانوادة حود هستند بیشتر از سایر فرزندان است. اما 
ور هی توش ماه مق لرا 
دارای ضریب هوشی بیشتر معرفی می‌کنند. دانشمندان» 
هرگز قادر نشسدند تادلیل یا ربشسة چنیسن پدیده‌ای را 
ا کک لھ ر اقب وهایمهشیاط ای مارو 
چرخش هورمونی او در هنگام تولد فرزندان و تفاوتهای 
آن با همان دسته از شرایط در هنگام تولد سایر فرزندان» 
داشته‌اند اما هیچ کدام از این دلایل اثبات علمی لازم 
رابه دنبال نداشت. البته این واقعیت دارد که سطح و 
راا ئی باد ی در ادراق با هرز اا ا کش میراد 
اما هیچ گونه شواهدی درد ست نیست که این افزایش با 
تغییرات در سطح هوشی» همراه است. 

پژوهش نروژی 

در کشور نروژ که مطالعات پیرامون کود کان و سطح 
هوشی آنها؛ پیشرفت‌های حیرت‌انگیری داشته, در یک 
تا alee‏ 
نروژی در سنین بلوغ و کمتر» مورد آزمایش قرار گرفتند و 
البته در برخی از موارد. فرزند اول در خانواده‌هاء با مقدار 
کمی تفاوت. از میزان هوش بیشتری برخورداربود ند. 

اما کته سا ابا نوی که ور فان تن کات 
هم بودند که فرزند اول محس وب می‌شدند. اما برادر و 
خواهر بزرگتری هم قبلا داشتند که از جهان رفته بودند. 

ی وو ارادا ان 
فرزند اول محسوب شوند. 

با این وصف. باز هم شسواهد و مدارک در این مورد 
نتوانست تا ارتباط بدون شک و تردیدی میان نخستین 
فرزند و ضریب هوشی بالا ترء ایجاد کند. 


الاعات لی (0 ۳۳۸۷ 


«در دنبای زند گی می کنیم که ضر بب هوشی کو د کان. حتی به اند ازه سلامتی آنها اهمیت بافته است» 


هوس و هوشمندی در کود کان ۱ 0۱ 


برگردان: بهروز بهرامی 


نگرش به سوی پدر و مادر 

به دست نیامدن دلایل و شواهد کافی پژوهشگران‌را 
ا ت تانگاه خود رابه سوی پدرها و مادرهاه تغییر 
دهند و بنارایر این بگذارند که این رفتار پدر و مادرو 
توجه بیشتر آنها به سوی فرزند اول است که باعث تقویت 
زمینه‌های فکری آنان و برتری ضریب هوشی آنها نسبت 
به سایر فرزندان می گردد. 

اقا وات در دای کے هامید رآن مادران هد 
میان فرزندان خود تبعیض قائل می شوند؟ 

اتفاقا در پاسخ به پژوهشی که در این مورد صورت 
گرفت نیز اغلب پدرها و مادرهابه شدت, رفتار توأم 
با تبعیض خود رانسبت به فرزندان متعدد رد کردند و 
حتی پرسش در این خحصوص را معلول اذهان عقب مانده 
دانسته و آن را تقبیح کردند. 

اکثریت قریب به اتفاق آنها با قاطعیت پاسخ دادند. تا 
آنجا که توان داشته‌اند» در میان فرزندان خود با عدالت 
رفتار کرده و مساوات کامل را برقرار کرده‌اند. 

سرانجام این پروفسور جوراجرز استاد روان‌شناسی 
دانشگاه او کلاهما بود که برطبق نظرية خود و با جرات 
کامل اعلام کرد که احتمالا پژوهشگران همگی پرسش 
رابه گونه اشتباهی طرح می کنند و پرسش نباید براین مبنا 
باشد که دلیل یا دلائل هوشمند تر بودن فرزندان نسبت به 
دسته دیگر چیست و کدام است» بلکه سئوال اصلی این 
و ۱ ۱۱ 
دانشگاه لندن که چندین خانواده رادر کشسورهای 
انگلستان ایرلند و فرانسه مورد بررسی قرار داد د بوک 
نتیجه گیری‌ای که به عمل آمد. نشان میداد که کود کان 
جوان‌تر یعنی فرزندآن دوم سوم و حتی چهارم در 
فرزندان اول به دست‌آورده بودند. 
می‌رسید همه چیز در این مقوله نظم و ترتیب خود را از 
دست‌داده و قضیه به آشوب کشیده شده است. 

خانم پروفسور جود یت هریس روان‌شناس 
نامدار و صاحب کرسی روان‌شناسی دردانشگاه لندن» 
دادن فرزندها و ضریب هوشی آنها برمبنای تدم و تاخر 
در تولد ویا کوچکترو بزرگتسر بودن‌آنها اقدامی کاملا 
اشتباه و غیرعلمی است. 

او حتی نحوه انجام پژوهش‌ها را نیز مورد انتفاد 
قرارداد و آنها راغیر علمی نامید. از جانب دیگر»یروفسور 









زند گی عادی و منطقی خود را فدای‌پژوهشی عملی و 
علمی کنند و در عمل. مقایسهای‌میان توان هوشی دو 
فرزند خود به عمل آورد ند نیزمتدهای به کار گرفته شده 
در انجام پژوهش را موردانتقاد قرار داده و آنها را کاملا 
مخالف قوانین علمی در پژوهش نامیدند. برای مثال» او 
نشان داد که دراغلب پژوهش‌ها افراد مختلف رابدون 
درنظر گرفتن شرایط دیگر با یکد یگر مقایسه کرده‌اند. 
یعنی باب را از یک خان واده با یل از خان واده د یگرو 
همچنین دو خانواده را با شرایط متفاوت بایکدیگر 
مقایسه کرده‌اند که این گونه درهم ریختگیو آشفتگی 
در پژوهش. کاملاغیرممکن است. 

معتبرباشد باید همه خانواده‌ه ابا یکد یگر از هر 
نتیجه»رابرت کلیولند به نزدیکترین گونه پژوهش به 
علم که اعتباری داشته باشد پرداخته است و آن قراردادن 
خانواده خود و فرزندانش به عنوان م رکز ثقل‌این پژوهش 


3 


امت 

پروفسور کلیولند بااین روش» حداقل خود 
می تواندابزار کنترل‌کننده رابه‌کار گیرد و زمینه‌های 
وار ور ای هوق کد نیو جرد ورد .به‌همین 
ججهت هم اووو همسرتن ر بر نامر یز ی ای که اتجام 
دنس قیال دار تفا لیس اور سل رزوت 
محض آنکه‌شرایط فیزیکی همسرش اجازه داد. خود را 
اماده‌تولد دومین فرزندش هم قرار دهند. 

پروفسور کلیولند. از این هم اطلاع نداشست 
که‌نروژی‌ه اب اتوجه به سابقه عملی موثری که در 
این‌مقوله از خود نشان داده‌انده با رفع اشسکالاتی که 
درپژوهش عظیم و یکچهارم میلیونی آنها وجودداشت. 
دست به یکی از دقیق‌ترین و فراگیرترین‌پژوهش‌ها در 
تاریخ علم زدند و تحقیقی را به انجام‌رساند ند که محافل 
علمی را در سرتاسر جهان تحت‌تاثیر قرار داد. 


و باز هم نروژی‌ها 

انستیتوی ملی بهد اشت مغ زو روان در اسلو 
مرک زکشورنروژبامد یریت وریاست پیت کریستنسنسال 
گذشته با تو جه به انتقادهای فراوانی که نسبت‌به تحقیق 
قبلی آنها به عمل آمده بود. دست به‌پژوهشی در مورد 
تفاو تهای ضریب هوشی فرزند ان خانواده زد و در آن تمام 
مبانی علمی و راه و روش‌درست تحقیق راهمراه کرد. 
درواقع به تقسیم‌بند ی‌خانواده‌ها از حیث شهرنشینی و 
روما تسیل اوق ا ار یت اا ران 
تحصیل وفرهنگ پد رو مادرو سایر اعضای فامیل و 
حتی‌بیماریهاو امراض اکتسابی توسط پدر و مادر 
وفرزندان پرداخت. 

او برای هر کدام از حقایق, جایگاهی معتبر قائل شد. 
نتایج به دست امده از نظر تفاوت ضریب هوشی.میان 
فرزندان خانواده‌هاء یکی از معتبرترین و قابل‌اعتماد ترین 
نتایجی است که تاکنون در جنین مقوله‌مشکلی به دست 
آمده و زمانی که به آمارو ارقام‌به دست آمده -در برخی از 
ره وه مین کم و 
شرایط مختلف درزند گی کود ک می‌تواند روی وضعیت 
ذهنی و توان‌هوشی او تاثیرگذار باشد. 

حال به برخی از نتایج به دست آمده از آحرین‌پژوهش 
نروژی‌ها توجه کنید. 





۸: خانواده‌هایی که دو فرزند دارند 

۱-در خانواده‌هایی که در شرایط عادی و مثبت 
ازنظر اقتصادی قرار دارند: 

به طور متوسط ضریب هوشی فرزند بزرگتر به‌اند ازه 
دو امتیازء بیشتر از فرزند کوچکتر است. 

۲-در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی در زیرشرایط 
عادی و متوسط قرار دارند: 

تفاوت آشکاری میان ضریب هوشی دو فرزند وجود 
ندارد. 

۳-در خانواده‌هایی که ازنظراقتصادی»بالاتر 

به‌طور متوسط. ضریب هوشی, فرزند دوم یاکوچکتر 
به اندازه ۱/۲۵ امتیاز بیشتر از فرزندبزرگتر است. 
۳ خانواده‌هایی که سه فرزند داشته باشند 
۱- خانواده‌های زیر خط متوسط از نظر اقتصادی: 
تفاوت‌های آشکاری میان ضریب هوشی هر 
سه‌فرزند وجود ندارد. 

۲- خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی در حط متو سط 
قرار دارند: 

به‌طور متوسط فرزند وسطی یادوم به اندازه نیم امتیان 
از توان هوشی بیشتری نسبت به اولی وسومی برخوردار 
است: 

۳- خانواده‌های بالاتر از خط متوسط از 
نظر اقتصادی: 

به‌طور متوسط فرزند اول پا بزرگترین فرزند به‌اندازه 
یک امتیاز: ضریب هوشی بالاتری نسبت به‌دو فرزند 
هر داد 1 
° خانواده‌هایی که چهار فرزند یا بیشتر 
دارند 

۱-در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی. در 
محروم‌ترین هم هستند.دارای بیشترین 1 

۲-در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی» 
در خط متوسط قرار دارند: 





دومین و آخرین فرزند ان به وضوح 
و به‌طور متوسط,دارای ضریب هوشی 
بیشتری هستند (اختلاف سه‌امتیاز) 

۳-در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی» 
بالاتر از حط متوسط هستند: 

اولین یا بزرگترین فرزند به میزان یک 4 
امتی از دارای‌بالاترین ضریب ۲ 
هوشی است, 4 ۳ 


۳4 
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توضیحات لازم در مورد پژوهش اخیر نروژی‌ها 

در تحفیقی که ا نستیتو بهد اشت شت مغز و روان اسلوانجام 
داد. تاسرحد امکان شرایط یک پژوهش علمی درنظر 
گرفته شد. 

او کی ی .هر پنج قاره کره زمین د یعنی آمریکا 
اروپا آفریقاء آسیاو اقبانوسیه را دربر گرفته است و ۷ 
دو قطب شمال و جنوب به دلیل مشکلات لجستیکی» 
شرکت داده نشدند. هر قاره به‌سه بخش مهم که با آن 
قاره مناسبت داشته باشد.تقسیم شد. برای مثال. آمریکا 
به سه بخش شمالی.م رکزی و جنوبی تقسیم شد. آفریقا 
و اروپا هم به‌همین شکل تقسیم‌بندی شدند اما آسیا 
به‌سه بخش خاورمیانه» خاوردورو اسیای غربی 
تقسیم‌بند ی‌شد و يا اقیانوسیه که به سه بخش استرالیا 
نیوزلند و جزایر تقسیم‌بندی شد. 

در مورد مقایسه‌های اماری هم سعی بر حفظ 
تناسب‌هاشد. بدین ترتیب که از هر بخش ۲۷۰ خانواده 
انتخاب شد که مجموعا هشتصد و ده‌خانواده را ۳ 
قاره دربر می گرفت امادر موردمقایسه اقتصادی. حط 
متوسط و یا زیر و بالای ان,برمبنای متوسط زند گی در هر 
بخش. تعیین شد. ۲ ۱ 

برای منال. درافریقفای مرکزی. متوسط درامد 
یک‌خانواده در سال. همزار و ششصد دلار تع 9 
شد.درحالی که در شمال اروپاء این رقم یکصد هزار دلار 
در سال معین شد. 

در هر خانواده هم فرزند ان باید از یک تا بیست‌ساله 
می‌بودند. در مجموع بیش از چهار هزارخانواده 





از سولون فیلسو 


ف 


۲ 


که راز نیرومندی و جوان ماندن 


تو 


په مه 


مم ‏ 
؟جو 


۰ 


اد داد | دنکه 


مه 


که هر روز چیز تازه‌ای باد می گیرم 
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مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم 


زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


| بکش نبه ها از ساعت ۱۳الی۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۶/۳۰ 





چرا پسرم به حرخه‌ايم 
می‌توچه است9 


O‏ پسر ۱۷ ساله‌ام که سال تحصیلی آینده وارد 
کلاس سوم دییرستان می شو د› کار دوستانی را 
انتخاب کرده و با انها هم صحبت و همبازی می شود 
و ساعتهایی را با آنها در کوچه یا بوستان نزد یک خانه 

دوستان وی از نظر اخلاق. رفتار و طرز برخورد و 
گفتگو اصلابا فرهنگ و تربیت خانو اد گی ما هماهنگ 
تغییر کرده و حرفهای نابجا و ر کیکی را بر زبان می اورد. 
از این بابت نگرانم بویژه آن که در رفتار و اخلاق پسرم 
تغییرات منفی مشاهده می کنم او گستاخ و پرخاشگر 
شده و آنچه را که دوست دارد. انجام می‌دهد. 





0 به فرزندان نو جوان خود احترام 
بگذارید و از پند و اندرز دادن و 


سرزنش و ایراد گرفتن بپرهیزید 





0 اینگونه رفتارها کم و بیش در این شرایط سنی 
دیده می‌شود بویژه اگر شما او رادائما مورد پند و اندرز 
قرار دهید یا با لحنی امرانه و دستوری (غیردوستانه) با 
او ار 
SS‏ 
و سپس با نظارت دورادور و مسوولانه و ارزیابی مداوم 
رفتار او» روحیه. طرز برخورد و میزان سا زگاری او و... 
مراقبت‌های لازم را بدون اينکه به روی نوجوان بیاورند 
اعمال کنند. در این رابطه نباید به گونه‌ای رفتار شود که 
TET‏ 
E yg‏ 

موفقیت در زمینه روابط شما با فرزند تان بستگی به 
دوران کودکی تاهماکنون و نوع رفتاری که با او داشته‌اید 





و فضای خانه و آگاهیهایی که در این زمینه به او داده‌اید. 
دارد. بویژه اگر شما و همسرتان در زمینه دوستیابی و 
خحطرهای معاشرت با دوستان نامناسب» او را اشنا نگرده 
باشید. در این زمینه علاوه بر والدین. آموزشگاههاه 
مدارس ودانشگاههاو مسوولان تربیتی و آموزشی جامعه 
ورسانه‌ها هم نقش مهمی برعهده دارند. 

درمقابل اظهارنظر و عرض اندام‌هایاومقاومت نکنید 
و در برخی از موارد زند گی» نظر او راهم بخواهید. 

0 همسرم به دلیل کار زیاد و غیبت طولانی 
نمی تواند چندان رابطه‌ای با پسرم داشته باشد. ولی 
آنطور که شما اشاره کرد ید مثل اینکه لازم است که او 
هم در این مورد احساس مسوولیت کند. یکی دیگر از 
مواردی که به تازگی در پسرم می‌بینم. شک و تردید ی 
است که در زمینه تحصیلی يا در زمینه عبادت در او 
بوحود آمده است. او بارها به من گفته که درس خواندن 
فاید ه‌ای ند ارد... 

0 همه این موارد د به موقعیت و 
شرایط سنی که پسر شما در آن قرار گرفته است» یکی 
از خصوصیات مهم این دوره «هویت‌یابی» است. بدین 
معنی که نوجوان درحالتی سردرگم در جستجوی پیدا 
کردن خودش است. پرسش‌های زیادی در جهت اینکه 
او کیست و به کجا می‌ خواهد برود و چه طریقی راباید در 
زند گی خود پیش گیرد یا توانمندیها و استعدادهای اودر 
تا را 

نوجوان برای اینکه پاسخی برای پرسش‌های مختلفی 
که در ذهن دارد پیدا کند» به کند و کاود ونی می‌پردازد 
و از دوستان و معلمان و بزرگان موردپسند خود و... 
که رد ار ارا رن ها اراد شیک 
می‌کند و آنهاراباذهن شکوفای خود مورد ارزیابی مجد د 
قرار می‌دهد. در این حالت سردرگمی هرچه ارزشها 
و دید گاههایی که از طرف والدین. معلمین و همسالان 
دسا ۱ ام .ها توا Gg‏ 
داشته باشد به همان نسبت نوجوان زودتر می‌تواند از 
سردرگمی رهایی يافته و به تصویری یکپارچه و روشن 
از خودش برسد. 

در مورد پیر نوجوان شما نیز این امر صادق است. 
او می‌خواهد خودش تصمیم بگیرد. بسیاری مواقع 
با دید گاه‌های شما مخالفت می‌کند و به خواسته‌ها و 
ین 
دوره سنی است. 

0 همسرم با او رفتار خوبی نداشته و ندارد و هميشه 
او را با نوجوانان فامیل مقایسه می کند و به او سر کوفت 
می‌زند. من هم در گذشته کمی به او سختگیری می کرد م 
و چند بار هم او را تنبیه بدنی کرده‌ام. 

0 در این صورت لازم است شیوه ناد رست تربیتی 
گذشته را کلاکنار بگذارید. چرا که آثار مخرب تنبیه بدنی» 
SS‏ در 
نوجوانی او رابه مسیرهای نامناسبی هدایت کند. 

ضمناه رچه بیشتر روی جنبه تشویقی حرکت کرده و 
رفتارهای‌مناسب‌اوراتشویق کنید واز تنبیه کلامی( تهد ید 
تحقیر و سرزنش و تمسخر) و تنبیه بدنی بپرهیزید. 

اف وا که ۰ با ص ‏ ترصله 
فراوانی داشته باشید تا به مقصو د تان برسید. 


رطلای رس اش 0۳ رم ۳۲۸۷ 


فرزندم اعتماه په تشر 
خووی فداره 
از: ناجی اصفهانی 


0مد تی است 
دوم و ل 
آننستا: در ارتباط 
با دیگران ی انجام 
کارهای روزانه 
خود دجار مشکل 
شده.هر کاری که 
انجام می‌د هد را 
نیمه کاره رها کر ده 
و با داد و فریاد به 
اتاقی دیگر می‌رود؟ 

0 فقط در این موارد د چار مشکل می‌شود؟ 

0 بله. مثلاوقتی کسی از او می بر سد در کلاس جه 
جیزی درس می‌دهند. بعد از کمی مکث علاقه‌ای به 
در کار خانه با من همکاری کند. وقتی دجار مشکل 
می شود دیگر علاقه‌ای به ادامه کار نشان نمی دهد. 

0 به تصور بنده کودک شما از اعتماد به نفس 





پایینی برخوردار است. این کودکان در مواقع برخورد 
با دیگران از خود نگرشی منفی بروز می‌دهند. احساس 
بی‌ارزشی می‌کنند و خود را دست کم فی کو آنها 
حتی گاهی آرزو می‌کنند کاش شخص دیگری باشند 
و اغلب به هنگام پروز مشکل گریه و زاری می‌کنند. 
سر و وضعی ژولیده و نامرتب دارند. تصمیم گیری 
برایشان مشکل اسه و اجتماع ۳ و دم دمی 
مزاح! 

٥‏ برای رفع این مشکل باید چه کاری انجام دهم؟ 

0 بهتر است او را برای تقویت فعالیت‌های 
اجتماعی به پارک و یا محیط‌های جمعی مثل محل 
بازی بچه‌ها ببرید. سعی کنید به او بقبولانید که 
به‌راحتی می‌تواند از پس مشکلات خود برآید و 
حداقل مدتی مسائل منفی و اشتباهاتش را با زبانی 
کودکانه به او بفهمانید. مثلا به او بگویید که اگر 
چیزی می‌شکند مشکل از خود وسیله است؛ ولی بهتر 
ست که ان را طورق سانجا کی که از ,دس ما فرار 
نکند با... 

۵ برای بهتر شدن ارتباط با دیگران چه کاری باید 
انجام دهم؟ 

0 هم که ردان کار ما باد و روط 
الا درمت ورک ھا را کی یرای از مر 
شیوه تمرین است» ولی من توصیه می‌کنم که حداقل 
وقتی با فردی درحال گفت‌وگو هستید و درمی‌یابید 
که فرزندتان درحال گوش دادن است» سعی کنید از 
ار رشق که او ع ی آن ایس ور 
البته شمرده صحبت کردن هم به این موضوع کمک 
می‌کند. 





ETE .] 6‏ 1 ۱ : ۱ 
ان د ست از عزیزانی که از بیماری د هان و دندان رنج می برند 9 
| استطاعت مالی اند کی دارند و قاد ر به کاشت د ندان» ار تود نسی» 


جراحی لثه و دند ان مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط عمومی 
مجله و با روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 


۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


بیماری له و سکته مززی 


بیماریهای عروقی مغزی. یکی از شایع ترین بیماریهایی است که منجر به مر گ و مير 
فراوان می شود. افرادی هم که پس از سکته مغزی» زنده می مانند» در طول عمر معلول 
می‌شوند و نمی توانند زند گی فعال سابق خود راداشته باشند.هربیماری‌ای که درانسان 
یا حیوان بروز می کند دارای فاکتوری است که آن بیماری را ایجاد و یا تحریک می کند. 
ای میکروبی یا ویروسی یکی از آنها است. به غیر از عوامل استرس زا ۲۳۰٩‏ 
خون بالاء دیابت. چاقی» بالا بودن چربی خون و کلسترول» عفونت‌های دهانی» باعث 
بروز تعد اد بسیار زیادی از بیماریهای عمومی می‌شود و یا آنهارا تشد ید می کند از جمله 
آرژیت. رماتوئید و تب رماتیسمی» بیماری دریچه قلب بویژه آند و کارولیت باکتریال» 
بیماریهای معدی و روده‌ای» بیماریهای چشمی. بیماریهای پو ستی» بیماریهای کلیوی» 
بیمارهای تنفسی و سینوسی. 

در واقع عفونت‌های دهانی وبیماری لثه تنها روی دندانها و بافت نگهد ارنده آنها 
اثر سوء ندارد. بلکه دیگر اندامها از جمله مغز و دستگاه عصبی راهم تحت تأثیر قرار 








می‌شود. در افرادی که سکته مغزی می کنند. تورم لثه » وجود چرک و زخم زیر لثه‌ای 
و ضایعات پریوونتال و اطراف ريشه انها زیاد است. 

در تمام افرادی که سک معزی دس ابا عفونت د مساهله سده اس ۲ 
بخحصوص در افراد زیر ۵۰ سال. 

جالب توجه اینکه. در صورت وجود عفونت دهانی» قبل از بروز سکته مغزی» 
نسبت به زمانی که عفونت دهانی در کار نباشد ایسکمی( کمبود موضعی جریان حون) 
و نقص عصبی بعد از ایسکمی بیشتر می‌شود. در این وضعیت بیمار کنترل خود را به 
هنگام حرکت پا حرف زدن از دست می دهد. 

در افرادی که قبل از سکته مغزی» دجار عفونت دهانی هستند. میزان 
پروتئین(فیبرنوژن) پلاسما بالا است که همین مساله باعث افزایش انعقاد حون شده و 
در بروز سکته مغزی دخالت می کند. 

وجود جرم دندانی.التهاب لثه‌ای. دندانهای خراب و پوسیده. نقش مهمی در 
تغییر پروتئین‌های موجود در خون دارند. این عوامل که در ایجاد سکته‌های مغزی و 
قلبی د خالت مستقیم دارند. نزدیک بودن سیستم عصبی به دهان» بخصوص فک بالا 
و گاهی ارتباط و ایجاد نیتول از دهان به سینوس‌های فکی می‌تواند در انتقال عفونت 
بیماری جلو گیری کرد. 


آقای اکبر خوبکرد ار وکیل د اد گستری د رروزهای پنجشنبه از ساعت 


۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ د ر خدمت خوانند گان خواهد بود. 





آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه یک د اد گستری و کارشناس 
e‏ 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وصول چک اوم وا پند کردا 


خلاصه سو ال 

برای و صول چکی که از شخصی طلب داشتم به مغازه او رفتم. پس از مد تی صحبت 
که به نتیجه‌ای نرسید او شروع به فحاشی و ادای الفاظ رکیک نموده و شروع به شکستن 
شیشه‌های مغازه خود کرد. سپس با جاقویی که به همراه داشت دو سه ضربه به بازو و 
سینه خود زده و هنگامی که مردم و همسایه‌ها جمع شدند و علت هیاهو و صداهای 
وحشتناک خرد شدن شیشه و ناسزاهای فریاد گونه را جویا بودند وانمود کرد که وی را 
با چاقو مجروح کرده و شیشه‌های مغازه او را شکسته‌ام. همسایگانش نیز بنده را با فحش 
و توهین در همانجا محبوس کرده و ضمن اطلاع به پلیس او را به فوریت به بیمارستان 
رسانیدند. با حضور ماموران نیروی انتظامی همه همسایگان بدون الک شاهد اصل 
قضیه باشند بر عليه من شهادت دادند پناین ترتیب بهکلانتری مدای کردیده ۰۷ ۳ 
تخریب و چاقوکشی بازداشت شدم. ی ام بر ی 
ادن ۲۶ ساعت دیگر مرا تحت نظر قرار داد و آنگاه ده میلیون تومان برایم قرار ثيقه 
ا . با گرو نهادن سند خانه دایی‌ام فعلا آزاد شده‌ام درحالی که طرف همچنان در 
بیمارستان است و دیه سنگینی را از من مطالبه می کند و هیچکس حرف مرا جدی نگرفته 
است. شنیده‌ام که مجازات جرم تخریب و چاقوکشی چند سال حبس است. درحالی 
که سوگند می‌خورم هیچ کاری نکرده و بی‌گناهم. اينک چه خواهد شد و من چگونه 
می‌توانم از خودم در مقابل اد ین اتهامات دفاع کنم؟ 


خالتای راحت 
باس 


نکات مهمی را که جهت مشاوره کیفری لازم بوده در نامه خود ذکرنکرده‌اید. از جمله اینکه 
چاقوی مزبور کجاست و چه شده است؟ یا اینکه از طرف به وسیله پزشکی قانونی معاینه به عمل 
آمده است یا خیر؟ يا اینکه شاهدی وجود داشته است یا خیر؟ بهرحال, در ابتدا لازم می‌دانم 
خیال شما را تا حدود زیادی آرام کنم. زیرا اگر طرف شما خودزنی کرده باشد متخصصین 
پزشکی فانونی به راحتی این موضوع را تشخیص داده و به مرجع قضایی اعلام می کنند. بنابراین 
لازم است پزشکی قانونی وی را معاینه کرده و در این خصوص برای قاضی توضیح دهد. به 
احتمال فراوان قاضی رسید گی کننده با تو جه به دفاعیات شما و روال قانونی و معمولی پرونده 
در این خصوص دستور داده است. اما برای اطمینان خاطر, انجام یا عدم انجام این مهم را از 
دفتر شعبه مربوطه جویا شوید اگر اقدام نشده بود کتبا از قاضی تقاضا نمایید. 

این نکات ممکن است در دفاعیات شما کارساز واقع شود. 

۱) نظریه پزشکی قانونی مبتنی بر خودزنی شاکی به شرح گفته شده. ۲) با استنباط 
از نوشته شما به نظر می‌رسد در هنگام این اتفاقات فردی حضور نداشته و بدین ترتیب 
اتهامات شما بدون دلیل تلقی می‌شود. ۳) چاقوی الت جرم پیدا نشده است. درحالی 
که شما در آنجا محبوس بوده و خارج نشده‌اید. اگر چاقو مال شما بود همان جا یافت 
می‌شد و یا در بازرسی بدنی در هنگام د ان ۳ و رد 
همچنین یافته شدن چاقو از نظر بررسی آثار انگشت هم می‌توانست موثر بوده و باعث 
علم قاضی و تعیین کننده تصمیم او باشد. درنهایت به احتمال قوی شما از هر دو اتهام 
برائت حاصل مي‌کنيد. زیرا چمنانچه حودزنی طرف با لحاظ نظریه پزشکی قانونی اثبات 
شود قاضی قطعا در خصوص تخریب شیشه‌ها هم تردید خواهد کرد و تردید همیشه 
به نفع متهم تفسیر می گردد. به ویژه اينکه شاهدی هم وجود ندارد. نه بر تخریب و نه 
برایراد جرح با چاقو. 


( مفاوره تیاده و اودواج ) آنه محمد رضا د ژکام 
مقزره اده 9 عقاورد اده و ردو _) (روانشناس و 9 


پنجشنبه ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
رل های شما عزیزان خواهد بود . 
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آن روز سرگرد صادقی که تا ز گی‌ها یکد وره کلاس 
«روانشناسی خانواده» را گذرانده بود» در مورد (بربیت 
فرزند) داش بر آی سا عتستک | می داده مي کفت: 
«تحت هیچ شرایطی نباید بچه‌رو تنبیه کرد. فقط با حرف 
زدن و نصیحت باید حالیش کرد کار بد و خوب چیه؟!» 
گروهب ان پورهمت با تعجب و حیرت گفت: وقتی 
شماتاکید می کنی «تحت هیچ شرایطی» اون وقت اگر 
یک بچه‌ای «تخم جن» باشه و همه‌روعاصی کنه پد ر 
بیچاره‌اش باید چکار کنه جناب سرگرد؟ 

استوار اماء یکباره منفجر شد و گفت: «ببخشین جناب 
سر گرد با این حساب اگر بچه هشت ساله بنده در روزی 
که ده تا مهمون دارم مياد وسط سفره و آش رشته‌رو 
برمی‌داره و می‌ریزه روی کله کچل باجناقم و بعد هم 
کشک می‌ریزه روش و به برادر خانمم میگه: «دایی 
بفرمایین اش بخورین)! بنده باید بنشینم جلوش و بگم: 
«عزیزم انگیزه‌ات از این کار چی بود؟ درسته سر گرد ؟» 

محسن از خنده داشت ریسه می‌رفت و پورهمت نیز 
کم مانده بود غش کند! صادقی اما هاج و واج نگاهمان 
می درد 

این بحث نیمساعتی ادامه داشت تا اینکه فربد [همان 
افسر جوانی که یکسال قبل به کلانتری ما آمده‌بود ]داخل 
بودم ستاد. تیمسار این نامه «فوق‌العاده محرمانه/رو داد 
که بد هم به شما.» 

کلمه «فوق‌العاده محرمانه» باعث شد همه سکوت 
رابه اتاقم خواستم و گفتم: نامه مربوط بود به «پلنگ 
شب» که خود تأن در جریان این «مهاجم دیوانه و ضارب 
زنجیره‌ای» هستین. اینطور که در نامه تیمسار نوشته. طی 
آحرین اطلاعاتی که بچه‌های اداره آگاهی از «ردیابی 
تخصصی) این مهاجم به دست آورده‌اند. پلنگ شب اکثر 
ا 0 
هم از ما خواسته با تو جه به اطلاعاتی که به دست امده» به 
هر شکلی که هست او را پید او بازداشت کنیم. پس چند 
دقیقه اینجا بنشینین تا نقشه درست و حسابی بکشیم.) 

«پلنگ شب») پرونده‌ای بود که در اواسط دهه پنجاه 
و درواقم درسالهای «۵۳-۵۳» چند ماهی بد جوری 
وحشت در دل «زنان خیابانی» و مردانی که دنبال چنین 
زنانی بودند. ایجاد کرده بود. 

بلنی بت مردی نود که بی ااکایشس لیا هنن 
می کرد و یک ماسک بسیار شبیه‌سازی شده به پلنگ رانیز 
به صورتش می گذاشت و در نقاط تاریک خیابان پنهان 








۳ ۱ 

ی هو 
تووی کار خر #فرا ها E‏ 
بعد از چهارمین مورد وپس از جمع‌آوری اطلاعات 
مشترک در چهار تهاجم پلنگ شب. ماموران به این نکات 
پی بر ده بودند که؛ 

۱-پلنگ شب فقط به ماشین‌هایی حمله می کند 
که دقایقی قبل یک زن خیابانی راسوار کرده‌اند؛ با این 
حساب می‌شد تشخیص داد که مرد مهاجم از همان 
لحظه‌ای که راننده اتومبیل زن مذ کور راسوار کرده در 
تعقیب او بوده است. 

۲-پلنگ شب به زنانی که سوار ماشین بود ند هیچ 
آسیبی نمی رساند و فقط در آخرین لحظه به آنهاامی گفت: 

۳-مرد مهاجم فقط به راننده اتومبیل حمله می کرد و 
باناحن‌هایش که همچون چاقو تیزبود. چنان خراش‌های 
عمیقی در صورت آنها می‌اند اخت که تحت هیچ شرایطی 
قابل ترمیم نبو د و معمولا نیز یک چشم راننده‌را کور 
ھی کرد. 

۴-شکل حمله «پلنگ شب به این شکل بود که سوار 
بر موتورمی‌آمد و جلوی اتومبیل مذکور که می‌رسید 
خود رابه زمین می‌اند اخت و راننده نیز جاره‌ای نداشت 
جزاینکه ترمز کند و ازماشین پیاده شود و به راغ 
او برود که ببیند بلایی سرش امده پانه؟ و درست در 
لحظه‌ای کهبالای سترش می سید بلنگ شب با هیبت و 
جهره‌ای که هر بیننده‌ای رابه وحشت می‌اند اخت [ کما 
اینکه در جند مورد. عابران پیاده که قصد کمک به راننده 
راداشتند با دیدن چهره مرد مهاجم و شنیدن فریادها 
وزوزه‌های ترسناک او حرات نزدیی شدن به انها را 
نمی کردند ]نا گهان از روی زمین برمی حاست و درست 
مانند یک پلنگ وحشی می‌پرید روی بدن راننده و ابتدا 
با دندان‌هايیش گلوی او را گاز می گرفت و بعد نوبت 
۱[ 
می‌رفت وبی‌آنکه کاری به پول و دخل داخل ماشین 
داشته باشد. به زن مذ کور اخطار می‌داد و «حطا نکن» 
رامی گفت و سپس به سرعت سوار موتورش شده و در 
خیابان گم می‌شد! 

اینهااطلاعاتی بود که از مرک فرماندهی برای ما 
ارسال شده‌بود ویاداوری شده بود که؛«جون از ٩‏ 
مورد حمله» ۷مورد آن در منطقه شمارخ داده است. لذا 
بصورت جدی پیگیری نموده و نفرات تحت امررادر 
آماده‌باش نگه دارید...)» 

حرفهایم که تمام شد پرونده رابه پورهمت دادم و 
گفتم: «از روی این پرونده چهارسری کپی کامل بگیر و 
هر سری رابه یکنفر بده؛ محسن و سرگرد و و استوار و 
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یکی هم دست خودت. تافردا صبح 
این پرونده را کامل مطالعه کنین و 
راس ساعت ۹ صبح جلسه برگزار 
می‌کنیسم تااولااگر به نکات جد ید تری 
دسترسی پیدا کردین مطرح کنین. ثانیا 
راه‌حل‌های پیشنهادی‌رو برای به دام 
اند اختن این پلنگ وحشی ارائه کنید.» 
ا به این ترتیب آن شب همه پرسنل 
کلانتری وقتشان را گذاشتند روی 

پرونده پلنگ شب. 

O 

اطلاعاتی که بچه‌ها به دست آوردند خیلی 
ی نو انست کمکمان کا من کت 

- از بین قربنیان پلنگ شسب» اکثرشان مردان بین ۳۰ 
تا ۳۵ ساله بودند چهره‌هایی سبزه و هیچکدام هم سبیل 
ند اشتند | 

اطلاعات سر گرد صادقی هم خوب بود: «هر ٩‏ 
اتومبیل پی‌کان بوده‌اند و مدل ۱۳۵۱ یعنی «پلاک تهران 
-د) بوده‌اند.) 

استوار نیز به مورد ظریفی اشاره کرد: «هر ٩‏ اتومبیل 
پیکان نیز رنگهای تیره داشته‌اند. پنج عدد سورمه‌ای. سه 
تا مشکی و یکی هم «پوست بادمجانی» بوده که در شب 
خیلی شبیه مشکی است!) 

با جمع‌آوری این اطلاعات. به نکات مفیدی دست 
پیدا کردیم که در مجموع چنین نتیجه گیری حاصل شد؛ 
پلنگ شب دنبال پیکان‌های مدل ۱۳۵۱ می گردد که 
رنگش تیره و ترجیحا سورمه‌ای بوده راننده‌اش حدود 
۰ سال سن داشته و سبزه‌رو بوده وسبیل هم 
نداشسته و از همه مهم تر اینکه مسافر آنچنانی هم سوار 
می کرده! 

اینها را گفتم و سپس ادامه‌دادم:«بااین حساب من 
فکر می کنم بهترین راه برای به دام اند اختن پلنگ شب 
این است که یک طعمه سر راهش قرار بد هیم. طعمه‌ای از 
خودمان با مشخصاتی که پلنگ شب دنبالشون می‌گرده. 
حالا باید ببینیم چه کسی این مشسخصات رادارد. در 
مورد زنها مشکلی نداریم بام رکز هماهنگ می کنم و چند 
پلیس زن‌رو برای این ماموریت دراختیار می گیریم» ولی 
راننده پیکان کی می تونه باشه؟) 

خودم هم می‌دانستم این سوال بی‌معنی است. چرا 
که همه بچه‌ها می‌دانستند که انجام چنین ماموریت‌هایی 
فقط از دشت یکنفر ساخته است و س !همان کسی که 
نگاه پرسنل روی صورتش می چرخید...! 

محسن اما؛ اولین بار بود که خودش داوطلب این 
ماموریت نشد. ضمن اينکه او اصلاهم به رویش نیاورد 
که همه نگاهش می کنند | 

نگاهسی به امستوار انداختم تااو E‏ 
موضوع رامطرح کند. کریمی نیز متوجه شد و رو به 
سح رد ضادی مت سا فقو نس کی مج دول 
و 

e 
۱ بپرد و بکوید:‎ 

-کریمی جان اصلاشوخی نکن که‌همه‌تون می‌دونین 





من با سبیل‌ام شوخی نمی کنم؛ حاضرم گریم بشم که ۳۵ 
ساله نشان بدهم. پوست صورتم را نیز برنزه کنم... سبیل 
ام این یکی وا مراف تست 
محسن جاأن...» همه زدند زير خنده جز محسن که 
منظورم را خوب می‌فهمید؛ او هرگز روی دستور من 

0 
به جان خودم شبیه «پل نیومن» شدی! 
داد: «فقط مواظب باش موقع راه رفتن کنترل‌ات رااز 
دست ند ی...) 

چند دقیفه‌ای بچه‌ها شوخی کردند تاسرانجام 
محسن که حسابی دمغ شده بود اخم‌هایش کمی باز شد؛ 
داده بود» دقیقا همان کسی شده بود که ما می خواستیم» 
مردی سبزه‌رو بدون سبیل که حدود ۲۵ سال سن دارد! 
سر کی کف 

«بقیه مسایل نیز هماهنگ شده؛ سه تااز خانم‌های 
همکار پلیس توجیه شدن که چه ساعاتی کنار خیابان 
آماده شده که رس ساعت پنج بعد از ظهر میاد پشت میدان 
تره‌بار و بهت تحویل داده میشه...» محسن سوئیج را که 
گرفت من گفتم: «محسن ببین چقد ر تاکید می کنم؛ مبادا 
بخوای ارتیست‌بازی دربیاری و تنهایی کاری بکنی؟ یک 
دستگاه فرستنده داخل ماشین جاسازی شده که صد ای 
نقفش یکی ازاین مردان هوسبازرابازی کنی که صد ای 
ضبط ماشینت را بلند می کنند و توی خیابان بی‌هدف 
با مسافرت خنده و شوخی می کنی تا مبادا «پلنگ شب» 
به رفتار غیرطبیعی شمادو نفر مشکوک و متو جه بشه که 
مابراش دام گذاشتیم. یادت باشه که این مهاجم معمولا 
حمله می کند بعنی اگر ده دقیقه گذشت و خبری نشد» 
افر نت را پباده س کی و دوبا وه ری کر دی توق 
خياب ون و روزاز نو روزی از نوا فراموش نکن که من و 
استوار در ۲ ماشین جداگانه دورادور مراقبت هستیم و 
به محض اینکه اعلام حط ر کنی, ما کمتر از ۳۰ثانیه بعد 
کنارت هستیم. برو که علی‌پارت...» 

این اخرین تذ کرات بود و محسن نیز با چهره تغییر 
دقیقه نبود «مسافرش)» را سوار کرده بود که نا گهان یک 
موتوری پیچید جلویش و به زمین افتاد. او ابتداندارابه 
ماداد: «فکر کنم خودشه... من کنار د که مطبوعات هستم) 
و سپس خودش با حالتی طبیعی از ماشین بیرون دوید: 
(چی شد داداش... آسیب که ندید ی؟» اما هنوز مصد وم 
موتورسوار را بلند نکرده بود که ناگهان پلنگ شب مثل 
اه بسانت قادو دا راتکه فصن نا ا 
اتفاقی افتاده» دندان‌های تیز او روی گلویش قرار گرفت 
و. اما قبسل از اینکه جنگال‌هایش به کار بیفند و صیورت 





او را پاره کند. محسن که آماد گی‌اش راداشت ازفن 
مخصوص استفاده کرد و با گرفتن استخوان‌های روی 
شانه مرد مهاجم. او را در کمتر از پنج انيه دچار «فلج 
موقت» کرد و درحالی که از گلویش خون می آمد» خم 
شد و با خشونت موهای پلنگ را گرفت و ماسک رااز 
وی تیا دا سای در همان له که با هه 
ماشین پایین پرید م محسن با تعجب فریاد زد: «تو یک 
زن هستی ؟)! 

O 

زن که ۲۷ ساله و بسیار قوی هیکل بود. بد ون اینکه 
هیچگونه اب راز ندامت کند گفت:«من باید انتقامم‌رو 
می‌گرفتم... اگر زنده بمانم و ۲۰ سال دیگه هم آزاد بشم 
کارم‌رو ادامه می‌دهم...» اینها را دزن پلنگ مانند» که 
اسمش فریبابود گفت و من پرسیدم: «انگیزه‌ات ازاین 
کارها جی بود؟ جرا فقط به راننده‌های ۲۰ ۱ ۲۵سلله که 
سوار پیکان مدل ۱ بودن حمله می کردی؟» 

زن با بی تفاوتی شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «سه 
سال قبل یکی از همین آشغال‌هایی که به اسم مساف رکش 
زنان راسوار می کنند و منوبیچاره و زند گی ام را جهنم 
کرد؛ آن روز می خواستم برم خونه مادرم که یک پیکان 
سورمه‌ای رنگ جلوم ترمز زد و مردی که سبیل ند اشت 
و سبزه‌رو بود منوسوار کرد. راه که افتادیم شروع کرد 
به شوخی‌های جلف اما من اخم کردم و گفتم پیاده 
میشم. او هم گفت «چشم) اما یکمرتبه دستمالی‌رو که 
بعدا فهمیدم آغشته به «اتر» بود گذاشت روی دماغم و 
بیهوش شدم و دیگه چیزی نفهمید م» به خود م که آمدم 
توی بیمارستان بودم. ظاهرا اون کثافت بعد از اینکه نیت 
کثیف‌اش را انجام میده منو کنار بیابون میندازه پایین 
که دوتا بچه مد رسه‌ای با دید نم به خانواده‌شون و اونها 
هم به پلیس اطلاع داده بودند و منو به بیمارستان اورده 
بودند. آن روز و روزهای بعد هر قدر منتظر شوهرم - که 
۲ماه بیشتر نبود زنش شده بودم -ماندم پیداش نشد» 
تا اینکه خانواده‌ام بهم گفتن جواد «شوهرم) پیغام داده و 
گفته «من غذای ته مانده دیگران رانمی‌خورم!» مردانگی 
شوهر منم این بود که‌بدون اينکه فکر کند که من مقصر 
بودم یا نه؟ طلاقم داد! تایکی, دو سال گوشه خونه پدر 
و مادرم دچار افسردگی شدم اما بعدا تصمیم گرفتم 
اون کثافت راهر طور شده پیدا کنم و انتقام بگیر م» خیلی 
دنبالش گشستم اما مگر می‌شد سوزن را از انبار کاه پیدا 
کرد؟ این بود که ازبس چشمم دنبال این مدل پیکان و این 
تیپ مردها بود. کم کم نسبت به همه‌شون تنفر پیدا کردم 
و به حودم گفتم: «اونقدر از این مردها می کشم تا بالاخره 
اون نامرد را پیدا کنم! واسه همین ابتدا خودم رابه شکل 
مردها درآوردم» سپس موتورسواری یاد گرفتم و بعد 
هم برای اینکه چهره‌ام شسناخته نشه» یک کاپشن پلنگی و 
یک ماسک پلنگ تهیه کردم و... البته دلم نمی امد اونهارو 
بکشم» ولی طوری زخمیشون می کردم که دیگه تا آخر 
عمر هیچ زنی رغبت نکنه بهشون نگاه بیند ازه!» 

O 

پلنگ شب را صبح فردا تحویل دادسرا دادیم. فردای 
آن روز طی مراسمی کو چک از محسن تقد یر شد اما او 
در سراسر مجلس - که من هم حضور داشتم -فقط از 
من هی پر سید 

-به نظر تو فریبا مقصره؟! 

و من هرگز نتوانستم به او پاسخی بدهم! 
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الهی. تو دوست می‌داری که من تو را دوست دارم با 
آن که بی‌نیازی از من» پس چگونه دوست ندارم که تو مرا 
دوست داری با اينهمه احتیاج که به تو دارم. 
تذ کره الاولیای عطار 
نازنین من! 
هر وقت دلت گرفت. به کنار پنجره بيا در همان فاصله 
ES‏ ۳ 
و همان عسی انشانی) به زبان من و نوست! ناد کر 
گم نکنی. دل تنهای مرا من که با «سبزی» هر برگ به تو 
می خندم» نکند از بر تو دور شوم که به افتادن پلکی دل من 
می‌شکند. «غم به من می خند د)! 
سنگ آسمانی 
> محبت مثل سکه‌ای می‌مونه که اون‌رو تو قلک قلب 
کسی می‌اندازی. برای درآوردن سکه نه قلک. که باید قلب 
e‏ ستاره دنباله‌دار -اراک 
یک سنگ کافیه برای شکستن شیشه» یک جمله کافیه 
برای شکستن یک قلب یک ثانیه کافیه برای غرق شدن در 
عسی وبی‌دوت کافه بر ای یب عم رد ی .. 
سها - از رامسر 
٥‏ بهترین دوست اونیکه بتونی باهاش روی یک سکو 
ساکت بنشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور می‌شی حس 
کنی» بهترین گفت و گوی عمرت‌رو داشتی 
انیس شمالی 
حْردافسوس. آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی 
می کنیم» ال زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم و 
بعد... برای آنچه از دست رفته اه می کشیم 
شیربن دلبند - آذربایجان شرقی 
حْمردی در عالم رویا فرشته‌ای را دید که در یک دستش 
مشعل و دردست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده‌ای 
روشن و تاریک راه می‌رفت. 
مرد جلو رفت و از او پرسید: «اين مشعل و سطل آب 
را کجا می‌بری؟» فرشته جواب داد: می‌خواهم با این مشعل 
ی کی ی 
را خاموش کنم» آن وقت ببینم چه کسی واقعا خدارا دوست 
مرضیه سادات معصومی - مشهد 
‌بزرگترین خوشبختی آن است که بدانیم لازم نیست 
حتما خوشبخت باشیم. مجید کاظمی نوغابی - گناباد 
3 بخاطر داشته باش هیچ کس به سگ مرده لگد نمی‌زند. 
همه می‌خواهند پلنگی تیزپا را شکار کنند. پس اگر به تو 
و E‏ 
محمد یاسرقان یخمزی 
>۹ پیروزی معلی ه تسا ات که ار دا 
استفامت دار ند. هانیه محمد يان 
ح رد گاه باید شحست حورد نا بشود پروز شد اه باید 
گریست تا بشود لبخند زد. ضربه خوردن, آغاز نیرومندی 
0 را 
حا الھی!اگر در دنیا مرا نصیبی است. به بیگانگان دادم و اگر 
ایا ایا 
N‏ 


دارد! 
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از: کیانا نصرت زاده 


خیلی اتفاق‌ها در زندگی به ظاهر یک شبه رخ 
می هند آنا درواقے از خیلی فل مقدمات آن راا 
دستان خودمان چیده‌ایم. مثل ماجرایی که برای 
خانواده ما رخ داد. 

پدرم پزشک انت از جراحان معروف شهر... 
یک خانه بزرگ و مجلل در شمال شهر داشتیم و من و 
خواهرم در رفاه کامل زند گی می کردیم. مادرم سالها قبل 
تدریس می کرد که خیلی وقت از آن دوران می‌گذرد. 
پدرم صبح‌ها به بیمارستان می‌رفت و شبها تا دیروقت 
توی مطب بود. درواقع خیلی کم او را می‌دید یم. مادرم 
هم مدام در سفر به امریکا بود. مادربزرگ مریضص 
می گرفت و می‌رفت. ما خیلی نبود او راحس نمی کردیم. 
من و خواهرم دانشگاه می‌رفتيم. کین سک ر سا 
ساده درس می خواند یم و بیشتر وفتمان را با دوستانمان 
هفته‌ها می شد دور یک میز غذانمی خوردیم. پد رم خیلی 
دغدغه‌اش این بود که مبادا مادربزرگ رااز دست بدهد... 
این زند گی به ظاهر آرام و خوب ما بود! 

تا اينکه یک روز پدرم درحین عمل جراحی, حالش 
به هم خورد. به تلفن همراه من زنگ زدند و گفتند هرچه 
۱ ۳ 

خنده‌ام گرفته بود. پدر من؟! او هیچ وقت حتی سرما 
هم نمی‌خورد... اما وقتی او را با ان همه لوله و سیم در 

و پدر سری تکان داد و دستم را فشرد. خواهرم که 
رسید پدر به خواب رفته بود. هر دو مانده بودیم معطل 
که چه باید بکنیم... مادر در سفر بود. فکر کردیم باید 
به او تلفن کنیم و از ماجرا بانعبرش کنیم. مادر مثل ما 
نمی توانست باور کند پدر بیمار است. ان هم یک بیماری 

روزهای بعد موضوع خیلی جدی‌تر شد. متوجه 
شدیم پدر دچار اختلالاتی در حرکت شده. تقریبا نیمی 
از بدنش فلج شده بود. بعد از چند روزاو را آوردیم خانه. 
خانه دور هم بودیم. خواهرم ترسیده بود... انگار یک 
دفعه دنیای سیند رلایی‌اش فرو ريخته بود. ترس از مرگ 
همه وجودش رادربر گرفته بود. مخصوصاوقتی دوست 
پدرم به ما گفت که هران خطر حمله بعدی هست. 
بدهد. مادر نمی توانست دست تنها از عهده‌اش بربیاید. 





من باید ساعات بیشتری را در خانه می‌ماندم و به او 
کمک می کردم. خواهرم در امورات خانه کمک می کرد. 
دوستان و فامیل مرتب به دیدن پدر می‌امدند. کمتر اتفاق 
می‌افتاد که خانه ما اینقدر شلوغ شود! اهل مهمانی دادن 
و رفت و ام نبودیم ولی حالا دیگر عمه‌ها و دایی‌ها 
و عموها با دلوایسی می‌امدند دیدن پدر... برای اولین 
ای را کار فا 
قوست و شتا داریم. گاهی می‌دیدم که چشم‌های پدر 
برق می زند وقتی عموهاو عمه‌هااز خاطرات کود کی‌شان 
می گفتند و من حیرت می کردم که در سن ۲۱ سالگی 
اصلا پدرم را نمی‌شناختم. هرگز پای صحبتش ننشسته 
بودم و هیچ وقت نمی‌د انستم او دوران کودکی‌اش را 
جطور گذرانده! 

شبها که خانه خلوت می‌شد. من و خواهرم در مورد 
اتفاقاتی که می‌افتاد حرف می‌زدیم. عجیب بود که چقدر 
برای هم حرف داشتیم. نسبت به او احساس مسوولیت 
می‌کردم. مراقبش بودم که مبادا دجار مشکل شود. 
احساس مسوولیت طعم شیرینی داشت. بعد از سالها 
دستپخت مادر را می‌خوردیم و پدرم یک روز با حال 
عجیبی گفت: چقدر خوب است که غذا را در خانه و 
کنار شما می‌خورم. 

تازه انگار یادمان افتاده بود که چه چیزهای باارزشی 
رادر این سالها از دست داده بودیم. حال پد رم روزبه‌روز 
بهتر می‌شد. مدام او را می‌بردم استخر و کمکش می کردم 
در آب نرمشهایی را انجام بدهد. گاهی هم شوخی‌مان 
می گرفت و آب بازی می کردیم. پدرم فرصت پیدا کرده 
بود تابا دنیای من اشنا شود.بادوستانم و علائقم... بعضی 
روزها همراه من می‌آمد باشگاه که والیبال بازی کردنم 
راببیند... هیچ وقت فکر نمی کردم دلم بخواهد پدرم مرا 
تشویق کند... هميشه تصورم این بود که در خانواده ماهر 
کس وظیفه خودش را انجام می‌دهد و این کافی است... 
پدر پول درم ی آورد. مادر مراقب مادربزرگ است. من و 
خواهرم هم درسمان را می خوانيم. 

اما همه این کارها اگر جدا جدا باشد زند گی معنای 
واقعی‌اش را پیدا نمی کند... 

شش ماه بعد از آن حادثه پدر دوباره مشغول به کار 
شد. مادر فرصتی بیدا کرد که به دیدن مادربز رگ برود. به 
ظاهر زند گی به روال قبلی بر گشته بود اما کیفیت دیگری 
داشت. حالا دیگر شبها منتظر می‌ماندیم تا پدر برگردد و 
با هم غذا بخوریم. مادر مدام به ما زنگ می‌زد و احوالمان 
رای پرا 

خانواده کم حرف ۵ ار کے یرای هم 
داشتند. شاید معنای خو شبختی در همین است... 
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بهمن بهروزی (روان پزشک) چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الی 
۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
یک خانواده بر احساس 
0 اضطر اب و فهرست بلندی از مشکللات 


سرکار خانم م - خ از فارس که از خوانند گان 
بسیار گرامی و پروپا قرص ما می‌باشند. در نامه بلند 
خود. ضمن تشریح مشکلات اعم از ریشه‌ای و طبیعی با 
اکتسابی.بیشتر از همه ا زاضطراب در خود شاکی بوده‌اند 
وسیس از مشکلات فرزند خردسال(سه‌ساله) خود بیان 
کرده‌اند. بعد هم از استرس در شوهرشان ودعدعه‌های 
او گفته‌اند و سرانجام هم پیرامون مادرشان و مشکلات 
ناشی از سالخورد کی در او را پیش کشیده‌اند. حال به 
دلیل محد ودیت دو صفحه از درج نامه وی معذوريم. 
اما سعی کرده‌ايم تا بطور خحلاصه و فهرست‌وار به 
پرسشهای پر تعداد ایشان پاسخ دهیم. 


در مورد اضطر اب 

تحلیلی که خودتان در مورد اضطرابهایتان و 
ار ارات سا ات 
عوامل هم می‌توانند در ایجاد اضطراب دحل باشد 
اما در مورد جمله‌ای که به ذهن شما خطور م کد 
موارد هرجه که در برابر آن مقاومت کنید» بیشتر ان را 

اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که این اضطراب 
رت ر خوپ کاب سای نس جالرا اه 
TY‏ 
اينکه مرور این محتویات مانند تفکرات اضطراب‌آور 
قبلی نیست. تکرار این مهم در چند شب. ذهن شما را 
او ات ا 

مشکلات دیگر 

به یاد آوردن خاطرات دوران تحصیل یک پدیده 
علافه‌مند به این است که دوران خحوب و با دوران افتخار 
رابه‌یاد آورد. از آنجا که شماهمواره د انش آموزی ممتاز 
بودید بتابراین ذهن شما باز گشت به آن دوران را به 
عنوان یک خاطره شیرین تلقی می کند و به آنگونه که 
منفی در شما نیست که ذهن شما آن خاطرات خوب 
رامرور می کند. 








ا ما هستید» درواقع دوع 
شخصیت و به قول غربی ها( تیپ»است و مادرونگرایی 
را ی 
که ها رد ار ای ی 
رای این ما اسیاد نی کی 

شرکت در بحث‌های مفید و حتی گوش دادن به 
و این بخش رابه کاوش بیشتر تشویق می کند که مانند 
ورزشی برای جسم» ذهن هم به تمرین و ورزید گی 
نیاز دارد و این ورزید گی را از مواجه شدن با مباحث و 
مطالب معید و علمی.به دست می‌آورد. 

مشکلات شو هر 

کار.وظیفه‌وا حساس مسو ولیت پد ید ه‌هایی استثنایی 
نیستند که تنها گریبان شوهر شمارا گرفته باشند. جامعه 
ما اکنون در چهارراه تغییر و تحول بسر می‌برد و د 
ده همه ما ۰ ها لته مر ها 
نمی‌شود که به حاطر انها از سلامتی خود 
عافل شویم. شوهرتان را تشویق کنید که 
روزی ۵ دقیقه تایکساعت پیاده‌روی را 
در کار رها ده ۳ 5 
درمورد تغذیه اومیزان سبزیجات بیشترو 

شت کمتر و همچنین چربی‌های کمتر 
و ات 
هرازگاهی هم ذهن او را به کلی از کار و 
مشغله بیرون بیاورید .به پیک‌نیک بروید» 
TT‏ 
بنشینید و اصلا کار و مشغله را هم پیش نکشید. . سعی 
کنید موضوعات طنزآمیز را در هنگامی که او در خانه 
است» مطرح yT‏ 
رادرخانه کمتر پیش بیاورید. درمیان صحت‌های خود 
اظهار رضایت کرده‌اند چون او از اینکه رضایت مردم را 

کود ک خر دسال 
درهنگام حواب برای کود کان رخ می‌دهد.عاملی عاد ی 


تدر یج عا کید بو راید ون اک مر هرد عرص 
کنید. البته اگر من جای شما باشم اصرار چندانی به این 


در کناررود خانه ویادن 


کار نخواهم داشت چرا که این عاد تهاء شیرینی دوران 
طفولیت است و درواقع پارچه يا پتو به عنوان دوست 
طفل عمل می‌کند و رابطه عاطفی طفل با این دسته از 
اشیاء ایجاد می‌شود که از نظر تلطیف روحیه مفید هم 
در از زا ارت ای 
حند آن سازنده باشد. 

که زمان جانشین کردن 
آن فرا برسد, طفل خود این عادت را به وسیله یک 
TT‏ 
E‏ دا 
برای فک طفل بوجود نمی‌آورد. 
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بنابراین صبور باشید و آنگاه 


رای 





مشکلات مادر 

درست مانند دوران خردسالی» در کهنسالی با 
سالخورد گی نیز منطق چندان جالبی در روابط ماندارد. 
کهنسالان نیز مانند خردسالان نیاز مبرمی به عاطفه د ارند 
واصولابه طرز عجیبی عاد تهای این دو دوره‌به یکد یگر 
باه دار 2 

ی کیتسال رس رها لمات تشرد 
مادرتان که از طرفی افسرده است و از طرفی با بیشتر | 
۰سال در شرایط جسمی خاصی است. نمی تواند یی 
عمل منطقی باشد .در عوض آنچه که باید اطرافیان انجام 
دهند. عاطفه و دلسوزی است که‌مادرتان تشنه ان است. 
ی کار تا رکش مود 
(مانند زن برادرتان) باید در برابر او مطرح نشوند. او 
بیشتر نیاز به این دارد که دور و بر او را بگیرند و در 
اطراف او جمع شوند بویژه فرزندان و نوه‌هاء امادر این 
ی تا ر بای در ای ر ر بان 
تا شکوههای خانوادگی و از این بهآلگفدن حتی گر 
مادرتان هم مطرح ساختن چنین 
را که 
باید موضوع را با زرنگی عوض 

او را به نزد خود بیاورید 
و هر بار چند روزی او را نزد 
خود نگهدارید و بگذارید تا او 
با نوه‌اش عجین شود. اين دو 
می‌توانند دوستان خوبی برای 
یکدیگر باشند. 


۱ روند زند کی 

اتفاقا در راستای همان اهدافی که بیان کرده‌اید 
پیش می‌روید. چرا که در زندگی واقعی و نه در رویا 
و خبالپردازی. همین که شما در یک ازدواج خوب و 
عاطت دک ما را ها دار 
و از سلامتی برخوردار هستید. خود به معنای زند گی 
و حرکت در راستای ارامش و رفتن به سوی رشد و 
ارتقاء ذهن و روح است و برای اينکه این وأقعیت‌ها 
در زند گی شما به چشم آیند. نیاز به اتفاق غیرمنتظره و 

عجیب و غریبی ندارید. 
تفکراتی مثل بیماری پوستی و امثال ان که واقعیت 
و فیلم‌ها و سریال‌های رومانتیک و عاطفی. بپردازید 
و ذهن خود را از این دسته موضوع‌ها مملو سازید. با 
توجه به فرهنگ و درک بالای شما و مطالعاتی که دارید 
با حوشبختی به همراه دستاوردهای نیک اجتماعی و 
فردی خواهید داشت و الکو و نمادی خواهید شد برای 
اطرافیان و دوستان که از نحوه برخورد شما با زند گی. 
موفق و پیروز باشید 
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ازدواج من یت ترین از دوا ج در ای دود . راستش 
و e‏ 
مثل یک حاد ثه غیرقابل پیش‌بینی رخ داد. .. هیچ وقت 
فکر نمی کردم روزی. روزگاری چنین مردی را برای 
ازدواج انتخاب کنم 

۷ ساله بودم. خواستگارهایی آمده و رفته بودند. 
هیچک دام از آنها مناسب ازدواج نبودند. زند گی 

عادی داشستم. صبح می‌رفتم سر کار و بعد ازظهر 
برمی گشستم. آخر هفته‌ها مي‌رفتم کرج پیش 

خواهرم و عید ها هم حتما سری به اصفهان 
7 می‌زدم تا دیداری با دایی‌ها و خاله‌هایم 
تازه کنم. 
1 درمحل کارم بود که با احمد 
۱ آشناشدم. ازدوستان قدیمی رئیس 
وو ق س رک 
برای تعطیلات به خارج از کشور 
رفت»احمد برای سر وسامان 
دادن به امور شر کت به آنجا آمد. 
مردی تقریبا خشن» سخت کار و تا 
حدی متکبر به نظر می‌رسید. از کار 
همه ایراد می گرفت. انگار یک مشت 


آدم بی‌سواد دور و برش بودند. ایرادهای 





۲ در ٹچ د کم دا درگاه 


خودم هم مانده‌ام معطل که چرا زند گی‌ام به اینجا رسید ؟! هاج و واج 
مانده‌ام... باورم نمی شود زیر طلاق‌نامه را امضاء کرده‌ام و «سوگند» تا چند روز 
دیگر رسما از من جدا می‌شود. حالا که فکرش رامی کنم می‌بینم. بد ون او نمی توانم 
زند گی کنم. شوخی نیست هفده سال با هم بودیم. در بهترین و بد ترین شرایط زند گی 


روزگار را گذرانده‌ايم و حالا دارد می‌رود... آن هم با این همه گله و دلخوری! 
از خودم نفرت دارم که چرا زند گی‌ام را به اینجا کش‌اندم. ولی انگار هیچ کاری 
از دستم برنمی آید... 


۳ همه چیز از دو سال پیش شروع 

شد. وقتی خبر رسید همکارم در اثر 
سانحه رانند گی فوت کرده... رفتیم 
به زن و بچه‌اش خب ر دادیم و انجا 
بود که به راز پنهان زند گی همکارم 
واقف شدم. از همسرش خواستم 
هدا ر کو کرازبا خی 
ع -هیچ کس با ما رابطه ندارد. من 
حتی اجازه ند ارم به خانه پد رشوهرم 
تلفن کنم. بهتر است خود تان این کار 
e‏ 

هیچ وقت فرهاد همکارم» در 
این مورد بامن حرف نزده بود. 
م تا 








ین ار دواج در حانواده 
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اس کرت ی ورس وه ره ا مر ا سا فا وی با 
مدام بالای سر من بود و ایراد نقشه‌هايم را می‌گرفت. 

سین ال یی کات شت که کارم نقشه کشی بود. اما احمد مثل یک مبتدی با من رفتار 
می کرد. خدا خدامی کردم هرچه زود تررئیس شرکت از سفر بر گردد. هر روز که از 
سر کار برمی گشستم کلی غر می‌زدم. دیگر همه خانواده احمد رادورادور می‌شناختند. 
می‌دانستند که آدم نکته‌سنجی است و دارد همه کارمندها را اذیت می‌کند! 

اما بعد از دو ماه کم کم چهره واقعی احمد را شناختم. پشت آن صورت خشن» قلبی 
مهربان بود که یافتن آن چندان هم سخت نبود. 

کم کم همه متو جه شده بود یم چقد ر حوب پیشرفت کرده‌ايم. باسخت گیری‌های 
او کار بسیار بهتر انجام شسده بود. همه بسیار تخصصی تر با کامپیوتر کار می‌کردیم و 
تمام این ترقی‌ها را مد یون احمد بودیم.ا گر کسی مشسکلی یا گرفتاری پیدامی کرد. 
احمد از کمک به او دریغ نمی کرد... يواش يواش نظرم نسبت به احمد عوض شد واو 
هم چهره مهربانش را بیشتر نمودار کرد... بعضی روزها برایم از زند گی اش می گفت. 
او ا را و ا و 
سفره درددل من هم باز شد. برایش تعریف می کردم که چقدر نگران آینده‌ام هستم و 
به نظرم م ی آید که هر گز نمی توانم همسر ایده آلم را پی دا کنم... او برخلاف تصور من» 
مدام گوشزد می کرد که استعداد عجیبی در کار خودم دارم ولی به خاطر عدم اعتماد 
به نفس یا بهتر بگویم نداشستن باور قلبی, از این اسستعد اد هیچ بهره‌ای نمی برم... کم کم با 
کمک او پیشرفت قابل توجهی در کارم پیدا کردم. خلاقیتم به کار افتاده بود و فقط مثل 
یک ماشین کار نمی‌کردم.. 

و این شروع نزدیک شدن من به احمد بود. کم کم هر دو با ریزه کاری زند گی هم آشنا 
شدیم. رئیس شرکت از سفر آمد و احمد از همه توی شر کت خد احافظی کرد و رفت. اما 


خر دنباست؛ 


بعد از ده سال که از ازدواجشان می گذشت و صاحب یک د ختربچه شش ساله بود ند 
هنوز خانواده فرهاد حاضر نبودند همسر او را بیذیرند. یک کله شقی احمقانه!! تنها به 
این علت که پدرش می خواسته فرهاد داماد برادرش شود و. 

مراسم در خانه پدر فرهاد برگزار شد و او حاضر نشد حتی بعد از فوت پسرش 
عروس و نوه‌اش راببیند جرخ کس زا بر ات شت. حتی برای اینکه برود سر 
قبر شوهرش باید چشم چشم می کرد که مبادا کسی آن دور و اطراف باشد!... 

زن بسیار زیبایی بود و بسیار مهربان... بعد از تمام شد ن مراسم دچار مشکلات 
عدیده‌ای شد. حقوق فرهاد بین او و پدر و مادرشوهرش تقسیم می‌شد. حالا همه اهل 
محل چشمشان دنبال این زن بیوه و تنها بود... بعضی وقتها که شر کت بن می‌داد و من 
سهمیه انهارامی گرفتم و می‌بردم دم خانه‌شان برایم درددل می کرد. به او پيشنهاد دادم 
که از ان محل برود. اما زنی به ان زیبایی هر گزاز گزند چشم‌های ناپاک حلاص نمی‌شد... 
میتر؛ همسر فرهاد. زن تحصیلکرده‌ای بود. اما فرهاد هیچ وقت به او اجازه نداده بود 
میترارابه هم نزدیک کرد. تا جایی که حس می کردم عاشقش شدهام. از ازدواج خود م 
۱۶-۷ سال می گذشت. سه سال بعد از ازدواجمان صاحب یک بچه شدیم که از اقبال 
بد ناتوانی جسمی و ذهنی داشت. پنج سال به هر بد بختی که بود بزرگش کردیم. اما 
بالااخره از دستش دادیم . همسرم دیگر حاضر نشد صاحب بچه شود . فکر می کرد همه 
بچه‌ه ای ماناقص به دنیا خواهند آمد. .من هم پذیرفته بودم. .اما همین مساله باعث 
شده‌بود زند گی ما روزبه‌روز خموده‌تر و کسل‌آورتر شود .دیگر حرف زیادی برای 
هم ند اشستیم. همه چیز روتین بود. با هم میهمانی می‌رفتیم. گاهی سفر رفت و آمدهای 
خانواد گی و... همین و همین... من اما گله‌ای نداشتم. می‌دانستم سو گند ضربه شدیدی 
خورده و از داشتن بچه سر خورده شده. 









مرتب به من زنگ می‌زد و از هر دزی برای 
قدم تقویت پیدا کند. تا اینکه یک روز احمد رسما از من خواستگاری کرد... يقین داشتم 
جوابم مثبت است. اما چطوری می توانستم موضوع را با خانواده‌ام مطرح کنم؟! 

احمد نزدیک به ۲۰ سال از من بزر گتر بود!... 

بعد از کلی کشمکش که با حودم داشستم؛ موضوع را با خانواده مطرح کردم و مثل 
یسک بمب همه چیز بهم ریخت. هیچ کس باور نمی کرد من بالاخره برای ازدواجم. 
تصمیم درستی نیست» اما انگار نیرویی در قلبم می گفت راه را درست جلو می‌روم... هیچ 
دلیل منطقی ند اشتم. اما عاشفش بودم و دلبسته... 

بعد از جند ماه کلنجا خانواده‌ام چاره‌ای پیدا نکرد ند حزاینکه موافقت کنند... 
این خبر رابه خانواده‌مان بد هد. اختلاف سنمان انقدر مشهود بود که حتی وقتی بیرون 
ندادم و این کار را انجام دادم... , 

سال بعد. صاحب یک فرزند شدیم. هیچ وقت از گزند پچ پچ‌های اطرافيانم خلاصی 

نمی گویم زند گی کردن با او مثل زند گی یک زوج جوان بود اما در عوض بر سر 
مسائل ساده و پیش و پاافتاده با هم جنگ و دعوا نداشتیم. 

حالا پانزده سال از این ازدواج می گذرد ومایک دختر چهارده ساله داریم. هر چند 
او. حالا ید ری نسبتا مسن و شوهری خسته و پیر است. اما در عوض همه باقیمانده توان 
و انرژی‌اش راصرف خانواده‌اش می کند و تنها انگیزه‌اش برای زند گی. حوشبختی من 





تال می کت وف مش ویس رد لس مرا 
می‌شدم. دیگر یک روز تصمیم گرفتم او رابه عقد موقت خودم دربیاورم. میترا هم 
قبول کرد. اینجوری از شر نگاه‌های ناپاک حلاص می‌شد. 

میترا وضعیت و موقعیت زند گی من را خیلی خوب درک می کرد و می‌دانست که 
نباید توقع زیادی از من داشته باشد. در هفته یک يادو روز به او سر می‌زدم. به هیچ کس 
نمی توانستم بگویم او همسر من است. میترای بیچاره به این وضع عادت داشت. تمام 
سالهایی که با فرهاد هم زند گی می کرد همین طور بود... 

زندگی‌ام رنگ گرفته بود. برای اولین بار احساس عاشقی می‌کردم. دلم برایش تنگ 
می‌شد و کلی حرف برایش داشستم. اما حواسم جمع بود که مبادا سو گند از این ماجرا 
باخبر شود. 

ولی هیچ وقت ماه پشت ابر نمی‌ماند وبالاخره سو گند خبردارشد. هر گز فکر 
نمی کردم چنین جهنمی به‌پا کند. خدا می‌داند چه کرد. می‌خواست دنیا راروی سر همه 
خراب کند. هرچه سعی می کردم ارامش کنم. فایده‌ای نداشت. او به شدت بهم ريخته 
بود... از من می‌خواست هرچه زود تر میترا را طلاق بدهم. بر سر دوراهی بدی مانده 
بودم. عاشق میترا بود م» اماس و گند راهم دوست داشتم. باورم نمی‌شد که چطور قلب 
و تم این دوک اا کو ا وان کم کی افد رواد 
که قبول کردم از میترا جداشوم. ولی سو گند نمی توانست با این وضع کنار بیاید. شاید 
حق با او بود. شوهرش به او خیانت کرده بود ونمی‌توانست مراببخشد. بالا خره بعد 
از سه ماه که خانه پدرش بود. از من خواست طلاقش بدهم. بد ون هیچ کشمکشی و یا 
مخالفتی... انگار نمی توانستم مخالفت کنم. هرچه از من می خواست بی‌برو و بر گرد به 
او می‌دادم. آنقد ر احساس گناه می کردم که امروز بدون هیچ دردسری زیر طلاق‌نامه را 
امضا کردم. ولی او می‌داند که در قلب من چه می گذرد؟! زنی را که عاشقش بودم طلاق 
دادم و همسرم رابا قلبی شکسته از دست دادم... اینجا یعنی ته دنیا؛ ته چاهی عمیق و 
سیاه. من وامانده و ناتوان‌تراز آن هستم که ازاین ساختمان بیرون بروم و به زند گی‌ام 
ادامه بد هم... 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه رجایی شهر 


یک شمر اتباه 3 


گاهی روزها. آدم صبح که چشم از خواب ناز 
از می کته اسان می گند در بهست استا ان 
روز» انگار همه چیز خوب و قشنگ است. هد یه‌های 
خداوند در کادوهای زیبا و رنگارنگ. یکی پس از 
دیگری از راه می‌رسد. احساس سبکبالی و پر گرفتن؛ 
وجود انسان را دربر می گیرد و فکر می کنی نه بر زمین 
سخت که بر پرنیان ابرها پا می‌نهی... اما... اما امان 
از آن روزهای بدقلقی! از آن روزهایی که از صبح. 
احساس خفگی می کنی. حتی حس می کنی دیوارها و 
کف و سقف اتاق به هم نزد یک تر شده‌اند. تا آنجا که 
حتی فشار آنها را بر استخوانهایت احساس می کنی! 
اصلا انگار هیچ چیز زیبایی در دنیا وجود نداردا همه 
جا را سیاهی و تیرگی و غبار غم می‌گیرد... وای که 
امروز برای من از این روزها است... از این روزهای 
دلگیر و غمگین! 

اما چاره‌ای ندارم و باید مشقم را امروز به هر جان 
کندنی شده بنویسم و تحویل دهم. و گرنه!... 

بگذریم... اواسط خرداد ماه. حوالی ظهر یکی از 
مد دحویان بند زنان زندان اوین. میهمانمان بود. او 
زنی بود بیست و چند ساله. صورت گرد و ظریفی 
داشت. کو چک اند ام و ریز جثه بود. آنطور که مسوول 
بند می‌گفت. از مدتی قبل منتظر بود تا او را برای 
مصاحبه صدا کنیم و حالا که نوبتش رسیده بود. 
مضطرب و آشفته چشم بر زمین دوخته بود و به 
صحبت‌های قبل از مصاحبه ما گوش می‌داد. بعد از 
آنکه مسائل حاشیه‌ای را برایش شرح دادم گفت که 
آماده مصاحبه است و من گفتگویمان را با طرح اولین 
سوال اغاز کردم. 

0 از خودت بگو تا بعد برویم سراغ مشکل و 
مسالهاق که اعت قلخ ورات ردان قرش ۱ 

- اگر بخواهم اسمم را بگویم» شانان. فت 
بد بخت‌ترین انسان روی زمین برازنده‌ام باشد. دختری 
که ۱۰سالگی یتیم شد» ۱۳ سالگی ازدواج کرد. در بیست 
سال ون نا و خاد ا ا لے یی سا و 
ببدیل شده اتاب نظر شما اینها برای کی یک 
فر کا یس 

من فرزند اول خانواده بودم» دو خواهر کوچکتر از 
خودم هم دارم. پدرم کارمند بود و مادرم خانه‌دار. 

پدر و مادرم» هر دو اهل یکی از شهرهای اذربایجان 
بودند. اما بعد از ازدواج. راهی تهران شدند و یکی 
از محلات حاشیه‌ای شهر خانه‌ای خریدند و سکونت 
دنك کود کی‌ام در همان خانه و کوجه‌های خاکی 
گذشت. به هفت سالگی که رسیدم مثل همه بچه‌ها 





دعاق لو دل ہرک بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 





راهی مدرسه شدم. ده سالم بود که پدرم در اثر سانحه 
تصادف از دنیا رفت. با مرگ پدرم. زندگی ما د گر گون 
شد یا بهتر بگویم زیر و رو شد! تا وقتی پدر بود. نظم 
و ترتیب و سر و سامانی وجود داشت که با مرگ او 
هه اھا و رتت مش ار اس داو و نات روج 
و روانی مرگ پدر, ترک تحصیل من از نتایج فوت او 
بود. دیگر حوصله درس و مد رسه را نداشتم. کلاس اول 
راهنمایی را که خواندم, دیگر مدرسه نرفتم. 

هنوز چند ماهی از مدرسه نرفتنم هی 
خانواده عمویم» تصميم رفن مرا به عقد پسرشان 
دربیاورند. پسر عمویم ۱۸ سال داشت و کارش رفوگری 
فرشهای دست‌بافت بود. خودم هم او را دوست داشتم. 
با اینکه سن و سالی نداشتم, اما با حودم فکر کردم 
وقتی قرار نیست درس بخوانم اگر ازدواح کنم خیلی 
بهتر است و به این ترتیب در ۱۳ سالگی به خانه شوهر 
رفتم. 

یک سال از ازدواجمان می گذشت که اولین فرزندم 
که پسر بود. به دنیا امد و یک سال بعد از او دومین 
پسرم هم به جمع ما ملحق شد و ما صاحب یک خانواده 
چهار نفره شدیم. 

زند گی‌مان خوب بود. نه مشکلی داشتیم و نه دعوا 
و درگیری! همه چیز بر وفق مراد بود... اما... 

اما... همان روزها که فکر می‌کردم. یک زندگی 
عادی و معمولی دارم بدبختی از روزنه‌هایی آرام» ارام 
وارد زندگی‌ام می‌شد. این را وقتی سه سال از ازدواجم 
می‌گذشت. فهمیدم. پسرم وارد دومین سال زند گی‌اش 
شده بود که متو جه اعتیاد شوهرم شدم. 

که ای 
مصرف مواد راشروع کرده بود. اما ه رچه بود من وقتی به 
این موضوع پی بردم که دیگر کار از کار گذشته بود. 

دیگر راجع به وضعیت شوهرم برایتان نمی گویم چرا 
که همه می‌دانید» وضع و اوضاع یک معتاد چطور است! 
او که از تریاک شروع کرده بود. کم کم آلوده گرد مرگ 
یه د یکر تم تواست درست کار کل دی کل روز ا 
خمار بود یا نشئه. حالت سومی هم نداشت. هرچه زمان 
می گذشت» وضعیت شوهر من بد تر می‌شد. کار به جایی 
رسیده بود که گاهی» هیچ چیز برای خوردن در خانه 
نداشتیم. بچه‌ها اغلب گرسنه بودند و بدون لباس! اگر 
کمک‌های خانواده شوهرم نبود. شاید ما از گرسنگی 
ا 
مقداری مواد غذایی یا لباس برای بچه‌ها اورد ند و ما با 
همان زند گی می‌کردیم. شرایط بد و ناراحت‌کننده‌ای 
بود. شوهرم هم خودش از این وضع ناراحت بود. 


امات ل HQ‏ ۾ ۳۲۸۷ 





تهیه: مجید شادمان نژاد 


چندین بار حودش اقدام به ترک کرد چند بار هم با 
خواهشها و التماسهای من تصمیم گرفت ترک کند. حتی 
کار یه جا رسا کا خاو ادا او اجار کد که 
مواد را ترک کند. اما هیچ کدام از این اقدامات» ذره‌ای 
موثر واقع نشد. هر بار برای مدت کوتاهی ترک می کرد 
و دوباره با کوچکترین غفلتی» به سراغ مواد می‌رفت. 
دیگر نه‌تنها ما که خودش هم از این وضع خسته شده 
بود. اما می گفت اراده ترک ندارد! می‌گفت در برابر 
و ات ک | 
بچه‌هایش مهمتر بود! 

با این شرایط» همه به من می گفتند طلاق بگیرم و از 
او جدا شوم اما من به حاطر بچه‌هایم دلم نمی‌خواست 
زندگی‌ام را بهم بزنم البته شوهرم را هم دوست داشتم. 
امیدوار بودم که بالااخره یک روز عزمش را جزم می کند 
و برای هميشه مواد را ترک می کند. 

پنج سال تمام با وضعیت نه‌چندان مناسب شوهرم 
کج‌دار و مریز زند گی کردم تا اینکه بالاحره یک روز... 
به خداصبرم تمام شد. تنها راه چاره‌ای که به ذهنم رسید» 
این بود که قهر کنم و به خانه مادرم بروم. تصور می کردم 
این وضع او را به وحشت خواهد انداخت و به خودش 
می‌آید و برای خاطر از هم نپاشیدن زندگی‌مان هم که 
شده. فکری خواهد کردا! 

هشت ماه خانه مادرم بودم. در این مدت بارها و بارها 
تلفنی با شوهرم صحبت کردم. می خواستم او را مجاب 
کنم که در تنهایی و خلوت تصمیم آخرش را بگیرد و 
ی انیا ده ورن اکن را ااب کل 

بالاخره بعد از هشت ماه» یک شب وقتی تلفن زد 
گفت که تصمیمش را گرفته و می‌خواهد مواد را ترک 
کند. از من خواست تا به خانه برگردم و به او کمک کنم 
تابر دی واعتیاد غالب شود!ا زاین حرفش خیلی خوشحال 
شدم. بالااخره دوران دربه‌دری ما هم تمام می‌شد. و به 
خانه برمی گشتیم. نزدیک ولادت حضرت علی(ع) بود. 
تصمیم گرفتم کادویی برای شوهرم بخرم و با بچه‌ها به 
خانه بررگردیم. اما... اما نمی‌دانستیم که چه سرنوشتی در 
انتظارمان نشسته است! 

دقیقا شب ولادت حضرت علی(ع) خواهرشوهرم 
- دختر عمویم -با منزل مادرم تماس گرفت و گفت. 
شوهرم فوت کرده! باورم نمی‌شد. تصور می کردم 
می خواهند مرا امتحان کنند. اما نه» انگار موضوع خیلی 
جدی بود! باورم نمی‌شد. با عجله خودم را به خانه 
رساندم و متوجه شدم که بله! شوهرم شب قبل» وقتی 
تصمیم می‌گیرد مواد را ترک کند. برای اینکه از آخرین 
عاد مانت ادرا مھ اجا کم واد 
مواد مصرف می‌کند و در اثر مصرف بیش از اندازه 
سنکوب می کند و می میرد ! 

باوراین واقعیت تلخ برایم خیلی سخت بود! شوهرم 
حتی اگر اعتیاد هم داشت. اما مانند سایه‌ای از یک مرد 
بالای سر من و بچه‌هایش بود. و حالا این سایه کم‌رنگ 
هم از زند گی‌ام رفته بود! 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین. روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 
زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش: سبده فریبا زواره‌ای 


مطمتن بودم روزهای سختی انتظارم را می کشد! این 
انتظار خیلی هم دور از ذهن نبود. بعد از مرگ شوهرم. 
از انجا که من فقط ۲۰ سال داشتم. مادرم پيشنهاد داد که 
با آنها زند گی کنم. چاره‌ای جز این کار نداشتم. بچه‌ها را 
برداشتم و رفتم خانه مادرم. هنوز چند روزی از حضور 
ما در آنجا نمی گذشت که پدرشوهرم به سراغم آمد و 
چند ساعتی با من و مادرم حرف زد. حق با او بود. من 
یک زن ۲۰ ساله بودم که نمی توانستم و نباید تا اخر عمر 
مجرد می‌ماندم. از طرفی. بچه‌ها از نظر قانونی به یک قیم 
احتیاج داشتند. اگر من قیمومیت آنها را قبول می کرد » 
دیگر نمی‌توانستم ازدواج کنم. بنابراین پدرشوهرم به 
پیشنهاد خود ش» قیم بچه‌ها شد تامن برای زند گی 
آینده‌ام. راحت‌تر تصمیم بگیرم. 

با قیم شدن پدرشوهرم. آنها هر دو پسرهایم را 
به خانه خودشان بردند و من و مادرم تنها شدیم. 
من هم برای آنکه سربار مادرم نشوم. در یک 
تولیدی مشغول کار شدم. حقوق کمی می گرفتم. 
که برای اداره یک زند گی کافی بود! حدود یک 
سالی در آن تولیدی کار کردم. گاهی از حقوقم 
برای بچه‌ها چیزهایی می خریدم و به منزل عمویم 
می‌بردم. وضع مالی عمویم خیلی خوب نبود و 
نمی توانست از پس خرج و مخارج بچه‌ها بربباید. 
می‌دیدم که بچه‌ها انجا راحت نیستند. خصوصا 
پسر کوچکم حتی سوءتغذیه گرفته بود. 

یک روز وقتی رفتم آنجاء دلم برای بچه‌ها سوحت. 
از پدرشوهرم خواستم اجازه بدهد پسر کوچکم را ببرم. 
پدرشوهرم که گویا در یک سالی که بچه‌ها نزد او بودند. 
خیلی سختی کشیده بود. گفت هر دو را ببرم» اما من 
نمی‌توانستم از پس خرج هر دو آنها بربیایم. خصوصا 
آنکه مطمئن بودم مثل سابق نمی‌توانم سر کار بروم! از 
پدرشوهرم خواستم پسر بزرگم را خودش نگه دارد و 
بچه کوچکم را من» تا حداقل هر دو در یک رفاه نسبی 
باشند. آنها هم قبول کردند و من بچه را آوردم. اما کاش 
مشکل من فقط اینها بود. که بالاخره راهی دارد. 

مشکل بزرگی که من در زندگی‌ام دارم مربوط به 
مادرم می‌شود. البته ان زمانی که من شوهر داشتم و در 
خانه و زندگی خودم بودم, مشکل مادرم خیلی به من 
ارتباط پیدا نمی کرد. اما بعد از فوت شوهرم و نقل مکان 
کردن ما به خانه مادری» مشکل او به شکلی گریبان مرا 

اول از همه برایتان بگویم که پدرم بعد از آمدن به 
تهران اپارتمان سه طبقه‌ای خرید که خودش در یک 
واحد آن مستقر شد و دو واحد دیگر را اجاره داد. به 
این ترتیب امور زندگی مادرم از طریق اجاره همان 
ساختمانها می‌گذرد. این را گفتم تا بدانید مادرم مشکل 
مالی ندارد و زند گی‌اش تامین است. تا حدی که الان 
هر سه واحد را اجاره داده و خودش در منطقه بهتری» 
حا ای اجار کدی را کے ہے کن اما مک بور کر 
که مادرم با آن درگیر است» مشکل روحی -روانی و یا 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


عادت زشت و نایسندی است که من هنوز دلیلی برايش 
پیدا نکرده‌ام. و ان چیزی نیست. جز سرقت! 

مادر من عاشق سرقت است. بعنی به نوعی از دزدی 
لذت می‌بر د! البته دزدیهايش هم از نوع دله‌دزدی است. 
به خاطر همین کار زشت و کثیف. بارها و بارها زندان 
افتاده. سوءسابقه پیدا کرده اما این سوءسابقه‌ها او را 
تأدیب که نکرده هیچ شاید بدتر هم کرده! 

حالا همه اقوام و فامیل و دوستان و بستگان می‌دانند 
که مادر من دست کج است! باور کنید از شرم» حتی 
نمی‌توانیم در فامیل سر بلند کنیم اما چه کنیم؟ مادرمان 
است. نمی توانیم که او را کتک بزنیم. هر بار که این کار 





تسوا فی کد و کر ف اک ا سه هش اع کل 
دوند گی کنیم تا او را از حبس نجات بدهیم یا رضایت 
شاکی را بگیریم. هر بار هم ساعتها با او حرف می‌زنیم 
تا دست از این کار زشت بردارد. او هم قول می‌دهد اما 
بعد از چند وقت. دوباره روز از نو» روزی از نوا 

مادرم» حتی کار را به جایی رسانده که هیچ کدام 
از ما با او بیرون نمی‌رویم چون می‌ترسیم عواقب کار 
زشت او گریبان ما را هم بگیرد. با وجود رعایت همه 
این مسائل باز هم آتش او دامان مرا گرفت و عاقبت 
مرا یدانتسا کان 

موضوع به چند ماه قبل برمی گردد. از آنجا که مادرم 
سابقه‌دار بود» هرا زجند گاهی دستگیر می‌شد. گاهی فقط 
متهم بود و بعد از چند روز آزاد می‌شد. این بار هم» همین 


دریرانتز: 

(در طول مسیر زند گی. گاه ماد چار حوادث و 
اتفاقاتی می‌شویم که يا خودمان در آن نقش اصلی 
راداریم ویادر حاشیه‌قرار گرفته. اما از نوسانات‌این 
حوادث واتفاقات بی نصیب نیستیم. 

درزندگی‌این‌زن. اگرچه‌اعتیاد شوهرش یک 


معضل و مش‌کل بود اما خیلی مسیر زند گی اورا 
تحت تاثیر قرار نداد.اوبه عنوان یک زن تلاش کرد 
تا زند گی‌اش را نجات دهد. اما بی‌اراد گی شوهرش. 
تلاشهای اورابی‌نتیجه گذاشت. 

بعد از مرگ همسرش,باز هم‌آودرمتن یک 
مشکل قرار گرفت. مشکلی که شاید به‌طور 


امات ل 9 ۳۳۸۷ 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


اتفاق افتاد. مادرم دستگیر شد و چون مدارک کافی علیه 
او وجود نداشت. ازاد شد. اما یک هفته از این ماجرا 
نگذشته بود که یک روز وقتی مادرم نبود. دوباره مامورها 
به خانه امدند. و بعد از جستجوی منزل و چند سوال و 
جواب رفتند... آن روز مادرم به خانه برنگشت و من 
حدس زدم دوبار ةد کر نله چون این اتفاق اغلب 
می‌افتاد و خودش با منزل تماس می‌گرفت و به ما اطلاع 
می‌داد کجاست و جه می کند! باید منتظر تلفن او می‌ماندم. 
ساعت حد ود یازده صبح بود که از کلانتری تماس گرفتند و 
گفتند» من به انجا بروم. حد سم به یقین تبد یل شد که دوباره 
مادرم را گرفته‌اند. اما برحلاف تصورم. وقتی به کلانتری 
رفتم. خودم دستگیر شدم. می‌گفتند که من توسط 
شکات شناسایی شدم. هرچه قسم خوردم که من 
دزد نیستم و تابه حال دست به مال کسی نزده‌ام هیچ 
کس باور نکرد! خدامی‌داند که من نه این روزهاء که 
حتی وقتی با شوهر معتادم زند گی می کردم و چیزی 
برای خوردن در خانه نداشتیم. هیچ وقت حتی به 
دزدی فکر هم نکردم چه رسد این کار را بکنم! اما 
کسی حرفهايم را باور نکرد. همه تصور می‌کنند. 
چون مادرم دزد است. منهم دزدم! درحالی که من 
از دزدی متنفرم! الان مادرم زندان است و اعتراف 
کرده که به‌تنهایی سرقت می‌رفته» اما نمی‌دانم چرا 
کسی به این موضوع آهمیت نمی‌دهد. 

الان من دو شاکی دارم که یکی از انها مدعی 
است» من سه میلیون پول او را برده‌ام! درحالی که فقط 
خدا می‌داند من سارق نیستم. 

در هر دو جلسه داد گاه هم این موضوع را به قاضی 
محترم پرونده‌ام گفته‌ام. هیچ مدرکی عليه من در پرونده 
نیست. جز آنکه می‌گویند من با مادرم بودم! که خدا 
می‌داند به دلیل عادت زشت مادرم. ما هیچ وقت با او 
بیرون نمی‌رویم! 

مادرم می‌داند که من به دلیل عادت زشت او به 
زندان افتاده‌ام. درحال حاضر کسی نمی‌داند که من 
زندانم بچه‌ام را خواهرم نگه می‌دارد و من منتظر حکم 
قاضی هستم. امیدوارم که قاضی حساب مرا از مادرم 
حدا کند. 

۳ 


EET 
همان حاشیه او را جنان تحت تاثبر قرار داد که الان‎ 
-به گفته خودش -بی گناه» در زندان است!‎ 
اوالان فرصت دارد تاراه‌ خودش رااز زند گی‎ 
مادری که به عمل بسیار زشت دزدی. عادت کرده‎ 
حدا کند.او مادردو یس است که قبل‌از هر کس‎ 
دیگرمادرشان.الگوی آنهااست. پدر مرحومشان‎ 
قاعد تاالگوی‌مناسبی‌برای آنهانیست.پس حداقل.‎ 
او تلاش خودش رابکند تاالگوی خوبی برای آنها‎ 
باشد. شاید یک ازدواج موفق و تشکیل یک زندگی‎ 
آبرومند. بتواند او را به هدفش که آرامش و سعادت‎ 
خودش وبچه‌هایش است.نزد یک تر کند.)‎ 
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(مرواری...4 و شته (علاهر ضاشیری )یال رن بی بناهی و حر مال حند السا ست که در داد گوبی عمي در دو 
اندوه خو د وبا افرینی حنی بخشی از آداناتواد و درمانده‌اند. غلامر ضاشیری تو انسته است به لطف نوعی روایتگر ی 


ساده دو ماحر ای روی داده در دو ماد متفاو ت ر١‏ در نو عی تلافی سجده عاطقی. بر هم د 0 داستایی تاه 
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ده حاپ ر سیده است. علاهر ضاشیری دفر اول مسادفه داستال و یسی دوره اول شناخته و معر فی ۳ 


پیرزن نم اشکی را که گوشه چشمانش نشسته بود. 
با گوشه روسریش پاک کرد . ارام چشمانش را بست 
و ساکت شد. چند لحظه بعد فقط صدای نفس‌های 
خوابآلودش شنیده می‌شد. وقتی فکر می‌کنم که این 
همه آدم میان این دیوارهای سنگی بی‌هیچ روزنه‌ای 
روزگار را سر می کنند. از خودم بدم می آید. آدمهایی 
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می مردیم.سال بد ی بود. ملخهاغله هارو خوردن و مردم 
ملخها رو. چاره ای نبود بايد کوچ می کردیم ته مانده گله 
رو راه انداختیم و رفتیم تا از قحطی فرار کنیم همه جا 
گرسنگی دنبالمون می اومد» سایه به سایه مرواری بچه 

بود توی بغلم گریه می کرد . گرسنه بود ولی هیچی 





شاد ادیروزد‌هافرچشم ه‌ستدنهادوخه |[ |[ ۱ زود ور ین ای رها و 
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بودند تا مهر و محبت را از دستانشان حس کنند» ۳3 ۱ بح || | شب می شنوم. مرواری تأمنوبغل نمی کرد نمی 

حالا ميان جهار تا دیوار اسیر شده‌اند و هر روز و 3 1 1 Yj‏ خوابید. مرواری قشنگ بود » موهای بورش 


هر ساعت منتظرند تا یکی بیاید و با اخم و تخم 
نگاه سرد به ظاهر مهربانی. گوشه چشمی به آنها 
بياندازد. گاهی وقتها هم چشمهایشان روی 
دست‌های نامهربان خشکیده می‌شود. اینها 
تمام له امتا د یه درة هیچ کاری 
نمی‌خورند» حتی برای کهنه شوری بچه‌های 
گند زده‌ای که تازه به دنیا می‌آیند. اینها حوصله 
آدم راسر می برند و باید آنهارایک جایی رها کرد 
و چه جایی بهتر از این جا. میان چهار دیواری با 
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از وجودشان تراوش می کند. 

ای کا ی ما سا کت 
و آرام فقط به گوشه‌ای خیره می شوند و هرازچند گاهی 
آهی سی کشا نع ها کم. دیکر چشم به در حياط 
می‌دوزند و انتظار می کشند غافل از اينکه هرگز آن در 
برای آنها باز نمی‌شود. مگر روزی که توی تابوت باشند 
و متصدیان مجبور شوند آنها راا زاین جابیرون کنند .اما 
پیرزن چیزی دیگر بود » سکته کرده بود » و تمام بدنش 
فلج شده بود » اما زبانش نه تنها گنگ نشده بود بلکه 
بیشتر از هميشه کار می کرد و جز مواقعی که خواب بود 
بقیه روز را حرف می زد و آنقدر حرف می زد که تمام 
هم اتاقی هایش از دستش کلافه شده بودند و برای همین 
اروا شیک نان مج سا کرو دعس کار 
هیاهوی شهر حسته شده بودم و دنبال جایی می گشتم که 
فقط سکوت و آرامش باشد » پیرزن مثل پتکی بود که هر 
روزبر سرم کوبیده‌می شد .نمی دانم که چراقبول کردم تا 
از او پرستاری کنم ولی هر چه بود در پیرزن چیزی و جود 
داشت که مرا جذب کرده بود و اسیرش شده بودم بیشتر 
وقتم را با او سر می کردم و حرفهایش رامی شنیدم: 

-مرواریری یه دسته گل بی... 

پیرزن چشمهایش راباز کرد:«مرواری(۱)»مرواری ت 
بل( بلند» تیا ر کال کال ..... طرنه‌ها رې تاسرشونه‌هاء 
وقتی می خندید. آدم هوایی می شد . مرواری.... » 

- مرواری کیه ؟ 

پیرزن نیم خیز شد :«مرواری. دخترم »همه بچه ها یه 
طرف. مرواری یه طرف . تابغلش نمی کردم نمی خوابید. 
حتما باید تو بغلم باشه مرواری... مرواری» پیرزن زور 
زد بلند شود اما نتوانست : «باید برم » مرواری نخوابیده» 
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يه هفته است که نخوابیده ‏ تا تو بغلم نباشه . خوابش 
نمی بره». پیرزن دوباره شروع کرده بود . هميشه همین 
طور بود یک دفعه سراغ کسی را می گرفت و بیشتر وقتها 
سراغ مرواری را می گرفت» دختر بیست ساله اش که 
خیلی دوستش داشت » ولی عجیب این بود که د خترش 
این همه مدت برای دیدن پیرزن نیامده بود ولی پیرزن 
هميشه سراغش رامی گرفت. می گفت: 

- «بچه ها یکی یکی تلف می شدند . سرخک زده 
بود شان » یکی یکی سرخ می شدن و بعد هم بی صدا 
می‌مردن ۰ گفتم : بریم » از این جا بریم . قبول نکرد. 
گفتم : بریم توی کوه و بیابون ‏ بچه ها این جوری تلف 
می شن. گفت: مرگ همین جاء خاک همین جا. شبا از 
ترس خوابم نمی برد. از ترس لرز گرفته بودم. خود به 
خود می لرزیدم و دک (ه) می زدم . مبادا که بچه ها 
سرخک بگیرند نه دوایی » نه درمونی » نه کسی. حتمنی 
می مردن. سال بدی بود . قحطی . ملخ » سرخک. انگار 
تموم بلاها دست به یکی کرده وکل .ورک ها رو 
قحطی می کشت و کوچکترها را سرخک .جون به در 
بردن معجزه بود. توی تموم خونه ها عزاداری بود . 
ملخها کم کم داشتند می رفتن» بیابون کرده بودن همه 
جا را حتی ساقه‌هارو هم جویده بودن , همه غله ها رو 
خورده بودن . اگر ملخها می‌رفتن حتمنی از گرسنگی 
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چیزی را زمزمه کرد . یک جورهایی اسیر 
مرواری پیرزن شده بودم» بعد از ان حادثه 
لعنتی و رفتن «رویا» دیگر از همه چیز خسته 
شده بودم همه نگاهها برایم سنگین شده 
بودند. رویا توی ان تصادف لعنتی رفته بود 
و برا ی همیشه کابوس من شده بود . برای 
خلاص کردن خودم از ان همه هیاهو ان همه 
اقا سر ری گر به این خراب شده یناه 
آورده بودم و حالا پیرزن کابوس دیگری رابرایم 
رقم زده بود وان هم کسی نبود جز «مروارید») دختر 
پیرزن شده‌ام. شاید چون شبیه «رویا)بود وشاید هم چون 
می‌خواستم از کابوس «رویا» خودم رارها کنم دلبستگی 
به مروارید پیدا کرده بودم . چیزی درونم نهيب می زد 
عذاب هر روزه حلاص می شدم . پیرزن ارام سرش را 
بالا گرفت و گفت : « صدای عزا میاد! کی مرده؟ ها؟» 
گفتم : «هیچکی.» پیرزن توی سر و صورتش زد و گفت: 
(نکنه سر مرواری بلایی اومده باشه؟» گفتم : «نه هیچ 
می زد و گریه می کرد. دستهایش را گرفتم . پیرزن هنوز 
هم زمزمه می کرد: «مرواری as. O ETT‏ 
«مرواری حالا کجاست؟» پیرزن ارام گرفت :« مالمیر(» 
خونه پد رش» حتمنی امشب اونو می کشه. 

- کی ؟ کی میکشه ؟ 

پیرزن نالید :« پدرش » آخه اون دختر نمی خواسء» 
حتمنی اونو می کشه حتمنی!» دوباره دست های پیرزن 
رامی گیرم پیرزن نفس نفس می زد . چند لحظه ای ارام 
گرفت«مرواری دختر هفتم بود .اون نمی خواستش اون 
می‌خواست مرواری رو بکشه حالا هم میخواد سرش 
رو ببره » مرواری ... » کلافه شده بودم پیرزن را رها 
کردم و از اتاق بیروں e‏ می‌دانستم انقدر سر و صدا 
می کند تا خسته بشود . دیگر همه به این کارها ی پیرزن 
عادت کرده بودند و از سر و صداهای پیرزن زیاد تعجبی 
نمی کردند . غروب شده بود» هميشه از غروب فرار 
می کردم . غروب ها دلم می گیرد و احساس دل تنگی 
می کنم و حالا رویا و مروارید دست به دست هم داده 


۱ 





بودند تا دیوانه‌ام کنند. عکس رویا رانگاه می کنم؛ حس 
می کنم مروارید همان رویاست. شاید همان رویا باشد 
که گم شده است . رویا می گوید «دنبالش برو » حتما 
پید اش می کنی»)می گویم:«ولی رویا...»می گوید:«چی؟ 
اون اومده تا جای من رو بگیره . چه اشکالی داره؟» 
می گویم : «ولی رویا ؛ هیچکس جای تو رو نمی گیره» 
رویا می‌خندد: «اون خود منم » برو دنبالش » توی عکس 
هم می خندید. هميشه می خندید با ان چشمهای سياه 
و موهای حلقه حلقه‌ای‌اش. باید می رفتم و از مروارید 
حبری می گرفتم. دست کم این جوری دیگر خودم را 
می دادم . 

توی راه دلشوره دیدن مروارید را داشتم. راه روستا 
خاک شده است . هنوز هم صدای رویا را می شنوم 
احساس می کنم که دارم به رویا نزدیک می شوم. صدای 
رویا را واضح تر می شنوم. به ده می رسم. پیاده می شوم 
به استقبالم می آید . می گویم : «از آسایشگاه آمده ام.) 
می پرسد :مرد ؟) توی چشمهایش هیچ چیز نیست.انگار 
دوتکه شيشه توی چشمهایش گذآشته اند .می گویم :و نه» 
برای چیز دیگری امده ام » راه می افتد » دنبالش می روم 
هر چه به خانه اش نزدیک تر می شویم دلشوره ام بیشتر 
می شود و صد ای رویا را بیشتر می شنوم... واضح واضح 
... دارد صدایم می کند مرد می گوید :« پیرزن جطوره ؟ 
هنوز هم پشت سر هم حرف می زنه ؟ »)سر تکان می دهم. 
مرد هنوز هم دارد راه می رود » رویا می‌خندد و صد ایم 
می کند . سگی جلو پایمان یارس می کند. مرد «حخی» 
می گوید و سگ فرار می کند و گوشه ای پناه می گیرد. 
مرد راه را برایم باز می کند .اتاق دود زده تاریک تاریک 
است . تا چشمهايم به تاریکی عادت کنند چند لحظه ای 
می گذرد. مرد چایی می ریزد و می پرسد :«جیزی شده؟) 
می گویم: «هیچی , فقط به خاطر پیرزن: همین !» مرد من 
من می کند :«چی؟)می گویم:«شمامروارید دارید ؟)مرد 
متعجب می پرسد :« مروارید؟ پیرزن گفته » می گویم: 
(دختری به اسم مروارید» نفس راحتی می کشد:« بله 
خب ؟» می گویم: « پیرزن سراغش را می گیرد.» مرد 
متعجب می گوید :« مروارید وقتی به دنیا اومد پیرزن 
توی آسایشگاه بود!» جا می خورم و می‌پرسم :«مروارید 
چند سالشه؟» می گوید: «شش ماهه دخترمه. » سر 
تکان می‌دهم : «دختر شمانه دختر پیرزن» خواهر شما!» 
صدای رویا نزدیی می شود. دارد بلند بلند می‌خندد. 
مرد بلند می شود و از اتاق بیرون می‌رود. رویا هنوز هم 
می خندد و به خودش آشاره می کند. سراغ مرد می روم 
مرد اشک هایش را پاک می کند: «سال بدی بود » قحطی. 
مرد. چهل سال پیش.» صدای مرد توی کله ام می پیچد: 
«مرد» مرواری مرد.» رویا را می بینم که بالای سر پیرزن 
ایستاده است و می خندد . پیرزن چشمهایش رامی بندد 
و می گوید: «مرواری ا مرواری e.‏ 


پانویس: 
السات اف ن ادا 
۶-طره ۵-می‌لرزید م 1-نام قدیم «ایده)» 


از مجموعه داستان (پیرزن) 








۳ بيام و پاسخ 
برای اد عده از عریدان که شاید به تا گی با 
این مسابقه و صفحات اد اشنا شده‌اند. باد اوری 
می کنیم که بگانه شر ط شر کت و حضور در مسادقه 
بزر گ داستادانویسی اطلاعات هفتگی ابن است که 
-به دیل محدودیت ناگریر صفحات - هر داستان 
کو ناهی که برای ما می فر ستّد باید ححمی کمن 
از یک صفحه و در نهایت بیشتر از دو صفحه محله 
راده خود اختصاص دهد. همراه با هر داستاد هم 
شر حی مختصر از میراد تحصیلات. شغل و سوایق 
فعالیت‌های ادبی تاد رابه انضمام بک قطعه عکس 
خودتادا. برای جاب در کنار داستادانان ارسال 
کیید. 


و اکنو د. حند یام و باسح 


0 آقای پرویز بابادی - تهران 

را 
کنید و سرسختی و پشتکار به خرج دهید - بی گمان 
می توانید با تکیه بر مجموعه تجربه‌های عینی و ذهنی 
زند گی‌تان داستان‌ها و رمان‌هایی خواندنی ارزشمند 
و ماند گار بنویسید. و اماء آنچه با عنوان «یک جو - یا 
۱ 
عام و کلی «داستان کوتاه» به سهولت درخواهید یافت 
که در عر صه ادبیات. میان «حکایت» و «داستان کو تاه) 
تفاوت‌هایی ماهوی و بارز وجود دارد. برایتان شادی 
و توفیق روزافزون ارزو می‌کنم. 

0 آقای مجتبی حاجیلو شایگان - شهرری 

برای ان که بتوانید «داستان» بنویسید علاوه‌بر ذوق 
و قریحه به پشتکارو شکیبایی در خواندن دقیق وعمیق 
داستان‌هاورمان‌های شاخحص داستان‌نویسان ‌قد راول‌و 
تثبیت شد هنیا زمبرمد ارید.قبول کنید که«د استان‌نویسی» 
آنطور که گاهی ممکن است در برداشت‌های شتاب‌زده 
به نظر برسد. کاری آسان و بهاصطلاح دم‌دستی نیست. 
البته «انشاء» را شاید خیلی‌ها بتوانند کم و بیش خوب 
است که ابتدا با تمرکز و استمرار بر کار «خواندن» 
همت بگمارید و بخوانید و بخوانید و بخوانید. و بعد« 
بنویسید. برایتان نشاط و موفقیت ارزو می کنم. 

0 خانم سعیده مخمی - «گمیشان» استان گلستان 

باور کنید اصلا و ابدا فرار نیست و نبوده که 
همه - به هر ترتیب - «داستان‌نویس» شوند. شما 
استعدادها و گرایش‌های ذوقی و فکری‌تان» در دیگر 
رشته‌ها و زمینه‌های هنری فعال شوید. اجازه دهید 
خد متتان درنهایت صداقت عرض کنم که بهتر است 
ی ار ری رک رن 
متنوع و گوناگون دارند. بدون «نویسنده» شدن امور 
زند گی‌شان به عبر و حوشی نمی گذرد؟ 

0 آقای محمد جامی - تایباد 
با سلامی گرم همراه با حسی از خویشاوندی و 


YAY ol @ الاعات ل‎ 


دوستی خوش و پایدار» آرزو می‌کنم کماکان برومند و 
سرشار از انگیزه‌های نیرومند برای نوشتن و بازآفرینی 
ار 
رن( 
و مهرآمیزتان را بارها با شوق خوانده‌ام و از لطف و 
محبت‌تان صمیمانه سپاسگزارم. 

از اینکه باری دیگر -لابد پس از وقفه‌هایی ناگزیر 
و شاید رازامیز که برای هر نویسنده‌ای پیش می‌آید 
- دست به قلم برده‌اید. بسیار خوشحالم. تجربه‌های 
گرانبار و متنوع شما که طی سالیان» و بی‌گمان با 
کي بای رای و رسای رت و 
زمانه به دست امده‌بارجوع به توانایی‌هایتان در عرصه 
نوشتن آفرینشگرانه» پشتوانه و ذخیره‌ای است کم نظیر. 
نوشته‌اید که همچنان با «قلم فرانسه» می‌نویسید؛ قلمی 
حاطرهآمیز و قدیمی که شاید نوعی تعلق نحاطر و حس 
نوستالوژیک مانع از کنار گذاشتن آن شده. به هرحال» 
قلم فرانسه‌تان راهم عشق است! تنها داستانی که از شما 
به دست من رسیده همان داستان «نادرویش» است. 
متاسفانه نوشته و داستان دیگری - که در نامه‌تان به ان 
اشاره کرده‌اید -به دست من نرسیده است. هميشه و 
همواره مشتاق خواندن نوشته‌هاو د استان‌هایتان هستم. 
ار ی ره 
ابراز داشته‌اید سپاسگزارم و امیدوارم مثل هميشه شاد 
و امیدوار و سرفراز و سالم باشید. 

0 خانم سمانه دارابی - کرج 

نوشته بسیار کوتاه شما را با دقت خوانده‌ام و 
باید بدون هرگونه تعارف‌های کلیشه‌ای و بی محتواء 
برایتان بگویم که نسبت به سن و سال‌تان - چهارده 
سالگی -نثر و زبان نوشتاری بد ون لغزش و قابل قبولی 
دار تك, نوع نگاه و دید گاهتان هم درباره «واقعه»ای 
که بر قلم آورده‌اید. از نخستین نشانه‌هایی است که 
e NE SS‏ 
نمی‌د انم درحال حاضر چه کتاب‌هایی را در دست 
حواند د دارید؛ اما دید نکند که به شدات نازمند 
خواندن و مطالعه جدی و مستمر هستید. داستان‌ها 
و رمان‌های نویسند گان حقیقی و تثبیت شده را 
بخوانید و بر کاربرد هر عنصر داستانی» از جمله 
شخصیت پردازی» فضاسازی. موقعیت و حال و 
هوایی که آدم‌های دا اه 
می‌پردازند. تامل کنید. دقت نظر و باریک‌بینی در 
این زمینه می‌تواند برای هرچه بهتر نوشتن به شما 
نویسنده نوجوان کمک کند. منتظر نوشته‌های بهتر 
و داستان‌های کامل‌ترتان هستم و برایتان شکیبایی» 
سخت کوشی و شادمانی آرزو می‌کنم. 
0 آقای امیر محمد دهقان - «جوزدر» نیک شهر 

با مروری دفیق و چندباره بر شماری از داستان‌های 
شاخحص نویسند گان قد راول قطعاد رخواهید یافت که 
نوشتن و خلق «داستان» -حتی اگر متکی بر قریحه و 
ذوق هنری باشد کار ی است نه آنچنان که شاید گاهی 
در بد و امر«آسان» به نظر می‌رسد. در این عرصه علاوه 
بر رسیدن به تسلط در کاربرد زبان مناسب داستانی 
شرط‌های لازم دیگری - نظیر به کار بستن مبتکرانه 
اه 
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اھ اد مه فق ده ف صتها می اند 


دشند و ذه 


8 


ت 


9 استفان کاوی 


از تو حر کت. از خدابر کت! 
حوادث طبیعی همواره عده‌ای را بد بخت می کند 
ویاعت حون کی وس حون افراد د کر ميت ود 
روزنامه‌فروشها راننده‌ها؛ دستفروش‌هاو... و موافقانی 
همچون صافکارها ارتو ید هاء برف پارو کن‌ها و... دارد. 
واقع در سیستان و بلوچستان ضمن ارسال نامه‌ای بیان داشته 
که در گیرودار توفان معروف «گونو» که در جنوب کشور کلی زیان ببار آورد و اداره 
برق و مخابرات رابه دردسر اند اخت. در عوض باعت ایجاد اشتغال در صنف 
کارگران ساختمانی شد که مد تها بدلیل خشکسالی نانشان آجر شده بود! 
نگارنده به ندت معتقد است که دهان باز بدون روزی نمی‌ماند و خدا 
خانمان‌بران دازا هر آن کس که دندان دهد نان دهد نباید باعث شود که به امید 
حوادث روزگار و امدادهای غیبی بر آمار جمعیت کش ور اضافه کنیم و منتظر باشیم 
که دری به نخته‌ای بخورد و نان و بوقلمونی از جایی برسد. هر چند که از قد یم 
گفته‌اند: از تو حرکت. از خدابرکت! 





از: محمد طاهری 
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بستنی یا بستری؟ 

دوست عزیز آقای غلامعلی قاضی شهر ضا که چندی است به توصیه نگارنده 
از فرستادن عکس از صحنه‌های حوادث خونین رانند گی و شاخ به شاخ شدن 
تریلرها دست کشیده و به سوژه‌های دلپذیرتری روی آورده. برایمان عکس مغازه 
بستنی فروشی حاج مسیح واقع در شهرضاراارسال کرده و ضمن نوشابه باز 
کردن‌های مکرر برای این بستنی فروش سرشناس مقیم شهرضاء دهان نگارنده را 
هم بد جوری آب انداخته اسست! البته هیچ تنابنده‌ای نیست که از نوش جان کردن 
بستنی در تابستان رویگردان باشد» ولی اميد واریم همه کسانی که دستی در فروش 
ی دار ات وا ان ما دمص لا ان ان ۳5 
این گرانی دارو و ویزیت د کتر و آمیول زن و... عوردن یک ظرف بستنی اصلا ارزش 
بستری شدن روی تخت درمانگاه و جان به لب شدن برای به پایان رسیدن سرم را 
ندارد. امان از تجربه‌های دوران بچگی! 








داستان غم‌انگیز در با! 
شناگر بودن علاوه بر توانایی و داشتن دل و جرأت. فرصت‌طلبی را هم می‌طلبد 
واینکه انسان کجا شنا کند هم از آن مهمتر. بعضی‌ها در دریاشنامی کنند» بعضی‌ها 


درا ی ها عم هی وعا ای دب که ۱ کال در 





دوست عزیزآقای هادی د رخشن از بند رانزلی برایمان عکس خود را که 
درحال شنا کردن در حشکی وروی گل و گیاه و دور از چشم باغبان شهرداری است 
رل دصر را ار ری را 

نگارنده معتقد است با توجه به اینکه بیشتر سواحل دریای حزرارث پدری 
برحی از خواص و ازمابهتران شسده و مردم عادی حق ندارند از آن بهره بگیرند. 
بیخود نیست که هر کس که پول گیرش بیاید راهی انتالیاو سواحل مدیترانه می‌شود 
و اه یا ll CE‏ اب 
هر روز ناامیدانه به نموداررو به نزول آمار توریست‌هانگاه کند و از کاهش تعداد 
گردشگران خارجی آه حسرت بکشد و دور از جان افسرد گی بگیردا آن وقت است 
که خالی‌بندی در مورد آمدن سالی پانصد هزار و هفتصد هزار نفر توریست به کشور 
هم افاقه نمی کند و روزنامه‌ها هم حوصله داستان نوشتن در مورد رونق گردشگری 
yS‏ 


دو چر خه‌سواری و هزار درد سر! 

امروزه‌فراگیریدوچرخه‌سواری 
از یاد گرفتن کامپیوتر و اینترنت هم 
واجب‌تر شده است. جرا که در 
ها 
هم قطار شده‌اند. دوچرخه‌سواری 
راه‌کار مهمی جهت پیچاندن 
ترافیک و در رفتن از حضور در 
صفهای طولانی اتوبوس و طفره 
کا را کی 
ستیشن ده نفره (که به صورت همت 
دابا مب کرد ۱-۱ 

دوع اه ات علیر صا 
زاد کشتکار از استان گیلان برایمان 
عکس پسربچه سه‌چرخه‌سواری را 
ارسال کرده و در مورد لزوم آموزش 
دوچرخه‌سواری به نسل آینده سخن 
له است. 

نگارنده معتقد است که دوچرخه‌سواری فی‌النفسه ورزش ار نشاط آوری 
است. ولی از موقعی که نگارنده» حين دوچ ر خه‌سواری در خیاب ان با یک خانم 
درحال پیاده شدن از تاکسی تصادف کرد. دیگر دوچرخه‌سواری را بوسیده 
(دوچرخه نگارنده نیز فعلا زیر آفتاب درحال برنزه شدن است!) و کنار گذاشته و از 
توصیه کردن ورزش دوچرخه‌سواری در تهران اکیدا خودداری می کند ! 
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>¢ سرعت عمل سرسام آور فرهنگستان 


سرعت سرسام آور»فقط در جاده ها و خیابان ها 
نادرست و خطرناک است. وبه طریق اولی در سر 
پیچ‌ها. مگر اینکه طرف از ماشین پیاده شود و پیج 
رابردارد بگ‌ذارد توی جیبش برای روز مبادا. در غير 
این صورت »در بسیاری از امو داشتن سرعت.البته 
به همراه دقت. حرف اول را می زند. مثلادر حوزه 
روزنامه نگاری و در عرصه رسانه و اطلاع رسانی. که 
گاه لحظه ها سرنوشت ساز و خبرسازند. گاهی طرف 
جنان سرعتی دارد که خیال می کنی دارد سر می برد. 
مشغله های ادبی و مشغولیت های فکری - در مقام 
یک پلیس ادبی نامحسوس.خطاب به ماشین (نسیم) 
گفتند: به کجا چنین شتابان؟ ِ 

درحوزه و حیطۀ فرهنگ نیز در بر همین یاشنه 
می چرخد. داشتن سرعت در فرهنگ سازی و ترویج 
و تسری یک ارزش فرهنگی لازم باعث غنای هر چه 
فرهنگی. مستلزم یک روند و روال ارام دلارام است و 
دستپاچگی جائز نیست؛ اما تصمیم گیری در مقولات 
می طلبد. و گرنه حطر این وجود دارد که مسوولان 
فرهنگی در موضع انفعال بیفتند و از پس قافلة فرهنگ 
موجود در جامعه حرکت کنند. 

® وصف الحال: 
او می رود آژیر کشان. من می روم دامن کشان 

او می رود با بنز خود . من با ژيانم می روم 

در همین راستاء سرعت عمل گروه واژه گزینی 
انتخاب کلمه خوش آهنگ «ییامک»(بر وزن فلامک) 
رنسانس اختراع و بین مردم کوچه و بازار انداخته 
واقعا جای سیاس[و بلکه سی و سیاس) و تشکر و 
قد ردانی مضاعف دارد. 

ابراز خوشحالی: این که فرهنگستان زبان و 
فارسی غير رسمی موجود در کوچه و بازار بسی 
جلوتر و پرسرعت تر است. خودش در حقیقت یک 
امتیاز و یک نقطه قوت قلمبه شده و برجسته برای 





نیروهای جوان فعال و پر سرعت دراین فرهنگستان 
می باشد. اگر فرهنگستان مال ما هم مشل خیلی از 
کشورهای دیگر. فرسنگ ها با فرهنگستان مال مرد م 
فاصله زمانی می داشت که دیگر فرهنگستان نبود؛ 
(فرسنگستان» بود.(امید وارم به فرهنگستان مردم و 
ایضا مال کشورهای دیگر برنخورد. اگر هم خورد 
باز امیدواریم که به جای حساسی نخورد.) 

فرهنگستان های برخی از کشورهای جلو افتاده. 
گاهی در این بعضی تصمیم گیری ه ای مربوط به 
مقولات فرهنگی .طوری که ما شنید یم.به قدری دير و 
ا نیت می کنند که درآن باره فکر بکنند چبه کار 
بکنند؛که د یکر کار از کار(و ایضا خر از پل) گذشسته 
است. مگر دور بر گردان احد اث کنند. 

حکایت: در یکی از همین کشورهامی گویند 
که سی چهل سال پیش.یک کسی در زمستان به 
داد گاهی شکایت برد که همسایه شان برف های روی 
پشت بامش را داخل حیاط منزل آنها می ریزد. پرونده 
این شکایت سریغا به جریان افتاد و دیری نگذشت که 
حکم تخلیه برف های آن همسایه از حياط منزل فرد 
شاکی صادر و به نشانی خانه وی فرستاده شد. زمان 
تقریبا مردادماه بودا 

( متسن یک پیامک: شسوخی شوخی باماهم 
شوخی؟ ا لطفا این اس ام اس رابرای دیگر همکاران 
خود در سایر رسانه هاو به خصو ص دوستان مجری 
توی تلویزیون و رادیو هم سند کنید.[ متاسفانه منبع 
ارسال این پیامک(81115 سابق) هر چه تلاش شد. کمتر 
e‏ ناکرا شرشا E‏ 
دوستان بفرستم.دیراقدام کنم بلاتشبیه مثل کت دوخته 
شدءه بعد از عید. به درد گل منار خواهد خورد. 


©8 مکس خریداریم! 

فکر خوب همیشه خریدار دارد... 

-من خودم حریسدار... (اين جملسه رایکی از 
مدیران یکی از مراکز فرهنگی جد ید الورود. هم‌اکنون: 
وسط حرف ما اعلام کرد که ما ملتفت نشد یم صدا از 
کجادرامد.) 

مرس گر وب :همه انس الم کی کال 
می‌خواهد مال هر سری یاهر کشوری باشد. چه فرق 
می کند؟ مهم نفس آن طرح و آن فکر بکر است که 
ممکن است به مخ و مخچه هر صاحبنظری (حتی 
خود ما) نرسیده باشد یا هم که کلی باید افتاب بخورد 
تابرسد. 

« شاعر می فرماید: 
«روزها فکر من این است و همه شب سخنم» 

که زبس فکر نمودم. شده سرویس دهنم 

فلا همین الا و اسان است و و قري 
(اوقات فراغت» داغ. در حدود ۶ میلیون جوان و 
نوجوان تعطیل شده از کلاس درس مدرسه و دانشگاه 
داریم و حدا را شکر ا زاین حیث کم نداریم. 

از سوی دیگر تاه وا گرم می‌شسود (مثل همین 
روزها) این مگس‌های سمج لاکردار هم از چهارسوی 
وبلکه -به اعتباربالا وپایین -از شش جهت. سر 
و کله‌شان پیدامی‌شود و چنان گیر سه پیچی به ادم 
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می‌دهند که طرف پاک کلافه می‌شود و گاهی دوست 
دار یا غل رد ری آزووی ان عکس رد نود 

# سوال اساسی:اگر صاحب فکر باشید» الان 
دارید باخود فکر می کنید که این موضوع «مگس» 
نچسب. چه د خل و ربطی به موضوع «اوقات فراغت» 
دلچسب دارد؟ جطوری می شود این دو قضیه را به 
هم چسباند؟ 

عرض شود که د ر کشو ر ما گاهی اوقات (بخصوص 
در همین اوقات فراغت) افراد از سر بیکاری اقدام به 
کین کر دن مکی می کت اما دریکی از شھرھای 
چین» فکر خوبی به کله شهرداری در این ارتباط خطور 
کرده است که جای الگوبرداری دارد. 

شهرداری این شهر برای بهبود وضعیت بهداشتی 
شهر طرح خرید مگس مرده را از شهروندان به اجرا 
گذاشته است. براساس این طرح» شهروندانی که 
مگس مرده دراختیار سهرداری قرار بدهند در ازای 
هر مگس» مبلغی پول دریافت می‌دارند. 

© یک جرقه. یک فکر:می‌دانید اگرشهرداری‌های 
مادر سراسر کشور همین طرح «مگس خری» را - که 
البته با «حرمگس» فرق دارد -به مرحله اجرا درآورند. 
جقدرازاوقات فراعت جوانان و توجوان‌ان‌مایر 
می‌شود؟ 

توضیح روابط عمومی شهرداری تهران: 
بخ کنی با این طرح‌ها و خوش فکری‌هات! بیخود 
نیست که هواشناسی دیروز اعلام کرد که هوای تهران 
۵درجه خنک می‌شود. 

۵ توضیح روابط عمومی ما: ملاحظه می‌فر مایید 
طنزهای ما حقدر اثر دارد؟... علاوه بر هو شهرداری 
تهران راهم وادار به ارائه توضیح می کند. 


طنز برعکس 
(د کتر محمد معین. کاند یدای اصلاح‌طلبان 
نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری. طی سخنانی 
حقوق بشر و دموکراسی رای‌اور نبود.» 
- روزنامه شرق 


غافل از اینکه در کنار حقوق بشر باید 
راجح به حقوق سر برج مردم هم حرف می زد یم! 








و اس 


ارا 


من 


است و دروغ “١‏ 


اب 


9حص ت محمد( ص ) 





احيرا چند کمپانی اروپایی که در ژنو واقم 
افتادند تادر مناطق فقیر آفریقا و آسیاء بانکی را تاسیس کنند که بتواند مبالغی ناچیز از 
دید گاه اروپاییان اما هنگفت از نظر ساکنان آن مناطق را که فقر در آنجا بیداد می کند. به 
عنوان قرض‌الحسنه دراختیار مردم بگذارد. 

نام این بانک بنیاد گرامین است و زمانی که کار خود را آغاز کرد با استقبال فراوانی 
هم مواجه شد و بویژه بسیاری از مد افعان حقوق بشر از آن به عنوان یک اقدام نیک 
تا ردنك 
یکی از فقیرترین مناطق بنگلادش 
فقیرترین کشورهای جهان محسوب 0 
قرض‌الحسنه یکصد دلاری مشاهد. 0 
می کنید. تااینجای کار»مسوولان‌بانک 0 





دود تس ای و فل که نیز مسا 
بازپرداخت قرض‌الحسنه فرا رسید 
و تقریباهیچک دام از کس انی که آن 
زادوتافتت کر دور دنل یرای یس 

دادن قرض خود که به نوبه خود 
باعث می‌شود تادیگران هم از این 
ص تیاده ن 
نگذاشتند و ازانجا که هیچگونه 
ات وبا وی ورات تس هنود 
و تنهاروی اعتب‌ارو نیت خوب انها 
حساب شده بود ناگهان برنامه مذ کور قطع شد که متوقف شدن آن اعتراضهاو انتقادهای 
فراوانی رادربر داشته است. تنها راه‌حلی که اکنون به ذهن گرد انند گان بنیاد رسیده این 
مردم مناطق ذکر شده همچنان خواهان برقراری سیستم قرض الحسنه هستند. 








استراحت به شیوه کانادایی‌ها 


در جنگل‌های اطراف ونکوور واقع در بریتیش کلمبیای کاناداء یکی از زیباترین 
و و یت خالا ی ادو ھار چا > دان و مسافزان ا غه شاه ابیت که 
بهخودی خود می تواند با برخی از بهترین هتلهای پنج ستاره جهان رقابت کند. 

همان گونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» در منطقه کلیک وت که منطقه‌ای 
یی از میهمانان و جهانگردان 


به شکل جادرهای زیباساخته شده که دارای سقفی بلند و فرش ایرانی است. برای هر 
خانوار یا گروه علاوه بر مکانهای خواب و استراحت. چادرهای تفریح» ورزش» ماسا 
سوناو جکوزی هم درنظر گرفته شده است . کوهنوردی» شکارهای دسته جمعی» 
تیراندازی با کمان و سایر ورزشهاء .با شرکت تمام میهمانان به صورت فعالیت‌های دسته 
جمعی انجام می‌شود . همه فعالیت‌ها و حتی پخت و پزها به صورت کاملا طبیعی انجام 
می گیرد و حتی سوناهم به کمک هیزم و چوب گرم می‌شود. 
تلقی می شود. 

تنها عاملی که در این چادرها ممنوع اعلام شده وجود عسل حتی در فوطی‌هاو 
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کلبه‌ای که در تصویر مشاهده می کنید, در دامنه‌های بسیار زیبای کوههای راکی» 
واقع در کلرادو آمریکا قراردارد ودر ساختن آن از چوب درخت‌های بلوط مشهورو 
بادوام که در همان منطقه به ميزان انبوه وجود دارد. استفاده شده است. 

امابه غی راز ظاهر کلبه که کاملاابتدایی به نظرمی‌رسد درداخحل آن علاوه‌بر 
به کار گیری انواع واقسام ابزارو وسایل رفاهی»سعی شدهتاحتی‌الامکان معانی حفظ 
محیط زیست نیز در این منطقه سرسبز و به دور از سموم شهری. رعایت شود. به همین 
منظور اغلب انرژی داخل کلبه به وسیله ابزار گازسوز تامین می گردد و به جز چند مورد 
محد ود.ازانرژی الکتریسیته استفاده نمی شو د. حتی بخش عمده‌روشنایی کلبه نیز به 
وت ازور موم دد 

یکی از وسایل رفاهی کلبه. سونا و جاکوزی است که از چوب ساخته شده و گرمای 
آن با زغال سنگ مخصوص کلرادی تامین می‌شود . البته به ظاهر فضای داخلی کلبه 
چندان وسیع نشان نمی‌دهد. ام واقعیت این است که یک زیرزمین کامل با وسعتی تقریبا 
به اندازه سطح کلبه در آن وجود دارد که درحقیقت اتاق خوابها و حمام و دستشویی 
دران واقع سل اسٽت. 

کلبه مذ کور به صورت اجاره‌ای برای هر شب سیصد دلا رهزینه دارد واگردر فکر 
محریدن آن باشید» نزدیک به هشتصد هزار دلار بهای آن است. 


حساسیت عجیبی نشان د اده و به سوی آن جذب می‌شوند و برای بیدا کردن عسل,» تا 
همه چیز را زیر و رو نکنند» دست بر نمی د ارند. 
اقامت در این منطقه طی سه روز برای هر خانواده. چهار هزار و یکصد دلار کانادایی 











تصویری را که مشاهده می کنید» متعلق به یکی از نقاشی‌های اولیه مانه نقاش بزرگ 
فرانسوی در فرن نوزدهم است. این نقاشی رایک بانوی سالمند فرانسوی چند سال 
پیش در یکشنبه بازاری در بندر مارسی در میان تابلوهای ارزان قیمت که یک مغازه‌دار 
برای فروش گذاشته بود. یافته و بدون آنکه از هنرمند و یااهمیت این تابلو ‏ گاه باشد 
آن را به مبلغ ۱۷ يورو خریداری کرده با خود به خانه برده و آن را از دیوار سالن آویزان 
کر ده تو ۵ 

دوسال گذشت وپس از آنکه بانوی مذ کورد رگذشست. دختراو ترجیح داد که به 
جای انکه چند تابلوی ارزان قیمت رابه خانه خود منتقل کند. همه را همان جا بفروشد 
و درواقع آنها را تبدیل به وجه نقد کند. برای عملی کردن این مقصود. او از یک ارزیاب 
یابه‌عبارتی که عامه به کار می‌برند ازیک مال حردعوت کرده‌بود.هنگامی که چشم 
9 مانه می‌افتد. چشمانش برقی می‌زند و مرتب از خانم فرانسوی درباره 
آن سوال می کند. 

خانم مذ کور که درک و هوش بالایی داشت. احساس می کند که ممکن است آن تابلو 
ارزشی غافلگی رکننده د اشته باشد بنابراین علی‌رغم اصرار فراوان از طرف ارزیاب. از 
فروختن آن صرف نظرمی کند و درعوض باموزه‌هنرهای زیبای پاریس تماس گرفته 
واز آنها می‌خواهد تا تابلورابررسی کنند. دو تن از کارشناسان موزه» پس از بررسی 
نقاشضی, آن رااثری گمشده از مانه نقاش مت ور مع ر کی می کنند که‌نقاش در ۱۷سالگی 
بااستفاده از مد اد ترسیم کرده‌بود ودرحد ود صد سال بود که این اثر مفقود شده‌بود. 
تااینکه در یکشنبه بازار در مارسی سر و کله آن پیدا شد. 









ا 


بد نیست بدانید که این نقاشی که اسکار مانه آن را در سال ۱۸۵۷ ترسیم کرده بود. 
تو سط کارشناسان معاد ل دویست هزار یوروارزشیابی مادی شده است که کمی (!) 
ر ار ۷ پور وی مت که ورادا یدای ان یر دات شاه ودا 





در دو تصویری که نمایش داده شده» یک مقایسه ساده به عمل آمده است. مقایسه‌ای 


که به مقوله رفتار دو شهر نسبت به زباله جمعآوری شده در این شهرهاء پرداخته است. 

درقسمت بالای تصویر مرکز عظیم بازیافت زباله رامشاهده می کنید که در شسهر 
برلین ساخته شده و درداخل این م رکز عظیم. روزانه ده‌هزار تن زباله پروسه شده و از 
آن در حدود هشت هزار تن مواد اولیه مختلف که برای انواع و اقسام صنایع اعم از کاغذ. 
کشاورزی بهداشت و... کارایی دارد.به دست می‌آید. موفقیت این مر کر برای آلمانهاه 
آنهارآنه تسس مشاه ق قاس :در سک هر ردا تسم کن واد 
وپنج هزار تن مواد غذایی مصرف نشده را تبد یل به مواد ارگانیک که بخصوص در 
زمین‌های کشاورزی مورد استفاده فراوانی دارند. کرده است. د رواقع» پیش‌بینی المانها 
در تصویر مشاهده می کنید» تاسیس شده و تنها در همین مراکز ۱۰ هزار المانی به‌کار 
گمارده شوند. 

اما در قسمت دیگر تصویر داستانی از یک شهر دیگر نقل می‌شود؛ آتن مرکز یونان 
که زباله تجمع یافته رابه وضوح در این شهر مشاهده می کنید. | تنی‌ها هنوز در گیر مبارزه 
دست‌اند رکاران اداری و تجاری خود درمورد استفاده از صنایع بازیافتی هستند واین 
مبارزه کار رابه جایی رسانده که هیچ کاری د راین مورد انجام نمی شود و همه دست 
روی‌دست گذاشته‌اند. نتیجه این چنین سستی‌ها جمع شد ن زباله در نواحی مختلف 
است که مشکلات بهداشتی فراوانی رابه وجود اورده است. 





الاعات ل ® ۳۳/۸۷ 





ژانازانن سه ر را 


اشتباه نکنید. منظره شبانه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. توکیو نیویورک» 
لس آنجلس. مسکویا پاریس د راوج فعالیت نیست. چرا که حتی این شهرها هم بخش‌های 
مربوط به‌فعالیت‌ه ای تجاری خود رادرساعات غروب تعطیل کرده‌ و مردم روانه 
کنسرتها تئاترها و یا رستورانها می‌شوند. پس این تصویر متعلق به کدام شهراست؟ 

آریاين منظره شانگهای. بند ری عظیم در چین است که براساس پیش ‌بینی همه 
دست‌اند رکاران. به‌زودی به عنوان فعال‌ترین شهر جهان. خود رانشان خواهد داد. 

فا ی را فا های انس اد تسه تیا تم ناسون قا ت 
صورت ۲۶ ساعته در آن ادامه دارد. دلیل عمده آنهم» اختلاف ساعت با مراکز عمده 
تجاری غرب است که د رشبانگاه به وقت شانگهای. همان رو زهنگام در نیویورک و 
لس انجلس است. 

بخشی که در تصویر نشان داده شده» مر کز شانگهای است که چینی‌ها خود از آن به 
عنوان قلب تجاری چین یاد می کنند 
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ناصرالد ین شاه یکی از دختران اورا ترساند و خحواست 
اورا ادت کند. 

دختر شاه فرار را بر قرار ترجیح داد و از اندرون 
ناگهان بیرون رفته و فرار نمود. 

حوالی غروب بود وهواروبه تاریکی.دخترهراسان 
از هر طرف به طرف دیگری می‌دوید و نمی‌دانست چه 
کند تا اينکه رسید به خیابانی که مساجد و مدارس 
طلاب در ان بود. سر اسیمه وارد مد رسه‌شد» هوا تاریک 
شده بود. او به حجره اول رفت و سلام کرد. 

طلبه» د ختری رادید که به او می گوید: جایی ندارم» 
امشب مرا یناه بد ه!. 

طلبه با خود اندیشید که اگر او را جاندهد ممکن 
است به دست نااهلان بیفتد. بالاخره گفت: «اگر با 
من حرف نزنی ترا جا دهم!» و با دست اشاره کرد که 
برو در آخر حجره. دختر به اخر حجره رفت و بعداز 
صرف شام به خواب فرو رفت و طلبه مشغول مطالعه 
ودرس خواندن شد. 
آرام شیطان در او وسوسه کرد و او را واداشت تابه 
سمت آخر حجره قدم بردارد. اما ناگهان با خود گفت: 
لا حول‌ولاقوه‌الاباللّه!» یک لحظه با خود اند یشید «فکر 
کن الان قیامت شده و می‌خواهند ترا در آتش جهنم 
كاز ك ببین قدرت طاقت داری» و یک ا 
کو چک خود را روی پیه‌سوزی که در مقابل وی بود 
انگشت خود رابست و مجددامشغول مطالعه شد. اما 
باز یا نفس امار خود در گیر شد و این بارانگشت دیگر 
و نالید و پشیمان شد و خلاصه تا صبح ده انگشت 

صبح روز بعد وقتی دختر به حرمسرا بازگشت 
وروا ر ا تاجار منهراواباز 
گفت. شاه (ماموران را به دنبال طلبه فرستاد و وقتی 
متوجه شد طلبه جوان برای مبارزه بانفس خود تا صبح 
ده‌انگشتش راسوزانده»دختر خود رابه‌عقد اودرآورد. 
این طلبه جوان بعد ها به مير داماد مشهور شد. 


کی سالسور تایا 


در دوران دیکتاتوری رضاخان. بی‌سوادی 
مأموران سانسور مطبوعات باعث وقایع خنده‌داری 
می شد که یکی دو نمونه از ان را به نقل از ذاکر حسین 
می خوانیم: 

سانسور از مقالات گذشته و به کلمات هم تسری 
یافته بو د. مثلاقدغن شده بود که کلمه «کار گر» استفاده 





شود و باید به جای آن «عمله» نوشته می‌شد. 

واضح است که سانسور یا حذف این کله نه از 
نقطه نظر علاقه به فرهنگ فارسی بود زیرا «کارگر» 
وهای قاس انیت 

کار سانسور کلمات به آنجا کشیده شد که وقتی 
یکی از مأموران سانسور در یکی از روزنامه‌ها مصرع 
معروف: «رضا به داده بده و از جبین گره بگشا» را 
CR ۲ 0‏ 
کلمه «رضا» خط می‌کشد و بالای ان می‌نویسد 
(حسن) و شعر می‌شود: «حسن به داده بده وز جبین 
گره بگشا!) 

یا در مورد استفاده کلمه «عمله» به جای «کار گر)؛ 
مصرع (تیر نگاهت بر قلبم کارگر افتاد» به شکل: (تیر 
نگاهت برقلبم عمله افتاد» در آمد! 


کی مشن درت آموز 


شخصی به صاحب یم عباد» وزير دانشمند 
مویدالد وله و فخر الد وله دیلمی که مردی مدبر» 
بخشنده و نویسنده‌یی بزرگ بود. نامه‌یی نوشت مبنی 





س«فلان شخحص مرده. اموال فراوان از خود بر جای 
گذاشته و بتیمانش خردسالند اگر تمام اموالش را به 
بهانه‌یی ضبط کنی» کسی نیست که چون وچرا کند». 

صاحب بن عباد. پشت همان نامه نوشت: 

بل( سعایت زشت است» ا گر حه راست باشد. نو 
انش کار زا هنت صرآهی سا وی ,انا نان که 
زیانت ازسودت بیشتر است. ما به خدا پناه می‌بریم که 
قول پرده دریده‌ای مانند تو را در باره خانواده نجیب 
و محترمی بپذيريم. اگر به خاطر کهولت سنت نبود. 
که داری توبه کن». 


کي اتبال ب‌زوالاعلبعضرت 


صدرالاشرف از رجال مسروف عصر قاجاربه و 
پهلوی در خاطرات خود از جاپلوسی وزراء و و کلادر 
دور رضاشاه حکایتها دارد. از جمله اينکه می‌نویسد: 
یکی از سالها که هنگام اسب‌دوانی به صحرای ترکمن 
می‌رفتیم» صبح زود که از «شاهی» (قائم شهر) سوار 
ترن راه‌اهن شدیم باران می‌بارید (رضا) شاه زمانی 
که می‌خواست سوار ترن مخصوص سلطنتی شود. 
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گفت: 

وا ان مسال مداد ا 
بدون باران انجام می‌شد. چقدر خوب بود! 

-یکی از وزرا از روی چاپلوسی گفت: 

- اقبال بی‌زوال اعلیحضرت همایونی.جلوی ابر 
را هم یی کیت | 


زک استضاج 

عبد الحسین هزیر ووژ ۲۵ خرداد سال ۱۳۲۷ به 
نخست‌وزیری رسید. اما از همان آغاز با استیضاح 
کے کر نمایند گان مجلس مواجه شد. 

روز ۲۸ مرداد عباس اسکندری به عنوان نقض 
قوانین و وضعیت اسفناک زندانیان و عدم استیفای 
حقوق ایران از نفت جنوب. دولت هژیر را استیضاح 
کک 

روز ۳١‏ مرداد نمايندة دیگر مجلس بهنام اردلان در 
بارة بالا بردن نرخ ارز برای کالاهای ضروری. دولت 
متیر وا متام نموه 

چند ی بعد استیضاح پشت استیضاح و هژیر مجبور 
بود که هربار به مجلس بیاید و به استیضاح ها جواب 
دهد . 

سرانجام وی در یکی از استیضاحها قبل از آنکه به 
مجلس پاسخ دهد گفت: 

ا ا ج نک ازدوستان رمد فوت تیاس 
می کند؟ در پاسخ گفتم» می گویند مردی از تهران برای 
کسب و کار به خرمشهر رفت و چندی در انجا ماند 
وقتی بر گشت پر سید در خرمشهر چه می کردی» گفت: 
عرز ھی که ایا ودر ت رھ ا ارد 
پاسخ استیضاحها را بد هد! 


کي ففستوزور و قفعص او 


اسداللّه علم به وسیله شاه صادر شد. اما تنها تخصص 
و دانش او جاکری شاه بود. تنها هنر او فرزندی امیر 
شو کت الملک علم خان قائنات بود که در رابطه نزدیک 
با انگلیسی‌هاء سالها حکومت مرزهای شرقی کشور 
(جنوت خراسان و شال شیستان ۱ وا کات او از 
جمله خانهای معد ودی بود که رضاشاه نه تنها لزومی 
به کشتن یا تبعید او ندید بلکه در جای خود مستقرش 
داشت و در سالهای آخر به وزارات پست و تلگراف 
اسد الثّه علم فرزند او با داشتن همه امکانات 
استعدادی در تحصیل از خود بروز نداد. بااستفاده 
از نفوذ پدرش. دیپلم مدرسه کشاورزی کرج را به او 
دادند. اما این خانزاده به سرعت در دربار پیشرفت کرد 
و اه و نادار ترین نو کر شاه وی از انکهسی اله 
شود در کابینه علی منصور کسوت وزارت پوشید و 
تنها تخصص او در نو کری دربار بود. 
وی در اولین جلسه کابینه به صراحت به وزیران 
انتخابی شاه گفت: 
_ ما آمده‌ایم تا سیر بلای اعلیحضرت شویم! 
خودمان را در راه باقی ماندن سلطنت قربانی کنیم. 
فرستنده دو حکابت فوق: 
نورالّه خواجات از اهواز 








7 پرواز 


سخن از ماندن نیست 

من و تورهگذریم 

راه طولانی و پرپیچ و خم است 

اه 

تا به انجا که محبت پیداست 

ضربه به ضربه. قد م به قد م 

ای مسافر راهی وجود ندارد 

راه با راه رفتن ساختهمی‌شود 

ار شسمابه پشت پشت سرتان نگاهی بیندازید تمام چیزی 
که خواهید دید علامت‌هایی از افرادی هستند که روزی 
اسان این راه‌را در نوردیده است. 

ای مسافر راهی وجود ندارد.راه با راه رفتن ساخته 
9 ود. 

وقدی راه‌رفتن آموختی؛ دویدن بیاموز و دویدن 
که آموختی پرواز راء راه رفتن بیاموز, زیرا راه‌هایی که 
می‌روی. جزیی از مساحت تو می‌شود و سرزمینهایی که 
می‌پیمایی» بر مساحت تو اضافه می کند. 

دویدن بیاموز چون هرچیز را که بخواهی دور است 
وهرقدر که زود باشی» دیر. و پروازرایاد بگیر برای اینکه 
از زمین جداباشی» برای آن که به اندازه فاصله زمین تا 
ان گسترده شوی. 

من را رفن از یک سگ آموختم.دوید راز یک 
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کرم خاکی و پرواز رااز یک درخت. بادها از رفتن به من 
جیزی نگفتند. زیر ا انقدردرحرکت بو دند که رفتن را 
نمی شناختند! پلنگان, دویدن رایادم ندادند زیرا آنقدر 
دری ده بودند که دویدن رااز یاد برده بودند. پرند گان نیز 
پروازرابه من نیاموختند. زیرا چنان در پرواز خود غرق 
بودند که آن رابه فراموشی سپرده بودند. 

(ه ی که‌درد حول را کل ده یود رفس را 
می‌ شناخت و کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود» 
دویدن را می‌فهمید و درختی که پاهایش در گل بود. 
و واز بسیار می‌دانست. آنها از حسرت به درد رسیده 
بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت. وقتی 


ناموخ خی دویدن بیاموز. و دویدن که آموختی» 








پروازراء راه رفتن بیاموز زیراهر روزباید از خودت تا 

دویدن بیاموز. زی را چه بهتر که از خودت تا خدا 
بسدوی. و پرواز را یاد بگیر زیراباید روزی از خودت 
تا خدا پر بزنی. 


سل ] تا زنده‌ای شروع کن! 


ار ار 
گله کرد. 

او گفت که در دهکده. زمینی کوچک دارد و کلبه‌ای 
ار اد اه 
خانواده رانمی‌دهد و هر روز از روز قبل فقیرتر و 

او گفت. در دهکده برای او کاری ن, نیست و تمام اهل 
خانه چشم امید شان به او است. تا کاری برای خود دست 
را ودرا ۱ ار ۳ 
نمی‌شود و او نمی‌داند که چه کند. 

شیوانا از مرد برسید: 
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SS‏ به خانه بمیری و 
از دنیا بروی. خانواده‌ات چه می کنند ؟!) 

مرد فکری کرد و 
دارند را جمع می کنند و زمین و کلبه را می‌فروشند و به 
شهر دیگری می‌روند و در انجا دسته‌ جمعی کار می کنند 
از بین ببرد و چیزی برای فروختن و کسی برای خریدن 
در دهکده باقی نماند. اما تو و خانواده و بقیه اهل دهکده 
به فرض محال زنده بمانید» آنگاه چه می کنید ؟ 

مردتنند تفر ی در دو کف ت :۱ جر تا کی 
قوت لایموت جمع می کنیم و دسته جمعی به شهر دیگری 
مهاجرت می‌کنیم و دسته جمعی هر جا کاری بود. مستفر 
می‌شویم و زند گی کولی‌وارراشروع می‌کنیم»! . ر 

انگاه شیوانا تبسمی کرد و گفت: «حوب! احتمالا باید 
بمیری یا زلزله‌ای بیاید تا تو و خانواده‌ات به خود تکانی 
بدهید و مهاجرت را شروع کنید!» 

تسا زنده‌اید کمی تلاش به خرج دهید و اگر لازم 

تا یاد گرفته‌ام که: ... 

# فردی که به دیدار ما می‌آید استحقاق لبخندی از 
جانب مارا دارد... 

# زمانی که تصمیم به تلافی می گیریم» به فرد مقابل 
اجازه می‌دهیم که به آزار دادن ما ادامه دهد... 

# فرد باید مسخنانش نرم و لطیف باشد چرا که فردا 


ا 


اتباث بی ی YAY i‏ 


Sy باید‎ 

#۶ حنده راهی ارزان برای زیبا کردن نگاه‌ها است... 

# فرصتهاه رگز از بین نمی روند بلکه آنچه را من از 
دست می‌دهم. دیگری به دست خواهد آورد. 

# تا زمانی که عاشق نشده‌ام» هیچ گاه کامل نخواهم 
بو د... 

#اگر دروجود خود به تلخی‌ها یناه می‌دهیم 
خوشی‌ها در وجود دیگری پناه خواهند گرفت... 

# هر قدر زمان کمتری داشته باشم. کارهای بیشتری 
۳ خواهم 3 

i‏ ۴ ص تحت نها در ده امان دا اس 

۳ قتسی که موردنیازباشسد ووقتی کا ۳ 
را تهدید کند... که همه دوست دارند بر قله کوه زند گی 
کنند» اما رشد و تعالی» هنگامی اتفاق می‌افتد که در حال 

که من زنده هستم» پس باید زندگی کنم... 


سا رسک 

در زیر خاک حاصلخیز بهاری دو دانه کوج در 
کنار هم قرار گرفته بودند. دانه اولی گفت: من می خواهم 
رشد کنم» می‌ خواهم ریشه‌های خود را به اعماق خاک 
بفرستم و جوانه‌های خود را به بیرون از پوسته زمین» 
هدایت کنم و شکوفه‌ها و جوانه‌های ظریف و کوچک 
خود راء مانند پرجمی که امدن بهار را مژده می‌دهد. روی 
زمین بگسترانم. 

می‌خواهم گرمای خورشید رادر وجودم احساس و 
زیبایی و شکوه شبنم بهاری رابر گلبر گهای خود مشاهده 
ی ۱۳ 
شروع به رشد و نمو کرد. 

دانه دومی گفت: اما من می‌ترسم اگر ریشه‌های 
ودرابه‌زیر ا عم دراع ات نار ۳۳ 
چه انفايي خواهد افتاد اکر از بت( ۳۳ 
برآورم» ممکن است جوانه‌های ظریف من آسیب بیند... 
هرگز اجازه نخواهم داد جوانه‌های من روی سطح زمین 
پهن و غذای حلزون‌ها شوند. 
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اگر شکوفه‌های زیبای من. شکفته شود. شاید بچه 
را ا ی o‏ ۲۳۳ 
و منتظر شوم شاید اوضاع بهتر شود. 

بعد از این سخنان دانه دومی رشد نکرده و منتظر 
ماند. 

یک مرغ خانگی درحالی که زمین حاصلخیز بهاری 
رابانوک خود می کند دانه منتظر را یبدا کرد و بی‌درنگ 
آن را خورد. 

هر کس که قد رت رد بسک کردن و ایستادن حلوی 
پیشامد ها را ند اشته باشد و از رشد و بالیدن بهر اسد. 
مشکلات زند گی او را خواهد بلعید. 





کارهای بز رک بوسیله افر اد مصر و نه افر اد قوی انجام 


هھ 


و 


هساموئل جانسون 
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شب جمعه هفته قبل خانه مادر خانمم مهمان بودیم. 
لب ال ریک ارات ان باس 
يجج ي E‏ 
TT‏ 

بعد از اینکه از سر کار برگشتم در خانه مشغول 
مطالعه بودم که تلفن زنگ زد. وقتی گوشی تلفن را 
برداشتم خانمی با صدای بسیار ملیح و نازی گفت: 
معذرت می خواهم . منزل آقای شید!؟ 

گفتم : بله بفرمایید! 

آن خانم گفت: ببخشید من با اقای غضنفر شیدا کار 
دارم. 

گفتم: خودم هستم خانم . پفرمایید. 

خانم گفت: من خانم میتراازرمهر هستم. 

با تعجب گفتم: ولی خانم من شمارا به جا نمی آورم. 

ای رش را E‏ 
عشوه گفت: من زن بيست و چهار ساله ای هستم که دو 
سال قبل متاسفانه شوهرم در یک تصادف رانند گی جان 
باخت و من با دو فرزند کوچک بیوه شدم. 

من که فکر می کردم این هم نوعی گدایی تلفنی 
است. گفتم: ولی خانم متاسفانه کمکی از دست من 
برنمی اید شمابهتر است به موسسات خیریه مراجعه 

خانم زرمهر گفت: نه خواهش می کنم عجله نکنید. 
من در حال حاضر چهار کارخانه بزرگ از شوهرم و سه 
دانگ یک کارخانه را هم ازپدرم به ارث برده ام جدای از 
این کارخانجات ملک و املاک فراوانی هم برای خودم 
و هم برای فرزند انم باقی مانده که می توانم حداقل هزار 
نفر مثل شمارا در روز بخرم و در راه خدا آزاد کنم. 

ازاینکه زود در مورد ایشان قضاوت کرده بودم» 
خیلی خحجالت کشیدم.دهانم خشک شده بود و مانده 
بودم چه بگویم » حتی نتوانستم جواب توهین او را 
بدهم. بارها به خودم نهیب زده بودم که این قدر عجول 
نباشم ولی باز فایده ای نداشت.به هر زحمتی بود خودم 
راجمع و جور کردم و گفتم : من معذرت می خواهم . 
ال ه یی ار ۲ 

اک را سرا و 
خواستگارهای زیادی دارم که مرا کلافه کرده اند . در 
حالی که قصد ازدواج که ندارم هیچ از اسم شوهربدم 
می آید و می خواهم سربه تن هیچ شوهری نباشد. 

گفتم: از اظهار لطفتان نسبت به شوهرها که بنده 
خودم هم یکی از آنها می باشم تشکر می کنم ولی اگر 
ی ی را ار و 
کب کر ارگ ص 
ازاری ندارم کارمند ساده ای هستم که دنبال دردسر 
هم نمی گردم. ۱ 

میترا خانم گفت: آقای شیدا چرا اینقدر عجول 
هستید. من که هنوز از شما داز خواستی نکرده ام. 
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فرمایشتان را بفرمایید. 

میتر | خانم را 
بر تس دایم با ردو 3 
حو قیافه و مبادی اداب 
باشد ازدواج كنم و فقط وفقط 
اس ناحیر ان 
از من خحواستگاری نکنند من هم در عوض ماهیانه دو 
برابر حقوقی را که از محل کارش می گیرد هر ماه به او 
a CE‏ , 

هرچند فکرنمی کردم من یکی شخصا دارای 
صفاتی همچون خوش قیافه ودل و مبادی اداب بودن 
باشم ولی برای اينکه حودم رادست کم نگرفته باشم 
گفتم: ولی خانم من متاهل هستم و... 

خانم زرمهرادامه داد:: من با یکی از همکاران شما 
دوست هستم ومشکلم را برای آن خانم گفتم. او شما را 
خوش قیافه ترین کارمند که در عین حال مبادی اداب 
هم هستید معرفی کرد و شماره تلفن شماراهم به من 
داد تا با شما تماس بگیرم ولی مرا قسم داد که حداقل 
تا زمانیکه ما با هم ازدواج نکرده ايم‌پیش شما اسمی 
بس لو ا تاج تسم <راست سار یی با 
مرتبه انهم بیش از یک ساعت شمارا ببینم. حالا هم شما 
فکرهایتان را بکنید بعد با شما تماس می گیرم. 
عیال اولم هم به شدت مانده بودم ولی دیدم بینی 
و بین الله پيشنهاد بدی نبود و به قول معروف یک بار 
بیش تر شانس در خانه آدم را نمی زند. تازه اگر به این 
پیشد ستی کند و لقمه را برباید. به این حاطر گفتم: نیازی 
به فکر کردن نیست.من هرچندنیازی به ازدواج ندارم 
وحتی ادم هوسبازی هم نیستم ولی فقط و فقط برای این 
که مشکل شمارا حل کنم و رضایت خداو بنده خدارا 
میلم می پذیرم. شما جایی را تعیین کنید تا همدیگر را 
ت 
یعنی ساعت ده صبح جلو در هتل عباسی حاضر باشید . 
فراموش نکنید من به لباس و قیافه شوهر اینده ام خیلی 

گفتم : انشا ء الله رضایت شمارا حاصل می کنم ولی 
من که شمارا تا به حال ندیده ام لطفا نشانه ای بد هید تا 
شمارا بشناسم. ۱ 

میترا خانم گفت:اتفاقا من هم شمارا ندیده ام 
شماهم نشانه خودتان را بدهید ولی برای اينکه شما 
را بشناسم یک دفترسررسید در دست چپتان بگیرید. 


خودم هم با مانتوی بنفش وروسری سفید با یک اتومبیل 
بنز مشکی می آیم. 

مشخصات خودم را به میترا خانم دادم و قرار راهم 
برای راس ساعت ده صبح جلو در ورودی هتل عباسی 
گذاشتيم. مشخصاتم را برای اینکه موره شناسایی شما 
خواننده عزیز واقع نشوم ذکر نمی کنم و از این بابت عذر 
ی سر 

کی کاس ی ار شرس ای یراس شا 
استفاده از ان فقط وفقط برای از ما بهتران و يا مهمانهای 
خارجی که به خرج دولت به شهرما می آیند. ممکن 
است. هزینه های این هتل آن قدر بالاست که فردی 
از طبقه ما کارمند جماعت حتی قادر به خوردن یک 
استکان چای در آن جا نیست.هرچند که چون پيشنهاد 
دهنده ازدواج و حتی سفارش دهنده غذامیتراخانم بودو 
علی‌الاصول او بایستی هزینه و مخارج هتل را بپردازد 
ولی چون این شانس بزرگی بود که کمتر در خانه آدم را 
می زد مانده بودم که من صورتحساب را بپردازم پا نه؟ 
تازه اگر بخواهم بپردازم پول آن را از کجا بیاورم. بالاخره 
با خودم قرار گذاشتم از هر جا شده مقداری پول قرض 
کنم و محض احتیاط با خودم ببرم که اگر احیانا مجبور 
به پرداخت صورتحساب شدم شرمنده میترا خانم نشوم 
رت بل ی رب رتیل تکاس سر 
به پرداخت پول نشوم. 

فردای آن روز هرچند صبح جمعه بود و من طبق 
عادت همیشگی می بایست تا لنگ ظهر بخوابم ولی از 
شدت ذوفی که برای این شانس نوپای خودم داشتم 
صبح زود از خواب برخاستم و به حمام رفتم و لباسهايم 
رااتو زدم و خلاصه آنقدر به سرووضعم رسیدم که عیالم 
انگشست به دهان مان ده بود که خدایا شوهرش راه 
می‌شود. من در جواب سوال او که علت این کار را از من 
می پرسید گفتم که امروز در اداره جلسه مهمی است که 
احتمالا به من سمت بالاتری خواهند داد به این خاطر 
خودم را شیک می کنم که در چشم رئيس خوب جلوه 
کنم و عیال بیچاره من هم که به صد اقت من ایمان داشت 
آن را پذیرفت و دیگر چیزی نگفت. 

جالب اینکه برخحلاف جمعه های قبل که ساعت به 
زودی می گذشت و تعطیلی من تمام می شد آن روز برای 
من خیلی زمان طولانی گذشت ولی بالاخره گذشت و 
ساعت نه و نیم صبح شد ووقت رفتن سر قرار. 

توت ببس شسیی و روم منت ۳۳۳ 
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رسیدم زا یچک که باه گرا پم عاد ک کدی 


غضفر! یادت باشد که حتما سررسید رادر دست چپت 
بگیری. 

عرق سردی بدنم را فرا گرفت از خجالت رنگم 
لاف زده بودم که نسبت به او وفادارم چه بگویم.عجب 
پس همه اینها زیر سر عیال بود و من احمق نفهمیده 
E‏ 
در کاری خجل می شوم حداقل تاده دقیقه نمی توانم 
به اتاقم رفتم وبا همان لباسهای شیک روی تخت دراز 
SS‏ 
از عیالم بود که مرا سر کار گذاشته بود » آخر او اصلا اهل 
این حرفها نبود احتمالا کار کار خواهر زن ورپریده ام بود 
که عیال مرا تحریک کرده است. در همین فکر و خیالات 
خانمی با شما کار دارد. 

خحانمی که با من کار داشست همان میترا نحانم بود که 
زنگ زده بود و علت تاخیر مرامی پرسید از او معذرت 
خواهی کردم و گفتم حداکثر تانیم ساعت دیگر خودم 
ار ۰ 
تج هستم چون دوست ندارم کسی مراآنجاپیند 

TT 
واقعا گیج شده بود م .با خودم می گفتم:خدایا چه سری‎ 
در کار است که همسرم اگر راز مرامی داند هیچ عکس‎ 
العملی نشان نمی دهد اگر هم نمی داند پس چرابه من‎ 
گفت: سررسید رادر دست چیم بگیرم.وقتی می خواستم‎ 
از خانه بیرون بروم به همسرم گفتم: را رای رای‎ 
چه به من گفتی سررسیدم را در دست چپم بگیرم؟‎ 

۱ e 
E TS ا‎ 
خود به این نتیجه رسیده اند که مردانی که دفتر سررسید‎ 
ره ار هه ات‎ 
E TT 
دار ولی ک ای ی مرس رادرس راست‎ 
زند گی خود هم راضی نیستند .من هم به این حاطر گفتم‎ 
ار تا‎ 

دیدم رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت 

با خوشحالی از همسرم خد احافظی کردم و پانزده 
بیست دقیقه ای مانده بود.من سررسیدم را در دست 
چپم گرفته بودم و امیدوار و مطمئن به آینده ای زیبا و 
موفق منتظر بخت و اقبالم بودم البته کمی هم دلشوره 
داشتم. 

هنوز چند دقیقه ای از انتظار من نگذشته بود که 
دیدم گوهر خانم زن احمد اقای نجار که بامن همشهری 
بود» آمد و کنار من ایستاد. انگار که او هم منتظر کسی 
بود. وقتی متوجه حضور من شد. احوالیرسی کرد و در 
جواب سوال من که علت حضوراو را در آنجا پرسیدم 

0۳ 


و 
2 





۱ o 
رید جهیزیه‎ Tes کهست:‎ 
دخترم» چهل هزار تومان پول کم آوردم زنگ زدم به‎ 
اد رس باس تک‎ 
ساعت دیگر خودم را می رسانم.‎ 

دیدم از شانس بد من گوهر خانم مثل خرمکس 
ایک ساعت دیگر انجا خواهد مان د و اگر میترا خانم 
بیاید و مرابا او ببیند دیگر فاتحه من خوانده است. چون 
گوهر خانم از دوستان صمیمی همسرم بود و حداقل 
هفته ای یک بار همدیگر رامی دیدند. البته من قبلا هم 
با شسوهرش دوست بودم ولی چون کمد و د کور خانه 
مارا خوب نساخته بود من هم سی و پنج هزار تومان از 
دستمزد او را ندادم و هر چه هم این در و آن در زد گفتم: 
اگرسرم هم برود بقیه پول اورا نمی دهم. از آن روز به بعد 
هم بین ما شکر اب شد ودیگر با هم ارتباطی نداشتیم 

آن روز دیدم اگر بخواهم به وصال میترا خانم برسم 
باید هر طور شده گوهر را دنبال نخود سیاه بفرستم. 

به این خاطر به او گفتم: گوهر خانم حالا اگر با 
ده هزار تومان کار شما حل می شود من این مقدار را 
همراهم دارم بدهم شما بروید که اینجا نخواهید یک 
ساعت معطل بشوید. 

گوهر خانم گفت: نه دست شما درد نکند کار من با 
ده هزار تومان درست نمی شود .مقداری جهیزبه خحریده 
ام سی و هشت هزار تومان باید بدهم تا آنها را از مغازه 
خارج کنم. همین جا می‌مانم. احمد اقا مشتری داشت 
وگرنه زودتر می‌آمد. حالا هم اینجا می ایستم تا احمد 
اقا بیاید. 

دیدم دچار عجب مخمصه ای شده ام و اگر زود 
نجنبم آینده ام را به خاطر سی و پنج هزار تومان خراب 
می کنم. به این خاطر برای رفع مزاحمت گوهر خانم سی 
و هشت هزار تومان پول از روی پولهایی که با خودم 
آورده بودم برداشتم و به گوهر خانم دادم و او تشکر 
کنان از انجا رفت. 

آن روز چند ساعتی را بعد از رفتن گوهر خانم آنجا 
یعنی جلو هتل عباسی منتظر ماندم ولی از میترا خانم 
خبری نشد که نشد .با خودم گفتم که لابد مرا با گوهر 
خانم دیده خودش رانشان نداده» پس بهتر است به 
خانه بروم ومنتظر تلفن او باشم. 

به خانه رفتم و منتظر تلفن ماندم ولی هرچه شمای 
خواننده به من تلفن زدید میترا خانم هم به من تلفن زد. 
در خانه سر فرصت از همسرم پرسیدم: چه کسی به شما 
گفته بود که مردال بهتر است سررسید رادر دست جح 
بت 

همسرم گفت:روز عقد دختر اکبرآقا. گوهر خانم 
گفت که در مجله چنین چیزی را خوانده است. 

یکی دوروز بعد اصغر آقای نجار به خانه ما زنگ زد 
و با اینکه روابطمان با هم شکر آب بود احوالپرسی گرمی 
کرد و بعد از کلی خوش و بش کردن. به من توصیه کرد 
که به شدت از تجدید فراش بپرهیزم! 

از شسماجه پنهان! هنوز که هنوز است. وقتی از 
جلو هتل عباسی می گذرم. منتظر زنی با مانتوی بنفش 
و روسری سفید هستم که با اتومبیل بنز در انتظار من 
مات 

اصفهان - ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۲هجری شمسی 

محمد رضا محمدی جرقویه ای 





نامه پسری ۱۲ ساله به خدا n‏ 


+ 4 ۹ تم © سس 
تشک از افر بد کان اک 
بت 
خد ای عزیز: 
خدایاء تو خودت می‌دانی که به دلیل بیماری 
مت فص 
دیکر به درستی بنویسم و نقاشی کنم. توی کلاس, هیچ 
کس دوست ندارد برای تصحیح ورقه‌اش رابامن 
تعویض کند. جون نمی تواند خط مرا بخواند. فقط کیت 
و وب بت ید دی 
یخرب ارو وی 
همکلاسیم بنویسد و ی اینکه فقط شفاها توضیح ده 
آن موقع این توانایی را خواهم داشت که از زیباییهای 
دنیا و حس خوبی که به هنگام دیدن شگفتی‌های جهان 
در من به‌وجود می‌آید. سخن بگویم. 
چیزها در ذهنم همست که دلم می خواهد آنها را نقاشی 
کنم اما به دلیل بیماری. دستانم توانایی ندارند. 
حدای خوبم. هیچ یک از اینها اشکالی ندارد. گله‌ای 
خوبم و متشکرم که به من ذهنی خلاق عطا کرده‌ای. 
جنایی بشوم می دانم که تو کمکم می کنی و من هم 
وکیل بسیار خوبی خواهم شد. 
خحدایاء تو به من اطمینان داده‌ای که مراباعشق 
آفریده‌ای و مرامی‌بینی و ناظر کارهایم هستی. همچنین 
به من دلگرمی داده‌ای که برایم طرح و آینده‌ای درنظر 
داری که بدان خاطر مرا افریدی. 
خدایا از تو متشکرم که پدر و مادر حوبی دارم. آنها 
بەتازگى برا و کت ی 
است. حالا eS‏ 
یک 
خدایا! این نامه را یرای تشکر و قدردانی از تو 
لبشه زند کی گاهی اوقات سخت می‌شسود اما دارم 
نهایت تلاشم را می‌کنم. من با وجود بیماری و ناتوانیم 
مبارزه را پذیرفته‌ام. بسیار متشکرم که فرصت زند گی 
کردن رابه من بخشیدی و مراهمین گونه که هستم 
مرا دوشت دازی: 
شذابا ارم ار کی کرم 
در خدمت تو: جارلز 
منبع:اینترنت 
ترجمه: شروینه اشتیانی 





ا 


س که جوان نمی د اند و پیر نمی تواند 


@حجازى 


کر 


پیام‌های رایکان شما 
۵ وعكد ما 


سروش بازخو 





له پریساجان همسرم. هفدهمین سالگرد 
ازدواجمان را تبریک می گویم شاد و سربلند باشی 
همسرت کامران زند گانی -اهواز 
عادل عزیزم برای زیستن دو قلب کافی است 
ES‏ ار تا تن 
بدارند تولدت راباهزاران گل سرخ تبریک می گویم 
همسرت فرانک رضایی - تهران 
4# ناصرجانم.به پاکی دریاهاوبه‌بزرگی گلستانها 
دوستت دارم و هميشه همد مت خواهم بود 
همسرت الهه امیریان - کرمانشاه 
#» همسر خوبم علیرضاجان به شکرانه حضور 
توست که قلبم می تپد با تمام وجودم دوستت دارم 
روزت هزاران بار مبارک 
همسرت قد مخبر خان احمدی -داران 
دوست دوران سربازی مهدی رجبی از ساری 
سالهاست که از تو بی خبرم هرچه زودتر بامن تماس بگیر 
یوسف ساعی شاهوردی -نقده 
4# نرگس جان نامزد عزیزتر از جانم برایت 
آرزوی خوشبختی و سلامت دارم 
نامزدت رسول بریون - نجف اباد 
4# پدرم اگر تمام خوبی‌ها در دسته گلی معنی 


شود آن دسته گل تویی دوستت دارم روزت مبارک 
دختر کوچکت سمیراسلمانی -همدان 
٩#‏ پدر خوبمان بهترین لحظه‌های زند گی‌مان در 
کنار شما بودن است دوستتان داریم روزت مبارک 
فواد و فروزان در خشانفر -اراک 
دایی مهران عزیزم بهترین روز زند گی‌ام روز تولد تو 
است و قشنگترین صداء صدای مهربانت» خیلی دوستت دارم 
خواهرزادهات مریم سمایی 
بابا و مامان مهربانم با تمام وجود دوستتان دارم و 
امید وارم روزی گوشه‌ای از زحمت‌های شمارا جبران کنم 
دخترتان آرزو امیری راد -ابهر 
زگ بابایی روزت مبارک به اندازه تمام دنیا دوستت داریم 
زهرا و متین رضایی -اصفهان 
۳ ای هستی من احمدرضا جان. از صمیم قلب 
دوستت دارم پیشاپیش روزت را تبریک می گویم 
نامزدت زهرا تبریزی -اند بشه 
8# جناب آقای حمید فقانی رباطی, موفقیت شما در 
کارها باعث سرافرازی داوطلبان و نبا زمندان منطقه می‌باشد 
جمعی از اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر - بهشهر 
جناب آقای فخاری ریاست محترم و جناب آقای 
I lT E‏ 
بهشهر از زحمات شمامتشکریم 
جمعی از اعضای داوطلب گروه هدایت - بهشهر 
8# اگر آفتاب به عظمتش می نازد من نیز به تومی‌نازم 
همسر عزیزم محمد جان روزت مبارک 
همسرت -همدان 


۳ تمام د لخوشی ماد رزند گی محبتهای توست‌ای 
مظهر مهربانی و عشق دوستت داریم تولدت مبارک 
همسر و فرزندانت ایران 
سید نجیب و سیده فاطمه مفیدی‌نژاد - کرد کوی 
۳ پدر و مادر خوبم از صمیم قلب دوستتان دارم 
و بر دستان پرمهرتان بوسه می‌زنم شما مايه افتخار ما 
E‏ 
محبوبه ساریخانی -اراک 
4# مرداد ماه سالروز تولد همسر عزیزم جواد و 
تولد دختر مهربانم نیلوفر را تبریک می گویم 
لادن هاشمی همسر و مادرت -مشهد 
#» همسر همیشه مهربان اميد دارم که همیشه 
او کاب رسای 
علی‌مراد قلی پهلوان - زاهدان 
#8 از اینکه خداوند کیانا را به ما عطا کرد 
خوشحاليم و احساس خوشبختی می‌کنيم و 
دوستش داریم 
پد ربزرگ و ماد ربزرگ نجمه و ناصر شایسته 
زیلاو مینا عزیزم. خواهان آرزوی سلامتی و 
سعادت برای شما دو خواهر عزیز هستم و از صمیم 
قلب دوستتان دارم 
لاله درجانی - تنکابن 
میرحسین جان‌ای تکیه گاه‌زیباترین لحظه‌های 
باشکوه تنهاييم اولین سال با هم بودنمان را تبریک 


می گویم. دوستت دارم 


همسرت مریم عبت[ 


NT‏ سس 


ا ارسال کنند ه " 


نکته‌های طنز آمیز 


شتن امضا با نام فامیل الزامی 


ود رد3 موك 

از غضنفر می‌پرسن نظرت درباره 
بند گردنی موبایل چیه؟ 

مگ 


خحیلی خوبه» فقط موقع شارژ چند 
علی بیجن - دزفول 


+ که 
aS SEE‏ 
مردم جمع می‌شن و بهش میگن: 
باباء تو که داری اینو می‌زنی دیگه چرا 
فریاد می‌زنه و میگه: 
آخه این گفته اگه بلند شم لهت 


می کنم 


3% 

اولی: a‏ فایده‌ای 
داره؟ 

دومی: 

خوب معلومه اگر فیلتر نداشسته 
باه آدم نمی دونه از کدوم طرف باید 
روشنش کنه! 

ES ۲ 

مردی در خیابان به دوستی که 
سالهااوراند ید ‌بودرسید. 

ی ص بت و کت ۱ 

خوب بگو ب ببینم ازدواج کردی یا 
lT‏ 

ET e مد‎ 


دوتاش 
هادی درخشان -انزلی 


شاگرد ممتاز شناقته ده است, , با تشگر از اولیا: 
عحترم مدرد کو ات وا 
عدیر محترم سرگار خاتم هما 








زیرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





اسان تسیر دن وک رگا لسن 
یمه ردا سین ده 
مر خودق لے 


TS 
زحمت و مشقت کار هر کس برعهده خود اوست و‎ 
نتیجه و سود آن نیز عاید خودش می‌شود. این مثل را‎ 
غالبا در موردی به کار می‌برند که فرد فضولی. نسبت به‎ 
دیگری غمخواری و دلسوزی کند که خود رابه مشقت‎ 
اند اشته و زحمت خود را زياد کرده است.‎ 

اما داستاد ابن ضر ب المتل ۰ 

می گویند روزی دو دوست در راهی می‌رفتند. هر 
دو چهارپایی داشتند با این تفاوت که توبره الاغ یکی 
از آنها پر از کاه و جو بود و توبره الاغ دیگری نیمه بود. 
در میان راه» دوستی که توبره الاغش خالی تر بود» مدام 
برای الاغ دوست خود دلسوزی م کرد و پیوسته 
به صاحب آن می‌گفت: «اپن توبره که روی الاغت 
کا ای ین نت و ان را عبت مب تلد 
درواقع هدف او از این دلسوزی این بود که مقداری از 
کاوه ود ی اد فد ۰ ا 

رفیق او که گویاازاوزرنگتر و باتجربه‌تر بود. 
ار ار 
دوس ت خود مواجه شد و به منظور او نیز یی برد در 
پاسخ گفت:«اگر توبره الاغ سنگین است به سر خودش 
است نه به سر توء که اینقدر دل می‌سوزانی و اظهار 
تاراحت هی کی 


آسونکهدا در کل کت یی 


سو گ د لو ده بار او لماز با" گو ند ه قار او لما" 
ابکی دیللی گوّره لدهعهد و اعتبار اولمار 
را 
درختان بید رائمری نیست /در روز بهاری برف 
تم واند اند ربا که حرف بر نس /عهد 
ار ات 
فرستنده: صیاد لک از: کود بان -شیراز (فارس) 


7] تا تنور گرمه باید نونابلگونی. 

مر اتب ار تربار 
استفاده کرد.) 

ل د ست کاراکنه. چش‌اترسه. 

بر گرد ان:د ست کار می کند» چشم می تر سد . 

(کاررافرد ددیگری انجام می د هد وفرد ی که‌ناظر 
است و نقشی د رانجام آن ند ارد» می ترسد!) 





لاسک بی بو ناراشه! 
بر دا را ار ۱ 
لا سگ. صحابی ناشناسه! 
ردان سس صاحت انس تا 
فرستند ه:محمود حعفری 
از: خرمد شت -کوهبنان (کرمان) 


از خرب ذامل هی مازنی 


لا کله باجه چاک د بنه. 

بر گردان: کله پاچه را جاک می‌دهد. 

(کنایه از خمیازه کشیدن پی‌درپی.) 

11ا سگ دهن چونکن. 
SS‏ 

(کنایه از اینکه نباید سربه‌سر بچه‌های بدقلق گذاشت.) 





SEES 
(کنایه از اشتهای زیاد.)‎ 
لا بز مر اشنه.‎ 
رکا ا‎ 
(کنایه از چپ نگاه کردن در اثر تنفر.)‎ 
فرستنده: سامان بایگان از: آمل (مازندران)‎ 


ازغذاداى مى مشود قرف تى 


برای طبخ این غذا که از غذاهای سنتی مردم مشهد 
است. به مقداری گوشت قیمه شده پیاز خرد شده» 
روغن. کمی زرد چوبه و نمک و مقداری قره‌قورت نیاز 
اب تا 
اما طرز تهیه: بعد از تفت دادن پیازه گوشت راهم 
تفت داده و زرد جوبه و نمک رااضافه کرده و با مقداری 
آب روی حرارت ملایم قرار می‌دهند تا کاملابپزد. بعد 
از پخت آن. قره‌فورت (یا همان ترف به زبان محلی) را 
در آب حل کرده و به آن اضافه می‌کنند. خورشت که 
جاافتاد. آن را همراه با چلو» سیب پلو يا باقالاپلو صرف 
E‏ ۱ 
نکته: گوشت ترف قرمه خیلی ریز نیست. معمولا 
بي دا کر سا را مت کرد رای اس لا 
مصرف می‌کنند. البته طبخ این غذا با ماهیچه لذیذتر 
ات 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: مشهد مقد س 


ر 7 


اتحاد ال.حی و مایکر و سافت 
توافقنامه‌ای برای گسترش بیشتر خط تولید خود 
در حال و آینده دارند. اخیرا مایکروسافت طرحی 
داده است. 
ال.جی گفت: این توافقنامه و ارتباط خوب مابا 
مایکروسافت» ال.جی را قادر خواهد ساخت که 
راه حلهای پیشرفته مخابراتی را برای مشتریان فراهم 
سازیم ما معتقدیم که این توافقنامه تشخیص مناسب 
خواهد اورد که شامل انحصارات معماری کامپیوتر 
است که در صفحه بازیها و محصولات دیگر از آن 
استفاده شده است. ما باور داریم که اهمیت احترام 
به حقوق انحصاری دیگران و همکاری و حمایت از 
حق انحصار بهترین راه تجارت است که کل صنعت 
فر استادر ان کت کل 
اضافه کرد: میک و کانکت مفتخر است که قادر 
خواهد بود سهمی در روابط حقوق انحصاری بین 
هوارسیو گوتیرز گفت: این توافقنامه نمونه دیگری 
است از اينکه چطور مایکروسافت در تحکیم روابط 
باد یگران دراین صنعت از طریق حق انحصار فعالیت 
هد فهای دو جانبه تجاری و نیازهای مصرف کنند گان 
را دربر می گیرد داریم بسیار خوشحاليم. 

در دوازده ماه گذشته مایکروسافت توافق‌های 
مشسابهی با جند کمپانی دیگر به منظور کمک به 
کامپیوتر: نرم افزار و مخابرات داشته است. 


پست چی نامه‌ای رابرای من آورد و گفت:بفرمایید 
نامه‌ای که هوایی رسیده. 
- دروغگو من تو رادیدم که با دوچرخه آمدی 
نورالله خواجات - تهران 


Ba ¥‏ 
مشتری: اقا کتاب تازه جی دارید؟ 
مشتری: من گفتم کتاب تازه این که مال نهصد 
سال پیشه! 
محمود جعفری کوهبنانی - بم 
+ هالک 
به طر ف جکمه‌نشون‌میدن‌می گن |گه گفتی‌این جیه؟ 
سای کی 
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مهر مر تضی 














بو دد ه 





پرنده گفت. 










بهار امد ه است 





۱ رفت 
پر ند ه از لب ایوان 
برید. مثل پیا 





پرنده کو چک پود 

پرنده فکر نمی کرد 

ډر ٥‏ روزنامه نمی خواند 
پرنده قرض نداشت 
برنده اد مها را نمی شناخت 
رده روی هوا 

"ارف بی خبری می‌پرید 
ر های ابی را 

بِِ« ا فقط یک پرنده پود 



















دیده عقل است محروم از کمال مر تضی 
کی درین آیینه می گنجد مثال مر تضی 
حلوه کامل صفات الله را در ذات. اوست 
شاهد خلق حمیل است و حمال مر تضی 
دشمن ساقی کوثر راز دوزخ بد تر است 
این که دارد داخ حسرت از زلال مر تضی 
هم ملک هم شیر حق هم بحردین هم فتح علم 
ادمی صورت نمی بند د مثال مر تضی 
نامه اعمال ما ختم است بر توفیع لطف 
زانکه مهر مر تضی داریم و ال مر تضی 


نمونه شعر نو 


ج :و بی» ۹ آفتابی. آه 


:2 می پرید و رفت 


فروغ فرخزاد 


















دو شعر از گروس عبدالملکیان 

























مه 
مه از آسمان می آید بېخشید 
مه بر زمین راه می رود این جند کلمه را 


گاه به د ریا دل می بندد و از شما دزدیدم 


گاه به جنگل و درمشتم پنهان کردم 
و در میانه این شک گل یا پوچ فرقی نمی کند 
آرام آرام مشتم که باز شود ۱ 
پراکنده می‌شود کلمات را در چاردیواری دترم 
مه از آسمان می آید -می کوبم 
ان تکان مید هم 
که گاهی به زمین دل می‌بندم و گل یا ا و پیت 
گاهی به آسمان e‏ 
ارام ارام منصور 
پراکنده می شوم 


دلتنگی در فنجان 


«چگونه با تو از چمدان سخن بگویم؟) 
در را که باز می کنم 
دو فنجان کنار هم نشانده‌ای 
و عطر چای 
مرا می برد 
به دستهای تو 
به ساعت چهار 
به آن فکر کوچک 
که برخیزی و 
دلتنگی‌ات را در قوری گل سرخ 
















«چگونه با تو از چمدان سخن بگویم؟» 


سالهایی را به طوفان حوادث ساختیم 
داغ را دیدیم اما درد رانشناختیم 
هجرت گلهای عاشق گرچه طاقت‌سوز بود 
روزگاران را به بوی نوبهاران ساختیم 
تا نخشکاند عطش از ريشه باغ لاله را 


در هجوم تشنگی‌ها دل به دریا باختیم 
کاشکی آلاله آسا در شعاع آفتاب 
سایه تردید را بر خاک می‌انداختیم 
کاش در دل از غبار کینه‌ها خطی نبو د 
کاش این آیینه را از زنگ می پر داختیم 
مرتضی نوربخش 





۳ 
الاعات ل 9 و ۳۲۸۷ 





این کهکشان کشاله‌ای از رد پای ماست 
وقتی که می‌رویم و جهان در قفای ماست 
ما ادعای رفتن این گونه کرده‌ایم 
صحرای پشت سر سند ادعای ماست 
بیم از هراسناکی جنگل مبادمان 
جنگل غذای آتش و آتش غذای ماست 
دستی به من بده که ببینی به بر کتش 
فردا چراغ معجزه در دستهای فا تست 
با من صدا بزن همه اصحاب خواب را 
تنها صد ای زنده نشستن. صد ای ماست 
امروزمان مبین که به جادوی مان 
" چیزی که اعتبار ندارد دعای ماست 
فردا اگر چنان که خدا گفته. برشویم 
ملک خداو هرچه زمین روستای ماست 




































عمیق ترین اند وه 
اندوه سایه‌ای ست که پیوسته 


و ناگهان نیز ناپد ید 


a‏ عمیق تر از آن اند وه من است 
مان درازی است کز سفربازنگش- ات 


۰ ما اميد م ر ا از دسم ۰ 
0 مد ر دست نمی د 
و با شکیبایی ۳ 


2 و شاید. 





تقد بم به پیشگاه مولای متقبان حضرت 
اميرالمؤمنين علی(ع) 
شعر نخستین خدا 


ای غزل ناب. دوبیتی ترین 










شعر نخستین خدا بر زمین 
نام تو هر بار تلاوت کنم 

کام دلم پر ز حلاوت کنم 
غرق تحير شده‌ام یاعلی 

از تو فقط پر شده‌ام پاعلی 
ای پد ر خاک به دادم برس 





پاک تر از پاک به دادم برس 
از دل من در گذری تا به کی؟ 
وز عطشم بی خبری تا به کی؟ 
گر چه دمادم ز تو دم می‌زنم 
















انتظار 


و بلند تر می شود 





- انتظار می 


یک زمان خیابان از چراغ سرشار شود 


وب کریمخانی - نهران 


یوسف گمگشته به چاه تنم 
اه که تو لایق بوسیدنی 
۱ باغ پر از وسوسه چیدنی 
اينه افسون نگاه تو شد 
مه خجل از روی چو ماه تو شد 
باس من ای باس من ای ياس من 
با تو معطر شود احساس من 
تا که به چشم تو نظر دوختم ‏ _ 
درس محبت همه امو ختم 
کار تو ای گل نه‌فقط دلبری‌ست 
شیوه چشمان تو غار تگری ست 
پیش تو ای عطر گل نسترن 
من نزنم حرف ز مشک ختن 
من که زمین خورده و خاک توام 
عقده دل واکنم از نام تو 
مست شوم مست می جام تو 


منصور علیزاده -امید به 








انی کی ای 


شهین صادقی -مبا رکه 


لحظه‌همای شاعرانه‌ای در سروده‌تان به چشم 
می‌خورد. اگر این لحظه‌ها بیشتر شوند. آثارتان قابل تامل 


خواهند بود: 
گاهی اوقات به شب می‌نگرم 
وبه اغوش زمان 
به گل مخملی عشق و امید... 


فریده آرمان - امید به 


این دست چند آن منسجم نیست: 

عشق آمد و بند وجودم بارها لرزید 

از عشق حرفی خشک و تنها ماند و دیگر هیچ 

پا: 

روز وصالم ساعت دیروز دریا بود 

با تو فقط عشق زلیخا ماند و دیگر هیچ 
محسن حمیدی - تهران 

سروده‌های شما از وزن خارج است: 

تورادوست دارم ای همه خوبی 

تو بهتر از هزاران ماهی 


ضمن اینکه «حوب» و «ماه» با یکدیگر قافیه 


e 
روشن. س - کرج‎ 


برای رسیدن به مرز ناب شر باید از عناصر خیال. 
اند يشه و عاطفه به حد کافی بهره ببرید. سطرهای زیر 


فاقد اش سه عنصر است: 
دیروز هو خوب بود 
دیروز روزنامه‌ها 
منتشر شد ند 
من با پدرم 
دعوا کردم... 
شبنم عرفی - یاسوج 


دوبیتی مورد نظرتان سروده سیاوش کسرایی است. 


اد ات CE‏ 
اگر 
اگر 


۳ 
خاطر ه 


از دیروز و 


9 برمی‌دارد 
و هر ستاره 
ماهی درخشانی می‌شود امروز 


TT‏ ار دای باس اس 
1 و مه 
لیس 1 : 
۱ مثل چراغی 
سب در ون اتاة ۲ 
TT‏ 
ی تو گم می‌شود روشن است 
و انقدر فردا 
گردان می‌ماند E‏ ۳ 
تِ 23 سراغی از چراغم بگیر 
E2 e‏ ۰ ئ سس سس ۵ 
روشن کند 


#فریبرز ساکتی - رشت 





سر 


انچه مردم دوستی میخو 


اند 


چیزی غير | 


۰ 4 ¢ 


ز نفع شخصی نیست. د وستی خود برستی 


اسان است 


8لا رشفو کولا 








چشمهايم را که باز می‌کنم نگاهم به اولین چیزی 
ی کاخ ای اسک که ی یرن ا ا 
ماهه که تازه توی آیینه رفتن را کشف کرده جلوی آیینه 
ایستاده و با خط کش میلی‌متری سبیلهایش را اندازه 
می کیرد تا ببیند نسبت به دیروز جقدر رشد داشته‌اند 
ومن هنوز در شگفتم که سبیل چه تأثیر سحرآمیزی بر 
سحرخیزی دارد. چون این جناب که تا دیروز ساعت 
دوازده و نیم صبح!! با زور پارچ آب بیدار می‌شد آن 
ا یت ا 
با صدای آوازش بیدار می‌شویم. نگاهی به ساعت 
می‌اندازم دارد دیرم می‌شود. مامان صبحانه را اماده 
کرده» صدایم می زند» دیرم شده ولی چه کار کنیم دیگر 
ماییم و این دنیاست و یک مامان حوب, چشم کشداری 
می گویم و بعد... پیش به سوی صبحانه... اصلابی خیال 
دنیا و مافیها و خانم رحیمی - ناظم مدرسه -و برگه 
تاخیر و نمره‌ی انضباط, یک صبحانه‌ی دبش می خورم 
و راه می‌افتم. 

زنگ خورده است و کم کم سر و کله‌ی بچه‌ها سر 
وغ بیدا می تود تزفیک کلاس می‌رسم صدای 
بچه‌ها گوش فلک را کر کرده شصتم خبردار می‌ شود 
که حتما باز امروز یکی دیگر از آن روزهای بی‌نظیری 


ارد واند ۵ 


صد ای شلییک همه را به دویدن واداشت! 

همه هر جه در توان داشتند در پاها ريخته 
و فقط به رفتن می‌اندیشیدند و او جلوتر از بقیه 
می‌دوید... مجال درنگ نبود باید که همه را پشت 
بر جرا که نه؟ در خانواده او همه 
دونده بودند» از پدر گرفته که او هرگز ندیده 
بودش! اما شنیده بود که او در ماراتن زند گی یک 
عمر را دنبال کار دویده و اخر سر هم در اوج 
بدبختی و بیکاری تا دیار باقی همچنان دویده 
بود...! و مادر که دونده استقامت بود و در این 
حد‌ود ۰سال شاید کمتر از یک چهارم عمر خود. 
او را دیده بود. شبها که همه خواب بودند و مادر 
بیهوش تر از بقیه. ا ۰ سال هم که 








است که بر و بچه‌های کلاس که همه‌شان به نوعی 
استعد اد خارق‌العاده‌و کشف نشده‌اند»واقعه‌ی تاریخی 
ین را طراحی کرده‌اند. مثل همانی که هفته‌ی 
کته یراق خانم مجدی - دبیر ادییات - طراحی 
کرده بودیم» هرچند که با زیرکی ایشان ناکام ماند» به 
دلیل مسایل امنیتی به جزئیاتش اشاره نمی کنم. چند 
قدم مانده تا کلاس را با رعایت کامل جوانب احتیاط 
طی می کنم و به دنبال ادامس» سطل اب» سوسک» 
مارمولک مرده و مایع ظرفشویی که احیانا روی زمین 
ريخته باشد می گردم ولی انگار خبری نیست وارد 
کلاس می‌شوم. نمی دانم چه خبر شده بچه‌ها مع رکه 
گرفته‌اند به محض ورودم به کلاس دست می‌زنند و 
می‌خوانند: ای ول ای ول زهرا جونو ای ول... ای‌ول 





ای ول من هم کیفم راسریع می گذارم روی میز و می‌روم 
پای تخته تعظیمی می کنم و می گویم «خواهش می کنم» 
شرمنده می کنید من متعلق به خود شمام». نازنین یک 
دو سه‌ای می گوید و بچه‌ها شروع می کنند به خواندن: 
ول تھا کج کال ای ار کس 
وقایعی است که هر سه هزار سال نوری یک بار اتفاق 
ا هان رر اها مس ا ا د کا 
کلیدی‌اش راروشن می کند و می گیرد جلوی صورتم و 
می گوید: فوتش کن. شانزده بار -به عدد سنم -فند ک 


نوشته: علی همائی شاهرود 


خودش شبها سرکار بود ] روزها هم که مادر از تيع 
آفتاب تا بوق سگ دنبال یک لقمه نان برای کلفتی 
خانه‌ها دویده بود...! 

برادر بزرگ اوهم که قهرمان دوی بامانم بود واز 
ری وا رک را 
برای فرار از دست کسبه و مامورهاء آنقدر دویده 
که هر اد | ۱ سا دب ات ا ادن 
ند اشت! 

آری او نیز دونده سرعت بود و تا به حال هم 
همیشه اول بود. این بار هم باید از همه جلو می‌زد... 
و اگر فقط انیه‌ای غفلت می‌کرد پلیس‌ها به او 
می رسید ند! 





راروشن می کند و من شانزده بار تند تند فوتش می کنم. 
نجمه که حس شاعرانه‌اش گل کرده نیشش تا غده 
هیپوفیزش باز می شود همیشه وقتی می خواهد شعری 
بخواند بجای این که چشمهایش را ببندد. دهانش 
باز می‌شود و می گوید: من خری را دیدم. پونجه را 
می‌فهمید... ولی وقتی با نگاههای شررافکن بچه‌ها 
مواجه می شو د حساب خو دش رامی کند.نمی‌دانم این 
شعر را عمدا خواند یا سهوا و اصلا مخاطب این شعر 
که بود و اصلا جرا «این شعر» را خواند. اینها مسائلی 
است که جای بحث دارد و باید به آنها رسید گی شود. 
نازنین بسته‌ای را که پشت میز آخر قایم کرده‌اند بیرون 
می‌اورد. صد ای سوت بچه‌ها بلند می‌شود: ... باز شود 
دیده شود بلکه... 
یک جعبه بزرگ کادوپیچ شده از سر و وضعش 
معلوم است که کاد وپیچی اش کار الهام بوده مثل همیشه 
مرتب و تمیز. چه عجب نمردیم و از این جماعت یک 
کار مفید در تمام طول عمر با برکتشان دیدیم. به 
ا کی مد اف کو ات ی ار 
قدیم و ندیم گفته‌اند که احتیاط شرط عقل است» پس 
سی سانتی‌متر از جعبه فاصله می گیرم و با احتیاط کاغذ 
کادوی جعبه را باز می‌کنم و چند انيه بعد. چشمم به 
جمال یکی از کارتون‌های بوفه مدرسه روشن می‌شود 
و وسط جعبه به آن بزرگی یک بسته شکلات کج و 
کوله‌ی اب شده به من دهن کجی می‌کند:» قبل از این 
که کسی چیزی بگوید. نازنین می گوید: «صبح توی راه 
یادم افتاد امروز تولد ته خواستم از سر راه چیزی برات 
بخرم ولی هرچه ته جیبها و کیفم را گشتم جز به اندازه‌ی 
پول خرید یک بسته شکلات. پیدا نکردم» به شکلات 
اشاره کرد و گفت: «اتوبوس هم خیلی شلوغ بود دیگه 
به کرم خودت ببخش که له شد!». نگاهی به چهره‌ی 
تک تک‌شان می‌اندازم... چقد رد وستشان دارم...ودران 
لحظه هیچ چیز با ارزش تر از ان بسته شکلات نبود. 
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ویر ۵رکو‌جولو « 


نوشته: سید حسینعلی موسوی 


ارباب بره‌ی کوچولوی سفیدش را خیلی 
دوست داشت و هميشه به عزت تیم چوپان 
خودش می گفت: که خیلی مراقب ان باشد. 
حالا که گرگ بره کوچک را دریده بود 
عزت نمی‌دانست چه تنبیه و سرنوشت شومی 
در انتظارش است. وقتی وارد خانه‌ی ارباب 
شد. دامیزشی راتسا خارج می‌شد. عزت 
تیم به ارباب نگاه کرد ارباب با ناراحتی 
عمیقی گفت عزت بره کوچولورا ببرید جایی 
بکش. اون سل گرفته. دامپزشک الان جواب 

۱ 
5 








۲ قصه کوتاه کوتاه از: فرزانه مومبنی گرمسیری -از رامهرمز 


ا/خرین‌بار 


روی زمین نشسته بود. به جسدی که روی 
دستها حمل می‌شد و به سمتش می‌آمد زل 
زد. گنجشکی روی کفن نشست و بعد از چند 
لحظه پرید و رفت. اشک پهنای صورتش را 
پوشاند. صدای تکبیر همه قبرستان را پر کرد. 


2 


بهش نگاهی می کنه. آهی می کشه و به فکر فرو 
می‌ره» چقدر زجر می‌کشید. کاش اون چند روز 
مسافرت نمی‌رفت. اشک توی چشماش جمع 
شد. دلش می‌خواست براش کاری کنه. ولی هر 
کاری می کرد اون شکسته‌تر می‌شد. دیگه تحمل 
نداشت زجر کشیدنش رو ببینه. باید خحلاصش 


رسهاقلو 
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مرد کلافه و نارالحت برای چندمین بار 
م 

الو بش مایب .. 

سلام آبجی معلومه کجایی؟؟ چرا گوشی 
رو برنمی‌داری؟ 

بیمارستان بودم تازه رسیدم...می خواستی 
زنگ بزنی دفتر پرستاری؟ 

مرد هیجان‌زده و دلواپس. حرف زن را 
بريد و گفت: چه خبر؟ چی شد؟ به دنیا اومدن 
یا نه؟ جند تان؟ سالمند ؟... 

زن تقریبا فریاد زد: چه خبرته بابا؟ چرا 
هول کردی؟ اول باید مشتلق بدی تا بگم. 

مرد ذوق‌زده گفت: مژد گانی‌ات محفوظه 
بگو دیکه!! 

زن با شادی گفت: امروز دنیا اومدن ۳ تا 
کوچولوی خوشگل سالم و سرحال! 

مادرشون چی ؟ اون جطوره؟ سالمه؟ 

اونهم سالم و سرحاله. از خوشحالی آروم 














مردها جسد رابه روی زمین گذاشتند و زن جیغ 
کشید. می خواستند کفن رااز روی چهره‌اش کنار 
بزنند دختر فرباد کسید: انه ... من می‌ترسم .. 
من از مرده می‌ترسم... من تا حالا مرده ند یدم... 
مامان...». د ختر غش کرد. بردنش بیمارستان. مرد 
به خاک سپرده شد... 


می‌کرد. تصمیم گرفت نیمه شب وقتی همه 

خواین کارشو یحسره گند 
نیمه شب بود که از خواب بیدار شد. رفت 
توی آشپزخونه و چاقو رو برداشت. در رو باز 
کرد. رفت سمت باغچه و بوته خشکیده رو از 
ريشه کند و ... فرداش يه بوته خشکیده توی سطح 

اشغال خودنمایی می کرد. 
۳ 


نوشته: علی همابی شاهرود 


و قرار نداره طفلکی چون بار اولشه فکر کنم 
نمی‌دونه چکار باید بکنه! کاش خودت بودی 
ودای e‏ داداش! 

9 - همین فردا خودمو می‌رسونم. 
جون آبجی خیلی مواظبشون باشی هاء کسی 
بهشون -دست نزنه! 

- خبه خبه تو که اینقدر عاطفی نبودی؟ 
په ذره خودتو کنترل کن. انگار نوبرش‌رو 
اورده. 

- بعله آبجی چرا نوبر نباشن؟ میدونی 
این جوجه‌ها چقدر می‌ارزن؟ واسه همین یک 
جفت قناری ۲۰۰ هزار تومان پول دادم. ا 
جوجه‌هاشون به چهچهه بیفتن» اونوقت بهت 
می گم کی باید خود شو کنترل کنه؟ 

صدای چهچهه مستانه یک قناری از 
آنسوی خط تمام وجود مرد را لبریز شادی 
و سرور کرده بود!! 


7 3 
اطاعات ل ارم ۳۲۸۷ 


یی وود ES‏ 


یه 


ی 


نله ۱آ, 0۷۰۹۰۰_پآپس»گوفكْفئصگصطد 


ممهرشاد پوراند خت 

«سه سال قبل» شما را خواندم. هم تکراری بود و هم 
SS‏ 
TT TT‏ 
خود تان متو جه داستان نوشتن درست خواهید شد. 

٭ محمد و زهرا رضازاده (اهل مشهد »-از بوشهر 
۱ ابتدا حدمت شما زوج گرامی عرض ادب دارم. دوم 
-و من شایسته‌اش نیستم - سپاسگذارم. در مورد سوال 
به «اوستاکریم» توکل کنی» خودش همه کارها را ردیف 
می کند و اما سوال آخرتان؛ به خدا نفهمیدم کدام «داستان 
زند گی» را می گویید؟ اگر شماره مجله و تاریخ آن را برایم 
ارسال کنید. پاسختان را خواهم داد. بازهم از مهربانی شما 

##سحر سلیمانی -داران اصفهان 

هم که یی دج ۱۶ ساله بر ی جنس روال داب 


است که قصه‌ات تکراری بود و سوژه نداشت. امادر ترسیم 


«حالتهای کمدی» توانایی خوبی داری. با ت وجه به فرصت 
مطالعه‌ای که در تابستان داری» مطمئنم پس از کمی مطالعه 
حرفه‌ای. داستان‌های بعد یات عالی خواهد شد. 

#+مهناز کاظمی -از ؟ 

نامه شما را خواندم. ابتدا حوشحالی‌ام را عرض کنم 
که بات «پاسخ ما» حقیر به نوشتن علاقه‌مند شده‌ای. 
و اما «دوراهی» شما قصه بدی نبود. اما قبول کن کمی 
«اغرا ق آمیز» بود. اگر هم می‌خواستی «آقای د کتر» را در آن 
روستا ماند کار کنی باید دلیل محکمتری ارائه می‌دادی. یا 
لااقل "حساس آقا د کتر پررنگ‌تر جلوه می کرد. 

#سید حسینعلی موسوی -ایلام 

اب اک 
0 قصه‌های محکمتر و منسجم‌تری بنویسی» 
درحقیقت اميد وارم این «تشویق» چراغ راهت شود. 

#سیما فروتن 

«شکوه کرامت» را خواندم؛ عجب اسم غیرداستانی 
انتخاب کرده بودی؟ خود قصه‌ات هم -سوای اینکه بلند 

- یک ایراد عمومی داشت؛ خیلی شعاری بود؛ اینکه 
یکنفر مانند مریم با ان اند یشه‌های بلند پروازانه» فقط با یک 
نصیحت خشک و خالی تبدیل به «ادم مثبت» شود. کمی 
غیرمنطقی است! 

#زینب لطفی‌نیا - از رشت 

اولااز طف شماسپاسگزارم. در مورد آن افرادی هم که 
در خاطرات کلانتر سوال کردید. باید عرض کنم که «استوار 
کریمی» هم بازنشسته شده است. از بقیه نیز خبری ند ارم. 








مه 


ادمی دادد همه راد اد 


د خود 


د دد اند 


۵ کنفه سیو س 
















مصلی بر ای ر امهر مز کوتاهی داشته باشند» همین فشارها باشد. 


طی مراسمی با حضور آیت‌الّه موسوی جزایری» 
کلنگ احداث مصلی بزرگ نما زجمعه رامهرمز به 
زمین زده شد. 
حجت‌الاسلام موسوی‌فرد. سید ناصر موسوی 
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
اسلامی. بهرام ایلخاص‌زاده فرمان دار و جمعی از 
مسوولان ومردم حضورداشتند. کلنگ احداث 
مصلی بزرگ ولی عصر رامهرمز به زمین زده شد. 

در مراسم مذکور ایت‌الله موسوی جزایری 
نماینده ولی‌فقیه و مجلس خبر گان در حوزستان طی 
سخنانی اظهار داشت: 

امید است که بهره‌برداری از این مرکز مورد 
استفاده دینی و اسلامی شهروندان رامهرمزی فرار 
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وی در ادامه سخنان خود پیرامسون ولادت 
باسعادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) افزود: خداوند 
بانازل نمودن سوره کوثربه پیغمبر گرامی‌اش 
بشارت داد که از دخترش» نسل پرخیر و برکتی را 
زکیه پر خواهد شد. 

ان‌گاه کلنگ احداث این مصلی در زمینی به 
در دو طبقه شامل کلاسهای اموزشی کتابخانه 
سایت کامپیوتری» سالن اجتماعات جند منظوره 
سالن ورزشی و مهد کودک به زمین زده شد. 

رامهرمز - محمد علی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مستأجران کم‌درآمد جه کنند؟ 
مستأجران قطعا افراد کم‌د رآمد جامعه‌اند که به 
دلیل گرانی مس‌کن. تابه حال موفق نشده‌اند» پس از 
اجاره‌ای بکنند! اگر آنها قصد خرید خانه‌ای دارند با 
افزایش بیش از حد قیمت خانه‌هاء نه تنها از خرید آن 
مسوولان دراین باره نه تنهابرای تعدیل ق قمت‌ها 
هیچ راهکاری ارائه نداده‌اند» بلکه در بیشتر مواقع» با 
امید واریم. دلسوزان واقعی مردم به فکر مردمی 





ضعیف و ناتوان شوند و برای پرداخت اجاره خانه و 
پا خرید آن به چه کنم چه کنم» گرفتار شوند. 
فاطمه فر خی پور - تهران 


ااا ی 






درباره بازنشسته‌ها زیاد گفته‌اند. 

هر ساله به طور قطره‌چکانی» به حقوق آنها اضافه 
می کنند» اما انها با بیماریهاء نوه‌ها و نتیجه‌ها و دختران 
و پسران دانشگاهی و دم‌بخت و اجاره خانه و تورم 
جه کنند؟ 

اید یکی ازدلابنلی که باع هی شود 
بازندٌ نها پس از کناوه کروی از 1 شغا حودعمر 


دولت با همه تبلیغاتش در مورد بازنشست‌هاتا 
الان که چهار ماه از سال می گذرد» هنوز آنچه را 
وعده نموده به عنوان اضافه حقوق منظور نکرده 

است. 
رب هت ین ری هی می سود 
ذکریا آقابابایی -کرگان 


جاده خطر ناک 
وقتی از روستای دورجین می گذریم و به طرف 
ننهکران» کله سرو و سولاء جاده باریک می‌شود و 
این جاده در فصل سرماو بخبند ان بسیار 
خطرناک و حادثه‌حیز است. 
خوب است. مسوولان اداره راه منطقه برای 
ایمن‌سازی این بخش از جاده اقدام کنند. 
جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


[۱ 

بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی شهرستان نمین 
برگزار شد. 

این نمایشگاه شامل عرضه محصولات عمده 
صنایع دستی شهرستان نمین بود که با همت اداره 
شد 

درنمایشگاه مذ کورء استانهای مختلف کشورمان 
هم با ارائه محصولات دستی خود. حضور داشتند. 

عموم مردم از این نمایشگاه استقبال شایانی به 
عمل اوردند. 


جعفر بابایی 


جایگاه ر وابط عمومی‌ها 

EF‏ س و جایگاه روابط عمومی‌ها در ارائه نظرات 
مردم که در مطبوعات چاپ می‌شود ؛ بسیار حائز 
| همیت است. جرا که کا رکنان روابط عمومی افرادی 
ارتباطی بین مردم و مسوولان» می‌توانند بسیاری 
از مشکلات و گرفتاریهای مردم را پس از انعکاس 
مطالب. پیگیری کرده و اقدامات سازنده‌ای در این 
زمینه انجام دهند. 
دولتی این وظیفه حساس و خطیر رابه خوبی و در 


۱ علی‌اکبر فرقانی = 
خبرنکار اجتماعی اطلاعات هفتحی رو 
TAU LH‏ 
اطلاعات حل 7 ارو ۳۲۸۷ 


پاسخ به ایمیل های شما 


پر و ین »مریم .ن» شيماء ځا تون هد یه 
روزبهابراهيم محمد جواد.فرزین. ک»اصف.مسعود 
از تهران.مزد ک.سونیا؛نازی»فیروزه.افشین»سید مهد ی. 
6 الموج وزیا فویووار کر ع»تری احیه 7 
اصفهان. کتایون. تنافرشید از شیراز.سهراب از شهرری. 
فرهاد.حسام.ش از تبریز.محمد حسین از گنبد کاووس. 
مونا.خ از قزوین. نسیبه از اراک.سمیه آرش از ایلام. 
راستین ازارومیه.حد یثه از زنجان.م ازیار از کرمان. 
وحیداز همدان.محمد شهاب از کر مانشاه. 

سمیرااز کازرون ونجمه از سنند ج :ایمیل های 
قشنگتونو خوندم. بابت اینکه من لایق مهر و محبت 
خود تون می دونین صمیمانه ازتون سپاسگذارم. 

ی اس 
خانوادهت. کو جه پس کوجه های غربت خیلی اامنه. 
همه جاش پر از گرگه. گرگایی که واسه بره هایی مثل 
ودند ون تر کردن: نا دير هی کاردا یداو کر وتا 
و ت 

کیارش: خدا بامرامتر از اونه که بنده شرمنده شو 
ناامید از درگاهش بر گردونه. 

محراب.ن از کرج: خدارو شکر که غول اعتیاد رو از 
پا درآوردی. من واسه تو کاری نکردم. همش لطف خدا 
و بعد هم اراده قوی خودت بود. 

تارا: یادت باشه این تویی که می تونی احترام و 
محبت دیگران رو برای خودت بخری. 

اسیه: بعد از فرار از خونه جنان جهنمی انتظارتو 
م کا کا ھی 6 الان توش زنل کے فی کل در 
مقابلش بهشته. 

مبینا: عوض زدن حرفای مایوس کننده و به فکر 
خود کشی و فرار از حونه بودن سعی کن از گذشته عبرت 
بگیری و اشتباهاتتو دوباره تکرار نکنی. 

مسها: این اتفاق باید می افتاد تا تویاد بگیری که به 
هرکسی اعتماد بی جا نکنی. 

مهد ی: بله» داستان بوی سیب رو خوب ياد مه. چرا 
فکر می کنی خدایه مواد فروش رو نمی بخشه؟ خداوند 
توبه ی واقعی هر آدم گناه کاری رو می بخشه. 

منصوره.ت: تو که می گی پد رو مادرت درکت 
تم کن مظن ویرک کا کا سود ادد از تو 
رو داره» درکت می کنه؟ 

پیام: تو با این کارت یه قدم واسه بنده خدا برداشتی. 
پس منتظر باش تا خدای مهربون ده قدم برات برداره. 

صنم: تو بابت اینکه اون پسر رابطه شو باهات قطع 
کرو ی ا ی ال ا ا ا 
کثیفش نشدی و زود تر شناختیش. 

داوود: تسوبا فکر کردن به اون دختر داری به زنت 
خحیانت می کنی. 

ح.پ از کسرج: قدراین فرصت دوباره یی که خدا 
بهت داده رو بدون و زند گی تو دوباره بساز. 

هرمز:برام نوشستی اون دختر لیاقت عشق پاک تو رو 
نداشت. تو که خودت اینو می دونی پس واسه چی 
تج ای شود ی 

مونی‌کا: صبور باش. زند گی پر از سختی و فراز و 
نشیبه. باد ت باشه سنگی که طاقت ضربه تيشه رو نداشته 
باشه تند یس نخواهد شد. 





۱ 


دای یوز کبس هدرم تد محرسه هوید باهر 
۲ ماطقه ۴ لیران در سال تحضیلی ۸۶ ۰ نا فعشان: ۱ J‏ 


4 ارد فتتار بقتاکته شده ست" 


باحشکر از اوتبا جرم مخرسه صا بترگار سدم أ ١‏ 


ر کسی اقفظت مر بوطه و سر گر شات افر اله فخیر قفر سنه 


رس ساب 


داتش آنوز کلاس اول ابتدابي جدرسه عازف در 


سال تعصبیلی کا را با مهد ۲۷۹۲۷ شاگر د از 
شناخته شده الست 


لولاا ادو د نے 


رن او کس سوم پچداتی سرس فود لت اشنهد | 
نله ۱۳ تور ان فر سال هباي اة با فعدل, ۳۶ شالرد. | 
عفر لاطا دة اسب اشكر بر اول تمه فا زاس 


سیب بر هی ند سوت ۲3۳9 آهای فابزنده | ۱ 


عدر شا داعني ا 
دائش اموز کلاس چهار م ایتدالی مدرسه ایام جسن 


رل در سال تعمسیلی قم ۰ ۸۵ با ععتل ۳۰ شاکرد : 


متا شنافثه شد+است. با لشگر از اولیا ترم مدره 
تسوا سرگارختم فر اعنی آموزکار معترم 


اقی دعر س 
دنت آعور کلاس اول تد اہی سره قوی مداق , 
شزو تاعیه ۴ تر ذو سالل نها 


ل س اس سم + 


اق افو کاس سیم را o PEE ers‏ 
ہہ ۴ شهر پر در سال تفای فاد پا ال ۱۸ ا ۱ 
شاکره لول تانع ده است. با نتر از اوشبنا. ستر م | 


بی سک پا سسدل ۲۰ | 
کرد عار تشه ةة الست با اشا از زلا صترة | 
اذز بسا فاقوا سر ر قلت تارم عق ےو ار قار 


و اتش اسول کاس سوح ابتة لس فر سه فرعي عتطقه | || 5 


۷ تچر ان در سال تعصیلی کا عد با ععدان ۲۹۱۸۵ گرد | 


مار شنت شده است پا نار از اولب ستر چن 
تموسا دانم ها #مرکناکی و سار 


بابش از ۳۵ سال سابقه کار 
فسوی قاس دا لیا افم ر ینی,عدآن نیعاتی 
I WWW TIFFANY RAKERTCor‏ 
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عط جا اھر ار ایی 
اتش ابو کلاس سوم ابندايي. در سه یر تتتفاعی لم 
آرین تاهیه ۲ کرخ در سال تحصبتي ۸۱ ۰ ۵« با معط ا 
۴ شللر ز ازل شنافته شد الست ۱ 
بان ر ا م مج نی ا ا اراد ٩‏ 


ا ی کی سوم ی مدرم بای ی 1 


در سال تخعیلی ۸۷ - ۵ با قحل ۴۰ اکر منج 
شتافته شوه لست. با تشر ار اولي دنرم تذر سة 
سخسوسا سر کار فانم زنگوری سلم داسورز 


داش موز کیال یدای مدرب رهه ال 
تهر ان در سال تحصیلي, اب پا عهدل ۲۰ شاگرد سر 
شتاطنه شد انت با تعکر ار اوزاما- قاذرظ قدر سرد 


مقسوسا سرکرفلنم یرن ممم عرنواله و آقان سانا | يآ 





انش مور فلاس پنجم ابتدایی مخرسه ام جسن ناجیه 
۴ شهربار در سال ایی ۸1 ٣ن‏ با سل ۱۱۱۳۷ خباثد 
اول شجانته شده است. بانشگر از ارلپا: سترم خرس 


ار ان وام ی 


دانشآموز پابه دوم نظری هنرستان گار و انش 


وت در سال لی لاه با عهطال شرا قا ناساگر ند | 


معتاز شدافته شده است با تخر از اولیا: مخترم 
هلر سنان عفصوعا سرکار فم خاگساز 


تاعیه ۲ شهویار فر سال تعضرلی, ۸۵۰89 با معال, i‏ 
شباگود. اول شبتلتد شده لس با نشو ار فولیا. عترم 
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اکر به عبوب افر اد تو جه کنی هر گز دوست ,بدا نخوای کرد 
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اسامی برند گان جدول اة ۰۳۲۷۸ زین عزیرانی که هر و جال لمات ا محل را خی جل کک و‎ 
به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به‎ aan 

ولی اه رشیدی از تهران قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۲- اعظم موسوی از تهران ے 
ان دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و 


و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ ۲۰/۳۰ با 
خواهد شد شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
اکتا .تلا تلا الا 155۳۲ اکتا E E‏ انا تلا تالا انا اکتا تال 155۳۲ 
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1-اثردانشمند قرون ۶و ۷هجری‌قمری‌ایرانرشیدالدین 
فضل الله -بی حس ۴-ایجاد کردن -مسافر سالک -کسی 
که دارای رفتار تند و خشن با دیگران است ۳-قتلگاه - 
منفذ سوراخ -نوشته -مسیحی ۴-مساوی -پنهان شدن 
به قصد صید و ناگاه به درآمدن - فصیح و بلیغ - حیران 
۵- حیوان وحشی -از لوازم دوربین برای عکسبرداری 
در شب یا تاریکی - از شهرک‌های خوابگاهی اطراف 
فردیس کرج - راه میانبر ۶- قفسه شیشه‌ای فروشگاهها 
- جوانمرد - کبوتر صحرایی ۷- عداوت و دشمنی - 
حقیقت و نهاد چیزی - جمع ناقص ۸-دریا - از ظروف 
مناسب پخت آبگوشت -غصه و اندوه - کشور آلنده -٩‏ 
ماده سمی -اثر معروف نویسنده و ادیب بر جسته هند ی 
رار ات نا کورتاز شهر‌های اسان نار ه] اش کوه 
و عظمت -از انواع شیرینی -ساز و برگ اسب -مرغاپی 
۱ توبه کردن - شيشه کوچک محتوی داروی تزریقی 
-دعای زیرلب 1۴ یمن و خجستگی -لوس و بی‌مزه - 
بازتاباندن ۱۳ مر کز کشور ایتالیا -از سر اتفاق-به موقع» 
به وقت - دارنده1۴- آنچه مايه سرگرمی و بازی باشد 
- رسیده -عالم دنیا -از علایم جمع 1۵- از واحدهای 
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عمودی: سا لد 
1¬ قاس فاگ مهم جوانان بر ومند ایران زمین > ات تن 5 از حمله کتاب تحریر اصول هند سی TTS‏ را ا ِ و ۲ 
معروف فردریک فن شیلر آلمانی ۴- بی‌بند و باری -از اقلیدس -افا. ۱ مربع‌های‌کوچک ۳*۳ طوری قرار دهید که هر 
نام‌های خانم‌ها - از انواع ماشین ژیان ۳- پارچه‌ای که طراح: داود باز خو ی ار در ود 


زیر لباس می‌دوزند - تنها - از سازهای زهی - ضامن 
سلامتی ۴- جمع حیله - گوهر یکتا - بیزاری جستن 
- کلمه تصدیق روسی ۵- کلمه تصدیق انگلیسی - 
درا اه ا وا اھان متس هال ماع از 
رطوبت ۶- نوعی داستان بلند - ناپسند - جمع تفسیر 
۷-صوفی, قلندر - نام دخترانه - بنیاد ۸-راهزن دزد 
- نشانه مفعول صریح - مجمرء آتشدان- چه کسی -٩‏ 
قطار -اثری از نویسنده معروف انگلیسی سامرست موام 
- از اقوام ساکن در هند *1- تکرار حرف - خحوشحالی 
- حرف یاوه -نوزاد پرند گان [1-مقابل شر -غسل دادن 
خن ادشاهان میں سانا ات د انا تفه وتا 
واحد طول معادل یکصد سانتیمتر -مطلع ۱۳-مروارید 
-داری امنیت -یکی از هشت مقام روحانی دین زرتشت 
- ناپسند ۱۴- نیم شتاب - جستجو تفحص - آنچه که 
با آن فال بزنند - مهره‌ای در شطرنج 1۵- بی‌معنی - کج 
و خمیده - راندن فرد مزاحم - فرارکننده 1۶- بعضی 
اوقات رگ ا درونی می‌دهد - بلای جان | سمل لوحت د 
ماهی - موذن 1۷- از دانشمندان و سیاستمداران بنام الا کک الق هی | لس لا کے اقا 























































































































حل حدول کاکورو E‏ ددع ۹5 EN‏ 

شماره ۳۲۷۸ ۱ 
برنده این شماره 
فاطمه خیاطی 
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پیام موجودات فضای: 
یک سفینه فضایی بر سطح کره زمین فرود آمد. 
روی بدنه این سفینه, یک پیام رمز به شکل تصویر 
وحروف حک شده است. آیامی‌توانید بگویید 
سرنشینان سفینه» چه پیامی برای زمینیان فرستاده‌اند؟ 








نیمه دوم؟ 

این آقای دماغ‌دراز ن نیمی از یک تابلوی کامل را که جناب نقاش» پرنده‌ای را 
به جای ماهی در تنگ اند اخته» در دست گرفته و دنبال نیمه دیگرش می گر دد. 
آیامی‌توانید به او کمک کرده بگویید دربن این پنج تابلو نیمه دوم این تابلو چه 
۳ 
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هنن 


آیا می دانید؟ 

آیا می توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید؟ 

۱-نام کامل اثر «ویلیام کی نها اه ی مارا ایس که 
دران لفظ «نیمه شب» به کار رفته جیست؟ 

۲-بازی شطرنج از کدام کشور به ایران آمد؟ 

۳-آرامگاه وحشی بافقی در کدام شهر است؟ 

۴-«اوریانافالاجی» روزنامه‌نگار فقید جهان که «مصاحبه با 
تاریخ» را نوشته اهل کدام کشور بود؟ 

۵-بانوی سرشناس لهستانی که «رادیوم» را کشف کرد 





در زبان فارسی 
ان 
در آن,دوب ار از «حسن) نام برده 
مه ات این‌ضرب المثل هنگامی 
به کار می‌رود که در بین دوچیز یا 
دو شسخص. تفاوت بسیار وجود 
داشته باشد.آیا می‌دانید این کدام 
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۳ ا‎ 
جک زقطه به نقطا‎ ۳۳ 
رای اه که ار‎ 
این شماره‌ها جه تصویری‎ 
پنهان شده است. شماره‌ها را‎ 
از یک تا۵۴به هم وصل کنید‎ 34< 28 2 
دوکیوتر و( اختلاف:! 24 30 تااین تصویر تماشایی در برابر‎ ٩ 
عکاسی که این دو عکس را از یک کو تر تهیه کرده می گوید این £ ۰2 .37 33 چشمانتان ظاهر شود.‎ 
۰ دو تصویر که در آتلیه تهیه شده با ۵اختلاف دارند. آیا توانید‎ 
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با کمی دقت این تفاوت‌هاراییدا کنید؟ 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 


۵ از خود تان بگویید. 

محمد رضا حسینیان هستم متولد ۲ تهران» در 
سال ۱۳۷۱ به عنوان گزارشگر رادیو وارد سازمان صدا 
و سیما شدم و در حال حاضر گوینده رسمی تلویزیون 
در شبکه سوم سیما هستم. 

۵ هم زمان در رادیو هم فعالیت می کنید؟ 

نه» قبلا فعالیت می‌کردم اما با قانونی که طرح 
تفکیک نام داشت. مجبور به انتخاب شدم و از آنجا 
که عنوان رسمی‌ام تلویزیون بود. در تلویزیون کارم 
راادامه دادم. 

© با توجه به اينکه گزارشگری را هم تجربه 
کردید. آیا اجرا سخت‌تر است با گزارشگری؟ 

حتما گزارشگری» چون در یک زمان کوتاه 
باید رضایت و اعتماد طرف مقابل را جلب کنید تا 
کا ا وان اراد ده اما هر ار عضو 
1 هدایت گر است و کسی قرار نیست» چیزی 
را به ان اضافه کند. در واقع این خود شما هستید 
که باید صحبت کنید. به اعتقاد من. گزارشگری یک 
کار حرفه‌ای است و می‌تواند مقدمه‌ای باشد. برای 
گویندگی یا هر شغل دیگر. 

0 خود تان کدامیک را بیشتر می پسند ید؟ 

گزارشگری را دوست دارم اما الان با کار اجراه 
ارتباط بیشتری دارم. 

۵ اجرای شما دارای چه خصوصیاتی است؟ 

چیزی را که دوست دارم. از فهوای کلامم برآید. 
چیزی توام با صداقت و ارامش و خاطرات خوب 
است و مجموعه این ویژگیها رابردیگر عوامل ترجیح 
می دج ۲ 

0 می گویند اجرای شما اجرایی رسمی. توام با 
کلمات قصار است. نظر خود تان چیست؟ 

من خیلی تلاش نکردم که به این سبک اجرا برسم. 
ولی این صحبت شما درست است. چون در عمل به 
بن ھور و ی ی فی ا ن 
طبقه‌بندی کنند. من خواسته یا ناخواسته» جزء این 
گروه قرار می گیرم. از این موضوع نه ناراضی هستم 
و نه راضی, اما الان با گذشت این هفت. هشت. سال 
یک ژانر و یک جایگاهی پیدا کرده‌ام که باید خدا را 


کر کلم 
0 علاوه بر حرفه رسانه. چه کار د یگری انجام 
می‌د هید ؟ 


من صاحب امتیاز مجله‌ای هستم به اسم زند کی 
ایلوال ەدر کار د روسان کار مطبوعاتی می کنم. 
۵ با توجه به توفیقی که از این کار به دست 





۱۱۷ ار 





آورده‌اید این شغل را می‌پسند ید یا ادامه فعالیت 
در تلویزیون را؟ 

حون فضای مطبوعات در اختیار خود انسان است 
و متولد شده از انگیزه و ايده خود انسان این کار را 
خیلی دوست دارم. قبلا حیلی اهل مطبوعات نبودم» 
اما در این یکسال که این کار را تجربه کردم. بسیار 
علاقه‌مند شد م . چون تجربه‌ای است برای خود انسان 
برای اینکه بینند ه حقدر می تواند تفکراتش رادر قالب 
این رسانه جای دهد. 

0 از در آمد تان راضی هستید؟ 

من واقعا خداراشکرمی کنم. چون کار اجره منهای 
بحث درامد آن. کار متنوع و خوبی است. 

۵ تنوع حاصل از اجرا یعنی چه؟ 

یعنی یک مجری می تواند به خاطر حضور در نقاط 
مختلف ایران یا جهان, زند گی متنوع و تجربیات فراوان 
و جدیدی داشته باشد که من آن را بر هر چیز دیگر 
رج ی ده 

۵ چه چیز در اجراماند گار است؟ 

صداقت و سواد و تخصص. به عنوان مثال آقای 
میرفخرایی به خاطر اجرای عالمانه‌شان هميیشه در 


یادها هستند. ۱ 
0گر جایی بروید و اصلاشما را تحویل نگیرند. 
چه حسی به شما دست می د هد؟ 


هستند که می‌دانند» تو چه کسی هستی و تحویلت 
تهی ا 

۲-کسانی که نمی دانند جه کسی هستی و تحویلت 
داشته باشد. مگر آن خلبان بوئینگ ۷۶۷ که جان ۷۰۰ 
اقتصادی را که میلیاردها تروت این هملک دست 
حرفه را پذیرفت. نباید چنین طلبی از مردم داشته 

۵ رشته تحصیبلی شما چه چیز است؟ 

م دود ان اه دام کي خواندم و در دانشکده 
صدا و سیمادر زمینه ارتباطات تحصیل کرده‌ام. 

9 اجرای شما فی‌البداهه است با از روی متن؟ 

بیش از نو دو نه و نیم درصد آن فی‌البد اهه است و در 


YAY 8O رطلایارت ا‎ 


گفت وگو با محمد ر ضا حسینیان, مجری تلویزیون و بر نامه سینماء گلخانه 


مجری‌نباید از مردم طلب داشته بان 





نیم درصد آن» احتمال رد و بدل کردن حطی یا نکته‌ای 
وجود دارد. بنابراین نه من بلکه همه همکارانم در این 
زمینه از دانسته‌ها و اطلاعات خود استفاده می کنیم. 

0 دوست دارید. از شما چه چیز یاد گار بماند؟ 

چیز خیلی برجسته‌ای توقع ندارم بالاخره کسی که 
وارد این عرصه می شود. خواسته یا نا خواسته یک جیزی 
از اوباقی می‌ماند. من در اینجا یاد می کنم از مرحوم 
علیقلی, کسی نیست که او را به یاد نداشته باشد با 
صراحت و جسارت خوب در اجرا. یا آقای فریورز کیان 
یک مجری خوب در رادیو با صدایی ماند گان همین 
قدر که نامی از انسان باقی بماند» کفایت می کند. 

© خاطره‌ای که در زمینه اجرا هميشه در 
ذهنتان مانده کدام است؟ 

قشنگترین خاطره در مورد اجره این بوده که من 
در طول این هفت . هشت سالی که در خدمت مردم 
هستم؛ منهای کیال آغاز سانا را به مناسبت سال 
تحویل در تلویزیون بودم. از اغا سال ۷ گفتن 
تحویل و آغاز سال نوء برایم پرخاطره است. 

۵ بی‌ریاترین انسانها از نظر شما چه کسانی 
هستند؟ 

آدمهایی که دل و زبان آنها یکی باشد و سلامشان 
بوی طمع. درخواست و تفاضا نداشته باشد. 

© زیباترین جمله‌ای که اخیرا شنید ید ؟ 

خدا کند جو حوالت شود ز پیر مغان 

می پیاله می ما دست رعشه‌دار نیفتد 
(از معینی کرمانی) 








۵ روزهای تعطیل را چه طور سپری می کنید؟ 

فقط در خانه می‌مانم. چون خارج از خانه. کار و 
و سر اویش انا اس 

0 وقتی عصبانی می‌شوید. چه می کنید؟ 

خیلی کم عصبانی می‌شوم و اگر عصبی شوم صبر 

6 زندگی شما با انسانهای دیگر چه فرقی 
س 

چون من هم مثل آنها انسان هستم» نباید خیلی فرق 
داشته باشد. ولی سعی می کنم. برای اینکه از تکرار 
جلوگیری کنم. از ترفندهایی در کارم استفاده کنم. 

۵ گرانترین سرمایه ایران چیست؟ 

استعداد آدمها و لطف خداوند به طبیعتش به چهار 
گوشه این سرزمین. 

۵ بد ترین سال زندگی شما؟ 

زمانی بود که در تهران موشک‌باران شد. من سال 
اول دبیرستان بودم» با آنکه شاگرد خیلی زرنگی بودم. 
ولی آن سال سه تا تجدید آوردم. 

۵ کاری که هیچ وقت بلد نبودید. انجام 
د هید ؟ 

پنچرگیری ماشین! 

۵ دنیای تفکرات شما چه رنگی است؟ 

معمولا سیاه فکر نمی کنم. خیلی خوش‌بین و سفید 
به همه چیز نگاه می کنم. 

۵ آخرین فیلمی که در سینما دید ید ؟ 

فیلم پارک وی. 

© طرح سهمیه‌بندی بنزین شامل حال شما هم 
شد یا به خاطر شغل تان تخفیف گرفتید؟ 

قانون و قانونمندی خیلی خوب است. اگر خوب 
هم اجرا شود عالی است. من هم مثل بقیه کارت دارم 
و طبق آن مثل همه از سه لیر بنزین در روز استفاده 
می کنم. هیچ فرقی هم بین من و دیگران در این مورد 


نیست و نباید هم باشد. 
0 آیا همسر شمادر زمینه هنر شما را همراهی 
می کند؟ 


ایشان همین قدر که مرا تحمل می کند. برای من از 
همه چیز مهمتر است. به علت اینکه» من و همکارانم 


شهاب حسینی از هفته آخر تیرماه» بازی در فیلم 
(تنهایی) را کار کرد. 

8 را تحص قاسم‌زاده می‌سازد که داستان 

چیت‌ساز فرشته سرابندی و مجید مظفری دیگر 


بازیگران این فیلم هستند. 


۱ 
داوود موثقی‌به زودی ساخت فیلم جدیدش با 
عنوان «همسر اینده» را اغاز می کند. 





جح مسعو لحه کار ده : 
اکیرمستول ۳ 





٩‏ سر آنده» قصه دختر و پسری است که به دلیل 
علاقه زياد ی که به همه پيد | کرده‌اند» مجبور می‌شوند 


شغل و موقعیت فعلی‌شان را از یکد یگر پنهان کنند. 
اما دروغگویی آنها ف دردسر می شود... 
7۲ کلکسیونر تمام شد 
تصویربرداری تله‌فیلم «کلکسیونر» اولین فیلم 


بلند مهران احمدی در تهران به پایان رسید. 








نکنه و یژ ه 
ای ات زمانی که در فیلم‌ها 
برای پر کردن تایم و زمان فیلم» جوانی در فیلم» 
ال ترا کرت رای رت و 
با کی مس وال لا ای ا 
تهران رابالا و پایین می کردا شاید حدس زده باشید 
از زمانی که سهمیه‌بند ی شده دیگر در فیلم‌ها 


حمیرا ریاضی علی اسیوند. یوسف مراد یان» 
جمشید شاه‌محمد ی. امیر غفارمنش. زهره صفوی» 
بابک مولایی و... با یگران ا 

کلکسیونر قصه‌ای پررمز و را ا 
دختر افسون درپی اتفاقی نامعلوم به قتل می‌رسد. 
مرگ میترا باعث می‌شود مادرش قدم در مسیری 
خطرناک بگذارد. از سوی دیگر سروان کاووسی 
و عموی میترا به مسائلی پی می‌برند که برایشان 
غیر قابل باور است. 

کلکسیونر را حسن مولایی تهیه کرده و منوچهر 
خطیبی مدیریت تصویربرداری آن را به عي 





کمتر ا زاتومبیل استفاده‌می‌شود ودراغلب صحنه‌ها 
اتومبیل‌ها متوقف شده و بازیگران در کنار آنها 
ایستاده‌اند و کمتر درحال حرکتند. 

تهیه‌کنند گان با انداختن یک چرنکه ساده 
دریافتند که مگر با چند لیوان بنزین چند بار 
می‌توانند بازیگران جوان فیلم‌هایشان خیابانها را 
بالا و پایین کنند. به همین دلیل آنها سخت به دنبال 
روش دیگری هستند که بتوانند بدون هزینه زیاد. 
آب به کارشان ببندند! 


نکاتی خواندنی از آنتونیو باند راس» فوق ستاره هالیوود 


و ا e‏ 


# او هنوز تبعه کشورش اسپانيا 


ا 


در ای داد گر فتن 


انجه که بی خوا 


دد اد 


۱ 


تباج ده بیری داستم. ۱ کنون بر 


ای خوب ده با ک دن آنجه کدمی‌دانم ۱ 


مه 
+ 


بسیار پرمشغله هستیم و من همیشه از نظرات و همدلی | فیلم زورخانه سفید کودکی «محصول 

او استفاده می کنم. ۹ بود. از حامیان تیم فوتبال رئال ماد رید 
© آخرین انتقادی که از ایشان شنید بد. یاد تان # اکثر مردم دنیاء او را با نام «زورو) ۱ 

شین ؟ می شناسند . #۶ سال ۱۹۹۱ از طرف مجله مردم 
بله به من گفت. چقدر چاقی. # در سال ۱۹۹۲ آنتونیو با بازی در به عنوان یکی از ۵۰ چهره زیبای جهان 
0 حرف آخر؟ فیلم «پادشاهان مامبو» راهی هالیوود شد. با 


# سال ۱۹۹۵ از طرف مجله 1112۳01۲6 به عنوان؛ 


یکی از ۱۰۰ هنرپيشة برتر تاریخ سینمای هالیوود 
اتات لا 


9 از هم اکا اراد با ی در فیلم‌های (شهر 


دارم. حالا که وارد عرصه رسانه شدهام» می‌فهمم که 
به شما و همه همکاران شما که مجله‌تان هر هفته به | کرد. 
طور منظم به چاپ می‌رسد امیدوارم مجله شما مثل 
هميشه پربار باشد. 


# او بعد از بازی در فیلم «اویتا» به سال ۱۹۹ در 
هالیوود به عنوان هنرپیشه نقش اول مطرح شد. 

# پدرش پلیس و مادرش معلم بود. 

# سال ۰۱۹۹۹ اواولین فیلم خود رابانام«دیوانه‌ای 
ازالاباما»‌بابازی‌همسرش ملانی گریفیت کارگردانی گناه(۲» (۲۰۰۸) «شرک ۶) و گربه در جکمه 
زا ار 

2 سه بار در جشنواره گلدن کلابت کاند دای 


CO CI سر‎ 


در سال در سه فیلم بازی کرده است. دریافت جایزه شد. 








ج بح اد 


ق 


دارم 


Oo 
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۰ ار( 





۶ آااآااا 


محمد رضا لطفی 


7ای کک ریت داق یبد 
گرم بود و به حرمت هنر و پاکی و زیبایی آن» بدون 
ملاحظه و تو جه دست به قلم می شد م» و بسیاری 
گوشزد می کردند که برای خحودت دردسردرست 
نکن! 

ای ی ات 
داز شتا نتو 


به هر روی. آمروزه به لطف بعضی از دوستان 


RR î 


O‏ ی 


ا که مىتونى› من بکیر! 

قطعا به حاطر دارید که چندی پیش وضعیت 
تکثیر و توزیع آر)های قاچاق به جایی رسیده بود که 
صدای بسیاری از سینماگران بلند شد و همگی دست 
در دست یکدیگ اعتراض کردند و گردهمایی راه 
ای دا Cg‏ 
به وضع موجود وبی‌تفاوت مسوولان اعتراض 
کر دنل 

در مورد صدمه‌ای که این 00 های قاچاق به 
پیکره و بد نیمه جان سینما وارد می کند. آنقدر گفته 
و نوشته‌ام و حتما خود شسماهم تابه حال در این باره 
به اند از کافی دررادیو و تلویزیون و مطبوعات دیده 
و خوانده‌اید که دیگر برای خود یک پا کارشناس 
هستید پس دراد ین باره حرفی نمی‌زنم و در ادامه 
می گویم» که بعد از این اتفاق. مسوولان دست به کار 
و شا یواست 
سخت جزایی هم برای این کار زشت و کثیف در نظر 
گر فته شد: 

به گفتۀ مسوولان بسیاری از این هاو مراکزی 
که اقدام به فروش و تکثیر این محصولات می کردند. 
شنتاسایی و دمت‌کیر سا 

بسیاری ازاين )ها کشف و ضبط و منهدم 
گردیدند و آقایان به سینماگران بشارت دادند که 





و 77۳ 
دیگر از آن دست مقالات نمی‌نویسم. اما چند روز 
هم که شده عهد و پیمانم رابشکنم و آن را باز گو 

یکی از دوستان خبرنگارم» که در یکی از 
چندی پیش برای تهیه گزارش پشت صحنه به سر 
صحنۂۀ یکی از کارهای در دست تولید که یکی 
از بازیگران آن آقای... (باور کنید خیلی دوست 
داشتم نام اوراذکر کنم تا چهره واقعی این به 
اصطلاح ستاره!! برای مردم رو شود و از این کار 
کم کار شده و در ضمن چند زندگی زناشویی 
رفتم. 

بعد از تهیه گزارش به نزد همان آقای! بازیگر 
رفتم و بعد از کلی تعریف از بازیهای او از وی 
خواستم که اگر امکان دارد» برای نشریه گفتگویی 
داشته باشیم. او که از ابتدای ورودم به سر صحنه 


e 
_ این افراد راخشکانده‌ایم.‎ 
باید نتیجه گرفت که این معضل فرهنگی رو به پایان‎ 
است و دیگر نباید نگران این پد ید شوم و غیراخلاقی‎ 
ا اما‎ 

امااین یک روی سکه است و در طرف دیگ 
دقع ات ا دعا ات وه زاس ما 
خوانند گان عزیز که جزء شهروندان این اب و خاک 
محسوب می‌شوید. در سطح شهر و معابر عمومی 
تغییری از لحاظ فعالیت دستفروش‌های این جنینی 
دیده‌اید؟ عاجزانه فقط یکبار فقط از شما می خواهم 
که به عنوان نمونه» سری به محوطه جلوی متروی 
میرداماد بزنید تاببینید. فلان فروشنده محترم! در 
فاصله کمتر از ینجاه متری ماموران نیروی انتظامی» 
باقی است که این دستفروش زحمتکش!با بیان این 
جمله» قصد تبلیغ فیلم روی پرده «اگه می تونی منو 
بگیر» رادارد یا حرفش خطاب به ماموران پلیسی است 
که چند متر آن‌طرف ایستاده‌اند و مشغول اجرای طرح 

بله! این فروشنده و تمام این نوع فروشند گان» این 

ا 


۳۲۸۷ „AD 8 اطلایات‎ 


را 


مرا زیر نظر داشت. رو به من کرد و گفت: 

باشه. شماره‌ات رابده تاهمروقت فرصت 
کردم قرار گفتگو بذاریم. به خیال اینکه وی مرا 
دارد دست به سر می کند» شماره‌ام رادادم و صحنه 
را ترک کردم. اما چهار روز بعد» در کمال تعجب. 
وی تماس گرفت و گفت: برای گفتگو حاضرم 
اما خودت می‌دانی که من به جز یکی. دو نشریه 
با جای دیگری مصاحبه نمی کنم و برای اينکه 
گفتگ و کنم باید اعتمادم نسبت به طرف مقابلم 
لب ره 

من که از همه جا بی خبر بودم گفتم: 

خیالتان راحت باشه! 

او هم خنده‌ای کرد و گفت: 

پس نشانی منزل مرا بنویس و شب ساعت 
بازده بيا اینجا. جون اعتماد من فقط در حلسه 
حضوری جلب می شود و تو هم باید از خدایت 
باشه که پیش آدم معروفی مثل من می‌آیی! 

این دوست خبرنگارم ماجرا را تعریف کرد 
و گفت پس از با نان مکالمه» از شدت توهینی که 
به من شسده بود تا چند ساعت فقط گریه کردم و 
تاسف خوردم که با چه ادمهایی سروکار دارم 
و 

دیگر چیزی نمی گویم و قضاوت را به عهدۀ 
شما خوانند گان محترم می گذارم! 


EE 


EN‏ متولد مردلا بت 


محمد ر ضا داو ود نژاد (بازیگر) - ۱۳۲۶/۵/۱ 
فریبا متخصص (بازیگر) ۱۳۴۰/۵/۱ 
شقایق فراهانی (بازیگر) - ۱۳۵۱/۵/۲ 

پگاه آهنگرانی (بازیگر) - ۱۳۶۳/۵/۲ 
داریوش ارجمند (بازیگر) ۱۳۲۳/۵/۵ 
حسن جوهرچی (بازیکر) - ۱۳۳۷/۵/۶ 

اکرم محمدی (بازیگر) - ۱۳۳۷/۵/۶ 

پری امیرحمزه (بازیگر) - ۱۳۱۴/۵/۱۵ 
ایمان اشراقی (بازیگر) - ۱۳۵۵/۵/۱۷ 

امین تارخ (بازیگر) ۱۳۳۲/۵/۲۰ 

مهرانه مهین‌ترابی (بازیگر) - ۱۳۳۶/۵/۲۱ 
گلچهره سجاد یه (بازیگر) - ۱۳۳۳/۵/۲۳ 
حسام‌الدین سراج (خواننده) - ۱۳۳۷/۵/۲۶ 


فقیهه سلطانی (بازیگر) ۱۳۵۳/۵/۲۹ 




















اهت رمتدایووکردکراح سنا 
ډلرو دیک 


بهر وز افخمی. فیلمساز ۲۰ میلیون تومانی! 
دستمزد فیلمس ز تابر 





ا اي ا ا 
| وصاحب سبک‌وازان دست 
را را 
ساخت فیلم دستمزد بالایی می گیرد. او برای 
ساخت هر فیلمی بین ۲۰ تا ۲۰میلیون تومان دستمزد 
می‌گیرد و برای هر ماه کار در پروژه‌های طولانی از 
جمله فرزند صبح که ماهها اسست ساخت ان را اغاز 
کرده» ده میلیون تومان دستمزد می کرد 
فاطمه معتمد آر با 


میلیونری که به فکر کاسبی نیست! 
بازیگری خوش قریحه. 
مستعد» حرفه‌ای و دارای 
قابلیت‌های فراوان که در هر 
نقشی می‌درخشد. 
او بازیگری را شغل FP‏ 
نمی‌داند و به همین دلیل از ۲۱ 
این راه ار 
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به نقش و پروژه بیند یشد 
نه قضیه مالی صرف. به همین دلیل اکثر مواقع در 
مقابل دوستی و رفاقت. دستمزدش راکمی تاقسمتی 
و... امابه هرحال دستمزد او بین ۵ تا ۰ میلیون تومان 


ت 


ات 


فریبرز عرب ‌نیا و ده میلیون تومان 
بر ای مختار در هر ماه 

در ابتدا قرار بود ایفاگر نقش مختار در مجموعه 
مختارنامه جمشید هاشم‌پور باشد و برای بازی در 
این نقش رقم ۰میلیون تومانی هم به او پيشنهاد شد 
اما نیذیرفت و فریبرز عرب‌نیا جایگزین با تم 

او مد تها است از سینمادور شده و انرژی‌اش 
یک مجموعه عظیم تلویزیونی که می گویند عرب ‌نیا 
برای حضور در آن ماهمی ۷ تا ۰ میلی ون تومان 


قرارداد بسته است. 


على اسیوند» میلیونر کوچکت! 
بازیگر مستعد و خاک صحنه خورده‌ای که خیلی 
و 
می‌رسید. بازیهای حسی و میمیک صورت او 
کسی بوشیده نیست. علی اسیپوند معمولا زیاد در 
گیرودار دستمزد نیست. اما برای بازی در هر کاری 
بین چهار تا هفت میلیون تومان دستمزد می گیرد. 











کل ارلحسات میناضرابی 


mina-zarraby@yahoo 


فصد نداشتيم e‏ 
علی‌الحساب به چند مورد از ایمیل‌ها که تکرار آن 
درهرمورد به سه تا چهار بار رسیده» پاسخی مختصر 
دهیم! 

(۱) 

قابل توجه: آقایان (حمید رحمتی از دورود). 
جویا شده‌اند. که دلیلش سفر بود و هم کمی گرفتاری 
قبلی در قید حیات هستیم! در جریان برنامه‌های 

واما اقای‌ان: صادق الهی از مازندران (سمانه 
دو مقاله و ترانه‌های کوتاهی که در دوسایت ياد شده 
مطالعه نموده‌اید. تراشه‌های قلم ما است و از آنجا که 
از توجهتان ... 

خانم‌ه ا: لادن صفار زاده. سیمین باوری. اقای 
مسعود کاهلی از تهران... درباره وبلااگی که عنوان 
داد د ها را ادا ما 
- دیگران مطالبی نوشته‌اند که حودمان از آن مطلع 
نمودیم اما در مورد پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیماه 

(۲) 

یک توضیح: 

از تاریخ چاپ یاد داشت ما تحت عنوان -دست 
با با تا ات ات ار با ی 
همچنان در ارتباط با آن ایمیل‌هایی برای ما ارسال 
می‌شود. از این بابت لازم دانستیم نکاتی رامتذ کر 
E‏ 

درطول چند سالی که فرصتی دست داده تاما 
اشخاص نشانه نرفته‌ایم اما در ارتباط بااین موضوع. 
چاره‌ای جزنام بردن از فرد مورد اشاره نبود!البته نه 
قصد اهانت بوده و نه جوسازی. کمااین که تاقبل از 
نوشتن این یادداشت و این که دنیا و آخرتمان را آباد 
کنیم. ما گاها از توانایبهای -فرزاد حسنی -با احترام 
یاد کرده‌ایم. البته انچه ما در ان یاد داشت نوشته‌ايم 
شاید به گونه‌ای تند و گزنده بوده اما بخش عمده‌ای 
از آن» براساس آنچه به تصویر در آمده و با چشم‌های 
بسیاری نیز دیده شده بود به تحریر در آمداولیکن 


تن 


اطلاعات شم ره ۳۲۸۷ 


aS‏ يا قند آب کردن در دل مخالفان ایشان 
نبوده. چنانکه عده‌ای با ارسال ایمیل» قربان صد قه‌مان 
E‏ 


رن را( 
یک آقای دانشسجو که فلانی کجایی باز دوباره طرف 
پیدایش شده نمی خوای روشو کم کنی؟!... ۳ 
متأسف شدیم از اینکه» عده‌ای یادداشت مذ کور را 
نوعی جبهه گیری فردی عليه ایشان تلقی کرده‌اند! و 
تصور می کنند» ما مسلسل به دست منتظریم - فرزاد 
ی ار ار را 
الفوراورابه رگبار ببندیم... نه! این فقط یک اظهار 
نظر ساده بوده و گمانم متوجه شد اید که پرنامه - 
کوله‌پشتی -در سری جدید با اجرایی 
گذشته پخش می‌شود و به قول و گفته خودش 
معلق زدن‌هاء مال سن و سال کم بود....(۳) 

۹8 

وبعد اقا دام ارت اه تب را 
نژاد از کرج) (زینب کرباسی از اصفهان) پر سید هاند: 
ایا به دلیل اعتراض طرفداران - فرزاد حسنی -به 
ق از وهی ی دهد اعرض می‌ کم ۱۵ ظور 
نیست. شمااگر زحمت بکشید و سر مبارک را کمی 
به عقب بچرخانید» متوجه می‌ شسوید که ما بعد از آن 
یادداشت. در جند شماره مطلب داشته‌ايم تا شماره 
ویژه نوروزا در ضمن گیوتین که دستمان نگرفته‌ایم» 
قلم است» آن هم از نوع روانش(!) 

۳ 

طی زمانی که ما نشانی ایمیل رابرسردر یادداشت 
هایمان زدیم یک سوال مشترک راتعداد بسیاری 
پرسیده‌اند: «اين محمد ر ضا لطفی. همون مجید شتی 
1 
۱ 

جواب: به روح رفتگانمان قسم. از همان زمان که 
شمااز او بی خبرشدید. شاید هم پیش تر. ما هم از این 
بنده خدا بی اطلاعیم! ولی مطمئنیم که اقای -لطفی 
-اصل -است و نمونه شبیه سازی شده هیچ شخص 
حقوقی و حقیقی هم نیست! اما این که فرمودید. لااقل 
ی 
پرانده‌اند که ماراصادق 7 ترازبقیه تشخیص داده‌اید ؟!... 
ادا ارات ی و 
کالید -محمدرضالطفی -حلول نموده؟!! البته 
تشابهی در نوشته‌ها هست‌اولی علتش زل -نیست. 
رشته تحصیلی است. 

اصلامن چه کاره بیدم‌ها؟... 

(۵) 

یکی گفت. بسه د یگه! 

و ای 
ی و و 
زایمیل‌هسابه جاماند که مارعایت جاو مسکنش را 
بی‌رحم است. همان خودمان کات دهیم و از کادر 
حارج شویم» بهتر است. تا این که گوشمان را بگیرند و 
درب خروجی رانشانمان بدهند... برمی گرد یم !! 


:ان کله 


E کاره‎ 





تکبر گفت: مرا بز بور توا ,۱ 


میا 


ھی 


مه هه 


نما دید 


اعتصام‌الملکت 








وقتی صدای تیر بلند شد من در خوابگاه طبقه بالای 
ساعتمان» ولی کاملاً بیدار بودم. غرش گلوله مرا از جا 
پراند.فورالباسی پوشیدم وبیرون د وید م. همه جا خحاموش 
و ساکت به نظر می‌رسید. ظاهرا بقیه اهل منزل غرق 
خواب بودند. 

پله‌ها راد وتا یکی پایین رفتم و بعد از گشودن در چند 
اتاق طبقه اول سرانجام وارد کتابخانه عمو «هکتور» شدم 
و کلید برق را زدم» آن وقت دلم فرو ریخت! چون عموی 
پیرم همانجا وسط اتاق روی فرش بزرگ. میان لکه‌های 
سرخ خون افتاده بود و تپانچه‌ای هم در پنجه منقبض خود 
داشت ومن بایک نظرفهمید م که مرده است.بی اختیار اخم 
کردم» من و پسرعموی دیگرم «کلارس» وارث مشتر ک 
املاک و ویلای بزرگ این عمویمان بودیم که ارزش ان 
بیش از چهار میلیون دلارمی‌شود. طبعا از خدامی خواستم 
او هرچه زودتر بمیرد اما... نه اینطون لعنت بر شیطان! 
عمو هکتور همچنین خودش را چهار صد هزار دلار 
بیمه عمر کرده بود که آن هم به ما دو نفر می‌رسید. ولی 
بیمه‌نامهاش در صورت خود کشیء یک سنت هم ارزش 
نداشت و متاسفانه ظواهر امر اینطور نشان می‌داد که او 
خود کشی کرده است! 

آهی کشیدم و ناسزایی هم دنبالش فرستادم... نخیر! 
مرگ عموجان هکتور باید قتل جلوه کند. خر چهار صد 
هزار دلار پول کمی نبود. 

فورا تصمیم گرفتم و به طرف پنجره د وید م و با استفاده 
از گوشه پرده» کمی آن‌راباز کردم. بعد بر گشتم و تپانچه‌را 
ازمیان‌انگشتان خشک جنازه‌بیرون آورد م وبا تعجب دید م 
که این رولور (اسمیت ووسون ۳۸) خودم است!من گاهی 
با این سلاح در جنگل پشت خانه برای شکار پرنده‌هاه 
تمرین تیراندازی می‌کردم. گویا عمو هکتور در غیاب 
من پنهانی وارد اتاق من شده و اسلحه را از کشوی کمدم 
برداشته و بعد هم خودکشی کرده. چرا؟ نمی‌د انستم. 
خب پاید تپانچه را سر به نیست کنم. مثلا پیندازمش در 
رود خانه, ام فعلانه, چون اگر حالا اتومبیل را از پارکینگ 
بیرون می | ورد م حتما خد متکاران که د رساختمان‌بالای آن 
خوابیده بودند.بیدار می‌شدند.نگاهی به اطراف اند اختم 
ھھھ چ ی مر ارد وی درل می ر سر ها 
را خاموش کردم و بعد از پاک کردن قبضه اسلحه آن را 
در مخزن زباله‌های جاروبرقی که داخل شکاف هال قرار 
داشت. اند اختم. 

به‌نظرمی آمد که‌هیچ کس دیگری‌د ر خانه صدای گلوله 
رانشنیده يا زحمت تحقیق به خودش نداده. پسرعمویم 
کلارس ان شب با دوستانش به مسافرت رفته بود و صبح 
برمی گشت» پس همسر او «ماریان» چی ؟ ایا باید به او خبر 
می دادم که عموجان کشته شده؟ نه اگر یکی از خد مه صبح 
جسد را پید E‏ برای پلیس جواب 
ساخته و پرداخته‌ای داشتم. آهسته در خوابگاه خودم 
خزیدم و هر طور بود چند ساعتی خوابیدم. 

صبح وقتی خدمتکار مخصوصم «دانورز» مقداری 





می خواهم 
اعتر اف کنم 


لباس شسته برایم آورد» منتظر اعلام واقعه شب قبل بود » 
اما او چیزی نگفت... ظاهرا جنازه هنوز دیده نشده بود. 
لباس پوشیدم و به طبقه پایین رفتم. ماریان پشت میز 
وی ر ي ا ا 

۱۰ 

ماریان سری تکان داد و جواب داد 

-بله! صبح خیلی زود. خسته و خواب‌الود! الان هم 
را خر اک رل سر ار 
کمی دیر کرده! 

درست همان لحظه صدای جیغ زنانه و بلندی از 
سمت هال برخاست و لحظه‌ای بعد دانورز به اتاق ما 
آمد وخ داد 

آقا» خانم.... یکی از خدمتکارها جسد عموجان ۳ 
در کتابخانه پیدا کرده است. 

ها ار اه 
هیکلی بود به نام «جوزف اسپانگلر» که مردی جدی و 
مطمئن به نظر می‌رسید. 

او بعد از بازدید وبررسی اوضاع کتابخانه و جنازه در 
سالن پذیرایی طبقه پایین به ما پیوست و گفت: 

-هیچ کدام از شما صدای گلوله را نشنیدید؟ 

من و ماریان و دانورز هر سه جواب منفی دادیم 
ستوان غرید: 

- بله» این تبانچه‌های کوچک سر و صدای زیادی 
ی 

بعد به دفترچه یاد داشتش نگاه کرد: 

_حالا از آنجا که به نظر می رسد عموی‌تان کشته شده 
است» یس یک نفر باید او را کشته باشد. اما چه کسی؟ 

آرام گفتم: 

- بی گمان قاتل یک دزد بوده. عموجان هکتور 
بدبخت نصف شب صدایی شنیده و برای کشف علت 
آن به کتابخانه رفته و سارق او رابا تیر زده و فرار کرده! 

آقسر اس شفک نه ارک پیٹ ی را کات و 
گفت: 

-شاید» خب... عموی مرحومتان چقدر می‌ارزید؟ 

از نوع سئوال و لحن آن خوشم نیامد ولی پاسخ 
دادم: 

-حدود چهار میلیون دلار. من و پسر عمویم کلارنس 
وارثان او هستیم. 

و الب کار ی الان کا در ف وارد 

ماریان گفت: 

-شوهرم الان در طبقه بالا خوابیده است و حالش هم 
چندان خوب نیست. 

اسپانگلر اظهار همدردی کرد و پرسید: 

-نمی توانید بیدارشان کنید؟ 

ماریان. خدمتکار من دانورز. را برای بیدار کردن 
کلارنس بالا فرستاد: 

کا رآ گاه دوباره رو به من کرد: 


ر ۵ 
اطاعات ی ۵9 رم ۳۳۸۷ 








ب کی ب 
جیزی در کتابخانه دست 
۱ 

E 
راخودم در اختیار گرفتم و نگذاشتم هیچ کس وارد اتاق‎ 
شود و فورابه شما اطلاع دادیم.‎ 

- اخرین مرتبه‌ای که عمویتان را دیدید چه موقع 
بود؟ 

- نزدیک ساعت هشت و نیم. او داشت یک فیلم 
ری اا و رد 

اسیانگلر لحظه‌ای اند تدر بعد گفت: 

- من متوجه شدم که چراغ کتابخانه خاموش بود 
یِعنی عمویتان در تاریحی " اق شف علت ان صدای 
عجیب رفته بود؟ 

آهالعنت به من! چم راد یشب وقتی از اتاق بیرون می‌رفتم 
لامپ‌ها را خاموش کردم؟ 

این اشتباه می‌توانست مشکلاتی بوجود بیاورد. اما 
خودم را نباختم و خونسردانه گفتم: 

-لابد می خواسته دزد را غافلگیر کند! 

-در این صورت چرا به نوعی اسلحه مسلح نبوده. 
مثلا تپانچه‌ای. چماقی. چیزی؟ ضمنا گلوله صاف در 
قلب عمویتان نشسته است آیا می‌توان گفت که دزد او را 
در اتاق روشن کشته بعد محض صرفه‌جویی قبل از فرار 
چراغها را هم خاموش کرده است. 

لبخند ملایمی زدم: 

-احتمالا قاتل چراغ قوه داشته ستوان. 

کارا گاه لحظاتی مرا برانداز کرد: 

-روابط شما و عمویتان چطور بود؟ 

درواقع من و عموهکتورا زهمدیگر نفرت داشتیم. امانه 
چندان که باعث قتل او شوم. بنابراین صادقانه حواب دادم: 

-ما هرگز دعوانکرده بودیم! 

- ممکن است بگذارید یکی از بچه‌های آزمایشگاه 
ما آزمایشی روی دست شما انجام دهد تا معلوم شود به 
ذرات باروت الوده است پانه؟ 

آه. البته که هست. من صبح دیروز با تپانچه‌ام در 
جنگل تیرندازی کردم. غالا یکار را میکنم. همه هم 
می‌دانند. 

همان‌لحظه پلیس جوانی آمد و در گوش او چیزی 
گفت: کار که پوزش خواست و از سالن بیرون رفت و 
جای او رانورز به ما پیوست و گفت: 

- خانم من شوهرتان را بیدار کردم و به ایشان گفتم 
چه اتفاقی افتاده. آقا الان دارند دوش می گیرند و تا چند 
دقیقه دیگر می‌آیند. 

افسر پلیس پانزده دقيقه بعد بر گشت و اعلام کرد: 

یکی از دخترهای خد متکارشما تبانجه‌ای در مخزن 
زباله‌های جاروبرقی پیدا کرده که امالا همان آلت قتاله 





برق از چشم‌هايم رای تلد رن 


دخترک خنگ و احمق را... برای چه باید الان که خانه 
پر از مامور آگاهی بود. مخزن زباله های جاروبرقی را 
خالی کند؟ هان؟ 

اسپانگلر پرسید: 

- کسی در این خانه یک رولور اسمیت ووسون ۳۸ 
د 

انکار فایده‌ای نداشت» چون من اسلحه رابه نام خودم 


SS 
تپانچه مال کیست؟ لذا گفتم:‎ 

-من یک رولور ۳۸ داشتم اما دو هفته قبل آن را به 
عمو هکتور دادم. 

ستوان تبسم ضعیفی برلب راند: 

_حالا من تعجب می کنم که دزد قاتل چطور به اسلحه 
شمادست پیدا کرد؟ 

اميد وارانه جواب دادم. 

-آن طور که من حدس می‌زنم عمو هکتور با تپانچه 
آمده پایین و حوب سارق توانسته یک جوری اسلحه را 
بقاپد و بعد از کشتن او فرار کند 

کا رآگاه هنوز لبخند می‌زد: 

_عمویتان را کشته آثار انگشت خود راازروی تپانچه 
پاک کرده. چراغها را هم خاموش کرده اسلحه را برده و 
درمخزن زباله‌های جاروبرقی ريخته و به کتابخانه بر گشته 
وبالاخره از پنجره فرار کرده؟! هان؟! 

من جوابی نداشتم که بدهم. ستوان اسپانگلر با نگاه 
نافذی گفت: 

-باید بگویم که ماروی فشنگ‌های خزانه تپانچه آثار 
انگشتانی پیدا کرده‌ايم. 

آه خدایا! البته که اثر انگشت من روی فشنگها بود. 
توا بو کل که عر هرر 

خنده عصبی کردم و گفتم: 

-دو روز قبل من خودم تبانچه را برای عموهکتور پر 
کردم. چون خودش کار داشت 

اه! نه! این دلیل قانع کننده‌ای نبود. سر به زیر 
اند اختم: 

-ستوان» من باید اعترافی بکنم. زاس 
جر کی و 

دیشب نزد یک ساعت یازده‌ونیم.من صدای گلوله‌ای 
در کتابخانه افتاده و تپانچه در دستش است. ظاهرا او 
خود کشی کرده بود. اسپانگلر زیر کانه خند بد: 

- پس برای چه اسلحه را پاک کردید و در مخزن 
خاکروب جاروبرقی انداختید؟ 

... آیا بايد موضوع بیمه عمر را برای او می گفتم. 

yy‏ ستم آدم طماعی جلوه کنم. کمی 
مغرورانه جواب دادم: 

-آخر خود کشی ننگ است. من به قصد حفظ آبروی 
خانواده آن کار را کردم. یعنی نتیجه گرفتم که اگر تصور 
شود او به دست یک دزد کشته شده بهتر خواهد بود. 

کارا گاه قاطعانه سرش را بالا انداخت: 

-متاسفانه باید عرض کنم که مرگ ایشان خود کشی 
نیست: و ان 
هیچکدام آثار باروت نيافتیم. 

من مبهوت شدم. این می‌رساند که عمو هکتور واقعا 


ستش عمو هکتور 





به قتل رسیده و قاتل سعی کرده جنایت را خود کشی جلوه 
دهد. بی‌اختیار از جا بلند شدم. خدایا اثر باروت روی 
دست من بود تپانچه‌ام هم آلت قتاله و اثر انگشتم هم روی 
فشنگ‌ها! پس من از دست رفته بودم. 

در همان موقع ماریان به کمکم شتافت و گفت: 

- ستوان هنگام وقوع قتل من و پسرعموی شوهرم 


(آمیروس» در حال بازی شطرنج بودیم. دانورز هم در 
خدمتکار هم شهامت به خرج داد و گفت: 


- بله! آنها مشغول بازی بودند. ساعت یازده ونیم 
صدای شلیک. توجه ما را جلب کرد. 

کارا گاه چهره درهم برد و ناباورانه به ما نگریست. 

در همین وقت پسرعمویم کلارنس رسید او مرد 
قوی‌هیکل و بد اخلاقی بود. 

ستوان اسپانگلر از او پرسید: 

-شما دیشب هنگام وقوع قتل کجا بودید آقا؟ 

پسرعمویم غرغرکنان جواب داد: 

8 ساعت چهار صبح خانه دوستم «جیفر مردیت) 
در شهر مجاور مهمان بودم و دست کم بیست نفر شاهد 
دارم که می‌توانند این را گواهی کنندا 

پلیس‌ها تاظهر تک تک ما راسئوال‌پیچ کردند و چون 
چیزی دستگیرشان ا 
نگران به اتاق خوابم پناه بردم و در بستر دراز کشید م و فکر 
کرد م. به نظر من بی ترد ید عموهکتورراباید یک دزد کشته 
باشد. او از پایین صدایی می‌شنود. تبانچه مرا بر می دارد و 
می رود ببیند چه خبراست.اماسارق و پیرمرد باهم گلاویز 
می‌شوند ومرد سارق عمویم رای کشد وفرارمی کوان 
منطقی ترین توضیح برای مرگ او به نظر می‌رسید. 

اما... عموهکتور از کجا می‌دانست من تپانچه‌ام رادر 
کشو مخصوص جواهراتم نگهداری می‌کنم ؟! 

شاید دزد خودش سلاح را پیدا کرده و به طبقه پایین 
برده بود؟ بله؟ 

بلند شدم و کشوی میزم را بیرون کشیدم. تبانچه 
قبلا کنار سینی محتوی کلکسیون د کمه‌های سرآستین 
و سنجاق و کراوات من قرار داشت که همه‌شان قیمتی 
بودند. کنر سینی هم دوتا انگشتر یاقوت و یک جفت 
فندک جواهرنشان و قوطی سیگار طلاکاری شرقی و 
قشنگی چشم را می‌گرفت. اگر قاتل دزد بود پس چرا 
ان همه اشیاء پر ارزش را نبرده بود؟ فقط یک پاسخ به 
دهنم می رسید: 

-سلاح رانه یک دزد برداشته بود نه عمو هکتور پس 
ك گار 

او ا ا اه انت 

اران ااا مه کی ۲ 

موی و و داورو ره شد. و گفت: 

EE EE 

من خیره به او نگاه کردم و ناگهان مغزم تیکی صدا 
ود هار و 

البته دیروز وقتی از تیراندازی در جنگل برگشتم او 
در اتاق من بود و داشت لباس‌های چرکم راجمع می کرد 
را دی دی که اک بو نیا 
می‌گذارم. 

بلند شدم و انگشت اتهام خود را به روی او گرفتم 
و گفتم: 


_دانورز قاتل عمو هکتور تو هستی. 


7 
اطلاعات ی ارو ۳۳۸۷ 


مرد خدمتکار با احتیاط به من نگاه کرد. 

۱ 

_ فقط تو می‌د انستی من تپانچه‌ام راد ری 
مخصوص گذاشته‌ام. حتما الان هم دست‌های تو پر از 
اثار باروات است. 

در ار رت اناد رد هت 

دارم که اینطور باشد. ول من هنگام 
کشتن عموی شما دستکش دستم بود و بعد هم آن را 
سوزاندم. 

سس ری که را تا را 
جرد 

-بله. متاسفانه از روی عادت چنین اشتباهی مرتکب 

-چرا او را کشتی ؟ 

-عمویتان دیروز مرا تهدید به اخراج کرده بود. او 
sS‏ 
ند اد, 

_خدای من! تو برای اینکه او می‌ حواست اخحراجت 
کند او را کشتی ؟ 

نه فقط برای این. عمویتان مدتی قبل پانزده هزار 
دلار سهم‌الارث برایم در نظر گرفته بود. اما می خواست 
cT‏ 

کشتی؟ 

yT‏ ل آقا من عذاب 
وجدان گرفته‌ام. دوست ندارم شما به جای من مجازات 
شوید. الساعه پلیس را خبر کنید. می‌خواهم اعتراف 


SSNS SY ۱ 


دوش خود تمر ورود 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


دو کبوتر و (۵) اختلاف! 


و کی ساکت 


نیمه دوم؟ 


یم 
o‏ 
٤‏ 
1 





پیام موجودات فضایی! 
(لامپ -پ =لام) (مار -ر -ما) (جارو -رو = جا) 


ر ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


+ مه 0 ډه نة "1 ۳ # 


کدام ضرب‌المثل. ]ر 3 
از اين «حسن) تان وی HT‏ 

۱ 

۱ 


ڪڪ 


حسن)» سیصد رسن / | 


LT‏ مید انید؟ 
۱-رویای نیمه شب تابستان ۲-هند ۲-یزد 
اا ا 
7 فیزیک Ts‏ 
۱۱ 


مس رت 
ننک( 





۰ 


اگ دد انید 


0 


کی 


0 


صحبت کید 


۰ 


دمانید شانی مو فقبت خود دابالامیه 


0 


دی 


۵ الف سی ہد لی 


با پیشکسوتان ورزش 





# یسک پیوگرافی کامل از خود بگوید ‏ 
E‏ بیشتر با جهره شما آشنا شوند؟ 

# # امیر حسین احتشام‌زاده گنج‌بخش با ۷۳ سال 
۰ سابق دانشکده ورزش. 

* دوره نوجوانی در چه محل و چه شسهری 
زندگی می کردید؟ 

# # تهران امیر به. 

یگ نگ از چه زمنی آغاز دید 

لد # از همان زمان کودکی به ورزش علاقه 
ار 
می‌خواندم در چهارده رشته ورزشی فهرمان بودم. 
ولی بخاطر شکستگی پایم - که با ضربه سخت و 
محکم محمود بیاتی کاپیتن و سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبال - حادث شد. بالاجبار ورزش را کنار گذاشتم. 
اما پس از ۶ماه درمان روی پايم. چون دوست داشتم 
ورزش کنم ورزش پینگ‌پنگ را انتخاب کردم. البته 
محمود بیاتی ان زمانها در دبیرستان ایرانشهر درس 
| 

# نخستین مربی شما که در آینده‌تان نقش 

: شت. چه کسی بود؟ 

# # من خود جوش در پینگ‌پنگ رشد کردم چون 
ا 
دهد بنابراین مربی خودم» خودم بودم. به یاد ندارم 
کسی به عنوان مربی به من چیزی ياد داده باشد. خود 
راساختم و قهرمان ایران» آسیا و... شدم. 

# در چه تیمها و باشگاه اپرانی بسازی 
2 

##از اول عضو باشگاه تاج سابق یا 
ss‏ قهرمانی مر 
yT‏ 
قهرمانی را ترک کردم عضو استقلال بودم. این باشگاه 
رابارها-از سال ۲۹ تا ۵۱-قهرمان تهران وایران کرد م. 
نکته جالب اینکه طی این سالها من مربی بخصوصی 
نداشتم و خود مربی خود بودم. 

الد ت ماس دران 5۱۳۲۵ 
مربی به نام فولدی از مجارستان به ایران دعوت کردند 
تامربی تیم ملی شود. جالب تر اینکه همین فولدی را 
OT E ETS‏ 





از: داوود غرانوش 








۳ 


اما او در راه من بارها سنگ‌اندازی کرد. با وجود تمام 
کارشکنی‌های او من تاسال ۵۱باز هم نفراول ایران 
بودم. در سال آخر که بازی‌های ملی و باشگاهی را کنار 
گذاشتم در یک مسابقه ۱۳ نفره» طی ۲۴ گیم بازی ۲۳ 
دیف کب کرش ی ۱۱ ریا ابر کربرت: 
آنوقت قهرمانی را کنار گذاشتم. در آن مسابقه تمام 
درا اي ال یر ار 

* آیا شما وضع مالی تان خوب بود و می توانستید 
ی یس : ۳ 

# # من در ۱۶ سالکی بعد از پیروزی بر زیراک 
اه 
کوچک بودم. سازمان ورزشی ان دوران بودجه‌ای 
نداشت تا به ما قهرمانان کمک کند. البته من به خاطر 
استطاعت مالی خوب پدرم. وسایل ورزشی مورد 
علاقه‌ام رااتهیه مى > 
جالب اینکه زمانی قرار بود تیم ملی ایران به مسابقات 
اتریش برود (سال ۱۹۵۶) سازمان پول ند اش 
به من گفتند شمااین بودجه را بده ما بعدابه شما 
برمی گردانیم. از وصی و وکیل خود خواستم تازمین 
واقع در بلوار کشاورزرا که ۵هزار متر بود و از پدرم به 
ارت ss‏ بفروشد تا کمک ورزش کشور کنیم. 
ان زمین راان زمانهابه مبلغ ۲ ۱هزار و پانصد فروختیم 
و آن مبلسغ رابه آقایان صد ری شایسته و... متصدیان 
ان زمان سازمان ورزش (۵۰سال قبل ) دادیم تا کمک 
سفر تیم ملی پینگ‌پنگ ایران به اتریش شود. شما اگر 
ان پول رادیدی ما هم ديديم چون ۱۳/۵ هزار تومان 
به خانواده ما برنگشت! 

لبته این زمین اکنون جند میلیارد ارزش دارد 5 
بیمارستان سامسان کنونی‌روی :2 ۰۰ این 
ورزش پینگ‌ینگی که شسماالان در کش ور ۶ ۴۳۲ 
محصول زحمات من و امثال من u.‏ ۳ 
ورزش پینگپنگ اصلابرای سازمان ۱ 9۳ 
ارزشی نداشست. آنها اگر برای آن اعتب ار ۳۲ 
می گرفتند که از من پول قرض نمی کرد ند. من در 
مسابقات ۱۹۵۶ اتریش, فلیس برگ نفر دوم رنکینگ 
جهان را شکست دادم. 

# الگوی شما در ورزش چه کسی بود؟ 


رطلای رف ا ۵9 ۳۳۸۷ 


او رادرمسابقات قهرمانی اروپاشکست داده بود م» 





نخستین تیم ملی پینگ ینگ ابران در سال 3۳۲۵ امیر احتشامزاده مر حوم 
,در 9 در خامو شی 0 احمد مد ر سی - مسادقات فهر مانی حهاد - فرش 


۳ 9۳ # مرحوم نخحتى. TT‏ 
و۳ 0 اما از نظر سابقه ورزشی از او 
پیشکسوت‌تر بود م. یک روز مرحوم تختی را به مجله 


آسیای جوان دعوت کردم. چون مجله آسیای جوان 


را ری ار 
او ان مات کی سای عون رود و 
گل کرد. 

او سال بعد قهرمان دوم جهان شد. یکی دیگر 
ازالگوه ای من در آن زمان مرحوم منوچهر مهران 
مدیر باش‌گاه نیرو راستی بود. او محشر بود. از همه 
نظر او یک انسان شایسته مهربان و بااخلاق بود. همه 
قهرمانان گذشته و پیشکسوتان او رابه یاد دارند و به 
نیکی از او نام می‌برند. متاسفانه باشگاه نیرو راستی را 
که مهران ال همه برای ارتقای آن زحمت کشیده بود» 
ناخلفان مجبور به تعطیلش کردند. یعنی در آن رابستند 
تا دیگر فعالیتی ورزشی در آنجا انجام نشود. 

وی ی را 

# 98 ما ۲ پسرو ۲دختر هستیم. کر یر ار اس 

ین ده مجلس شود رئیس ثبت احوال و آمار کل 
۳ 
اواصلاورزشی نبود. برادر بزر گم وقتی پدرم فوت 
0 
r‏ بیشتر بگویید. 

# + بله . پدرم ۷دوره نماینده مجلس شورای 
E TT E‏ 
-پيشنهاد داد که متحدین در زمان جنگ دوم باایران 
نیستند» دوستی انهااز روی مکر و حیله است. شما با 
متفقین از در دوستی وارد شو. اما این گفته‌های پد ر من 
به مذاق رضاقلدر خوش نیامد و دستور داد پدرم را 
در کل 
پدرم به علت وضع بد زندان مبتلا به سرطان بد خیم 
شد و وزنش از ٩۰‏ کیلوبه ۲۵ کیلو تقلیل یافت. تااینکه 
مقامات دولتی آن زمان موافقت کردند برای معالجه 
به خارج برود. من به اتفاق مادرم او رابه برلن المان 
بردیم. او توسط پرفسور زاربوخ - که بعدابه جراح 
دیوانه معروف شد - تحت عمل جراحی فرار گرفت 
اما متاسفانه بعد از عمل فوت کرد. آن موقع من ۱۶ 
سال سن داشتم. پدرم رادر مسجد ترک‌های برلن دفن 









کردیم. او قبل از فوت به مادرم وصیت کرد به فرزندانم 
بگو در سیاست هیچوقت دخالت نکنند. نام مرحوم 
پدرم سید علی‌رضا احتشام‌زاده گنج بخش بود. از ان 
به بعد این آویزه گوشم بود که فقط همیشه یک ایرانی 
مسلمان باشم. سیاست کار سیاستمد اران است. 

..احتشام‌زاده باز هم نقبی به تاریخ می‌زند و در 
مورد پسدر خود می گوید: وقت تولد من خانواده 
مانده بودند نامم را چی بگذارند. تا اينکه روزی پدرم 
رفت یک دفتر سجل احوال و به طرف مربوطه گفت 
اسم پسرم رایگذار امیرحسین. او نیز نوشت:امیر حسین 
احتشام‌زاده. بعدا درم یکی از نمایند گان مجلس آن 
زمان را دید و گفت فامیل ما گنج بخش است اما در 
شناسنامه امیر حسین «گنج‌بخش)» ذکر نشده است. او 
نیز به پدرم کمک کرد تا گنج بخش به د نبال امیرحسین 
احتشام‌زاده در شناسنامه‌ام بیاید . البته بقیه فرزندان 
درم عرص ور ام شخ نارهت 

# شما یک جا گفتید مجله آسیای جوان. مگر 

ای ری نت 

# ٭ من زمانی مجوز یک مجله ورزشی داشتم 
هتم جهان ورزش که تا مسال ۱۳۴۵ معشر می‌شد. 
یک مرتبه عکس مرحوم تختی راروی جلد چاپ 
کردم و تیتر زدم: فهرمان ملی به مفهوم وافعی. فردای 
در را ار TD‏ 
خواست و سوال کرد قهرمان ملی یعنی چه؟ من 
توضیح دادم یعنی قهرمان واقعی مردم. البته چون آن 
زمان چهره معروفی در پینگ پنگ بودم و شاه کاملامرا 
می شناخت. نتوانستند مرابگیرند اما حدود دو هفته 
بعد شاه را که دید م» او از من پرسید کاب در سر 
هم هستید ؟ فکر نمی کنید نویسند گی و آنطور نوشته‌ها 
لطمه‌ای به قهرمانی شمابزند؟... البنه بعد | فهمیدم 
منوعلقم دام 

ضمن‌ا این رانیز بگویم که اینجانب به اتفاق آقایان 
بیژن رفیعی و هوشنگ قره گوزلو بنیانگذار مجله دنیای 
ورزش هستیم. در آن سالها بنده و عطا بهمنش و پرویز 
بهزادی تمامی مقالات ورزشی مجلات از قبیل دنیای 
جدید ترقی» اسیای جوان, تهران مصور امید ایران» 
سپید و سیاه رامی‌نوشتیم.بزر گترین افتخارم نیز تاسیس 
مجله دنیای ورزش است. در روزنامه اطلاعات نیز کار 
کردم که از سال ۴۰ تا ۵۸ کارمند آنجا بودم. 

# آیاشمادر تیم‌های خارجی هم بازی 
کرده‌اید ؟ 

۶ # بند ه یک زمانی عضو باشگاه راپید ژنو سوئیس 
شدم و برای این تیم با زیهای حساسی را انجام دادم. 
بعد در مسابقات اروپا برای کشور سوئیس هم بازی 
وال سید را 
سوئیس که در بدو ورود من مقام هیجد هم اروپارا 
داشت. با حضور من به مقام دوازدهم اروپا رسید. 
خودم هم در مسابقات انفرادی قهرمانی ۱۹۶۴ به مقام 
سوم رسیدم در ۴۲ سال قبل. 

# ورزش مورد علاقه تان قبل از پینگ ینگ جی 


* # من قبلادر جهارده‌رشته قهرمان دبیرستان‌های 





تهران بودم» حصو صا در رشته‌هایی چون فوتبال» 
8 رآلیبال» د و جرخه‌سواری و... اصولا قهر مان 
قهرمانان آموزش‌گاهها بودم و علاقه حاصی نیز به این 
شتم اما به خاطر شکستگی پایم رو به 
سوی پینگ‌پنگ آوردم. 

* از کدام باشگاه تهسران به رده تیم ملی 
کید 


0 


رشته‌های پایه دان 


# # من از دبیرستان عضو تیم ملی شدم. محل 
ماک سالن کوچک در طبقه بالای سازمان 
ا روبروی دانشکده افسری در خیابان سپه 
نزدیسک میدان حر بود. این سال ن آنقدر کوچک بود 
که وقتی تمرین می کردیم دستمان به طاق 
برحورد می کرد. چون سقف ان کوتاه 
بود. بعدا که عضو تیم دوچرخه‌سواران 
شدم تمرینات مستمری داشتم و همیشه 
با آمادگی کامل عضو تیم ملی می‌شدم. 
# ایا در دوران فهرمانی خود 
شم بود 

* # یک روزی به هنگام تمرین 
ی عادر 
yT‏ قصند گرفتن 
توپ عقبی راداشتم که سخت بود.باآن | 
حالت با دست چپ روی زمین افتادم 
ودست چپم از سر شانه شکست و این 
شکستگی یک ماه به طول انجامید اما با همین دست 
yT‏ 0 
قهرمان شدم. 

# مسوولان گذشته ورزش را به یاد 
دارید. خدمات آنهابه ورزش جگونه 
1 

زد یی راب ید دای مرحومان 
محمود حاجبی و غفور آلبادو تن از 
مسوولان آن زمان ورزش بودند. آنها 
خدمات بسیاری به ورزش خصوصا 
E‏ 

# اگر همین الان به شما بگویند شما 
مسوول فد راسیون بشو ید قبول می کنید؟ برنامه‌های 
خو رادر صورت قبولی عنوان کنید. 

د ê‏ # اوایل انقلاب اسلامی روزی آقای داودی 
یی ترس اسر کت 
را 
کرده‌ام. شسما این حکم رابگیر برو آنجا غدمت کن. 
گفتم من دوست دارم همیشه همین امیر احتشام‌زاده 
باشم. قبول نمی کنم. گفت پس یک نفر را معرفی کن. 
آقای احمد صفوی‌زاده رامعرفی کردم او رئیس شد و 
من نیز دورادور او را کمک می کرد م. ۱ 

اما ۱۵-۱۳ سال قبل مرحوم مهندس مجدارا 
ی یل ربا رازن روت کریه نا 
او مشاوره بدهم. چون او رئیس فدراسیون پینگ‌پنگ 
هم بود. قبول کردم و چهار سال در خد مت او بودم. او 
برای پینگ پنگ ایران خوب کار کرد. 

LS‏ ی ار 


ر 
رامات شم AY, (AY‏ 


ا کچ ا 


امير احتشام زاد ه بعد ار مصاحبه ساعته و صرف هار 


هنگا 


بعد از گل مساوی اران دیدنی بود. 


داده تمر رسیدل کل اهر او احساسات می کرد. شادی و 


م از دست رفتن یک فرصت گل و 





۳ : ۱ 
هھ ۳ ۱۳9 تت 
¬ دحا 1 ۳۹ 7 


آقای امیر احتشام‌زاده به اتفاق اقابان مهندس علیر ضا 
ححاری مت حپ) فهر ماد سالهای نم ملی ارا اح 
دی در" فهر ماد سال‌های گد ته م ملی 


دی شر ر دري ابات فهر انی ها ال کل ادف دیده می شو لد 





٭٭ سال ۱۹۵۶ اتریش, فلیس برگ نفر دوم 
اه ما ۱ سرد صرییرن 102 
بازیکن از ملیت‌های مختلف به عنوان بهترین بازیکن 
جهان بر گزیده شدم و به رنکینگ نهم جهان دست 
یافتم.درحالی که مجید پسرم در اوج خود از رتبه 
۱ جهان بالاتر نرفت. سال ۱۹۵۸ در ژاین بازی‌های 


آسیایی توکیو ۲ بر ١‏ کاناکا قهرم ان ژاپنی جهان را 


شکست دادم. در سال 4 در دورتمند المان هر 
۲ پراگ. مقابل سه قهرمان بزرگ جهان از شوروی 
برنده شدم. ۱۹۶۹ مونیخ در سالن دانشگاه هازیگاوای 
ژاپنی را که قهرمان جهان بود. دو بر یک شکست دادم. 
در سال ۱۹۶۷ در استکهلم سوئد و در شرایط مساوی 
۴بر ۴با آمریکامسابقه فینال را از یگورا قهرمان 1۹ 


بقبه در صفحه ۶۰ 





کسانبکه 


مه مه 
خععت 
مه 


رادرک کر د داند د 


با اف اد نک 


مه 


مه هه 
جحععت 
۰۰ 


راد وست می‌دارند بر اد 


2 تن 
مه 


۵ کنفوسیوس 


0آقای کارخانه تبریک می گوبیم» مقام سومی 
باارزشی را بد ست اورد ید ... 


به دست آمده است به مردم کشورمان تبریک بگویم. این 
موفقیت حاصل یک کار گروهی بوده است. از فد راسیون 
گرفته تا کادرفن و ری داسستد 
به دست امده است. به نظر من این مقام سومی که با 
مربي ال ۱۰۱ ات تهر ماگنه بامربی 
حارجی به وجود بیاید مهمتر است. من نماینده مربیان 
که به مرییان داخلی می خورد. نادرست است. و در اینجا 
لازم است از اقای رئیس جمهور که در مراسم تجلیل از 
۷۶ ۰ ا مل ابرانی اعلام داشستند 


i. 
0قبل از اغاز مسابقات جه ذهنیتی راجع به‎ 
عملکرد تیم داشتید؟‎ 


0 من با اعتماد به نفسی که داشتم و شناختی که 
طی دو ماه از تیم بد ست اورده بودم. در خود میدید م 
که تیم ما جزء چهار تیم برتر باشد. هر کسی که بخواهد 
برای یک امتحان به امید گرفتن نمره ۲۰ برود ۱۷-۱۸ 
خواهد شد ولی اگر کسی بخواهد به اميد نمره ۱۰ برود 
قطا مر .۰ و آو‌قهرمانی در 
سر می‌پرورآندم. ولی دومی و مسومی راقابل دسترسی 
می‌دیدم. من در جریان برگزاری هر اردو با کشیدن 
نمودار» میزان پیشرفت هر بازیکن رابررسی می کردم 
واین تجزیه و تحلیل‌هابه من امید می‌داد. من هنگامی 
که مصاحبه می کردم و صحبت از موفقیت تیم ایران 
می کرد م» بعضی د وستان به من هشدار می دادند که اینقد ر 
با صراحت دم از قهرمانی و کسب رتبه بالا نزن ولی من 
خودم آگاه بودم که چه می گویم و چه کار می‌کنم. 


VOVNVOVNVOVVIVOIVVOIVVONIVVONIDVIRDSLNVOPIIVIIVINIVVONIOVIOVIOIVKINS 





گفتگو با مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال جوانان 





د‌ساختار تیمی ما را جطور ارزیابی می کنید ؟ 

0ددر گذشته تیم ما پیشتر روی تک ستاره‌ها اتکا 
داشت مثل محمد سلیمانی که زما نویر استار تیم 
جوانان بود ولی در این دوره ما ستاره به ان معنا ند اشتیم 
ودریسک کلام تیم بودیم. ما حتی برای امتیاز گیری از 
فرمول‌ه ای ریاضی استتفاده کردیم و من عدد صد را 
تقسسیم بر راههای امتیاز گیری می کرد م. مثلا می گفتم که 
من باید ۴۰درصد روی حمله امتیاز بگیرم. ۱۵ درصد 
روی‌دفاع. ۲۰ درصد روی سرویس»۱۰درصد روی 
توت کر و 

0 روی تیم از لحاظ روحی و روانی تا چه اند ازه 
کار کردید ؟ 

دمن با توجه به اينکه می‌دانستم میدان سختی 
پیش رو دارم سعی کردم روی تیم از لحاظ ذهنی بسیار 
کار کنم وبا توجه‌به این موضوع نیسروی ناخودا گاه 
ورزشکارانمان را فعال کردم و اعتماد به نفس انهارا 
الا بردم تا آنجایی که خودشان برای آغاز مسابقات 
لحظه‌شماری می کردند تابروند و به هد فشان برسند: 
چون می‌دانستم که با چه تیم‌هایی همگروه هستیم کار را 
آغاز کردم و نوع تمرینات تیم را تغییر دادم و شبیه‌سازی 
کردم. مثلابازیکنان رابه دو دسته الف وب تقسیم کردم 
و به آنها می‌گفتم که تیم الف در امتیاز ۱۹ است و تیم ب 
۴. از لحاظ روحی آنها رازیر فشار می گذاشتم که مثلا 
تیم الف نبازد. يا مثلا برای مواقعی که تیم در ابتدای ست» 
پوئن از دست می دهد شبیه‌سازی می کردم و می گفتم که 
تیم الف در امتیاز ۷است و تیم ب در امتیاز یک و حالا تیم 
ب باید عقب‌ماند گی‌اش را جبران کند. در مرتبه نخست 
که باایتالیا بازی کردیم ست اول را واگذار کردیم و 
همین تمرینهای شبیه‌سازی بود که باعث شد ست 
بعدی را ببریم و پیروز از زمین خارج شویم. 

۵ پس از این تمرینهای شبیه‌سازی نتیجه گرفتید ؟ 


مایت خی ® رو ۳۲۸۷ 









به. هم دف تمرینهای ذهنی من این بود که از 
غیرممکن» ممکن بسازم. همه آفت ورزشکاران جوان 
ماازذهن ضعیف انها ناشی می‌شود. هد ف من این 
بود که جملاتی مثل «نمی‌شود» و «امکان ندارد» و «ما 
نمی توانیم» رابه جملات مثبت تبد یل کنیم» شاید از لحاظ 
فنی از برزیل و روسیه ضعیف تر بودیم. اما چیزی که ما را 
موفق کرد همین تمرینهای ذهنی بود. 

حالا اجازه بد هید یک نمونه جالب آنرا برایتان بازگو 
کم 

من در هر بازی سعی می کردم با بیان یک نکته و رو 
کردن یک موضوع. انگیزه بازیکن را افزايش بدهم. من 
دربازی رده‌بندی با ایتالیا پیش خودم فکر کردم و دید م 
که هرچه ترفند بوده به کار بسته‌ام و حالا بايد چه موردی 
رابه آنها بگویم که بعد از شکست مقابل روسیه همچنان 
روحیه خود را حف_ظ کنند. نهایتا به بازیکنان گفتم که 
امروز این بازی اخر را بیایید به عشق پدر و مادرهایتان 
بازی کنید. چون می خواستم احساساتشان را تحریک 
کنم» گفتم شب می خواهم به پدر و مادرهایتان تلفن بزنم 
و به آنان تبریک بگویم. حالا ببینم چقد ر پد رو مادرهایتان 
o‏ فا و وال ات 
مربی مثل غریقی می ماند که دارد غرق می شود و برای 
نجات خودش دست به هر کاری می‌زند. 

روند رو به رشد تیم مارا چگونه ارزیابی 
می کنید ؟ 

0اصلا سابقه نداشت که ما ایتالیا و بلغارستان را 
شکست بدهیم یا بتوانيم ست از کوبا بگیریم» و حتی 
مد تی قبل در تهران به ژاپن باخته بوديم سطح مسابقات 
امسال آنچنان بالا بود که هیچ تیمی حاشیه امنیت نداشت 
و حتی تیم برزیل بایک باخت در کارنامه‌اش به قهرمانی 
رسید. روسیه که دوم شد ۲باخت در کارنامه خود داشت 
زان هم که سوم شد ۲ باخت. 

در گذشته ما زمانی که جلوی روسیه یا برزیل قرار 
می گرفتیم از قبل باخته بودیم» اما اینقدر از نظر ذهنی 
پیشرفت کرده‌ایم که از آنها ست می‌گيریم. 

0 کمی از مشسکلاتی که تیم ایران با آن مواجه بود 

68 فانه ما نتوانستيم مجتبی شعبان کاپیتان تیم 
ملی نوجوانان را همراه خود ببریم ما در مراکش با کمبود 
بازیکن قدرتی مواجه بودیم در مسابقه با روسیه درست 
دوم تا امتیاز ۱۶ مجبور شدم ۲باروقت استراحت بگیریم 
به هرحال ابزار مربی برای کنترل بازی یا گرفتن تایم‌اوت 
است یا تعویض بازیکن. ولی من بازیکن قدرتی ند اشتم» 
حتی یک جامجبور شدم بازیکن قطر پاسور را بعنوان 
دریافت کننده قدرتی استفاده کنم. در والیبال قطر پاسور 
مهمترین بازیکن تیم است و اصولا گرانترین بازیکنان 
دنیا قطر پاسور هستند. 

٥با‏ فشرد گی مسابقات جطور کنار آمد ید ؟ 

8 نشرد گی مسابقات خبلی برای ما سخت بود» 
من خیلی انرژی صرف کردم تا اضطراب بازیکنان را کم 
کنم و مشکلات رابه تنهایی به جان می خریدم. ما به کوبا 
درک بازی ۵ گیمه باختیم و بلافاصله فردای همان روز 
باید با زاپن بازی می‌کردیم که حوشبختانه بردیم. خیلی 
تلاش کردیم که تیم در فشرد گی مسابقات کم نیاورد و از 
آنجایی که عاشق کارمان بودیم و هدف بزرگی داشتیم. 








توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم. 

وضع میزبانی مراکش چطور بود؟ 

در مورد وضع میزبانی چون مراکش برای 
نخستین بار میزبانی مسابقات رابه عهعده گرفته بود 
خیلی خوب نبود و بايد بگویم که در این زمینه به پای 
مأنمی‌رسند. چون ما چند دوره سابقه میزبانی داریم و 
موفق هم عمل کرده‌ايم. البته جا دارد از سفیر محترم ایرا 
در مراکش آقای احمدی که به اتفاق خانواده و ا ۳۶ 
سفارت در سالن مسابقات حضور پیدامی کر دث و ما 
را تشویق می کردند تشکر کنم. من به خیلی از کشورها 
سفر کرده‌ام ولی سفیری به مهربانی و با محبتی ایشان 
ند یده بودم. 

9قدرت واقعی ابتالیا همین بود که همه دیدند؟ 

0 ببینید بعضی تیمها بازی‌شان به همدیگر 
نمی ورد ولی بازی ما به ایتالیا می حورد. ایتالیا را 
دست کم نگیرید. آنهاحتی نزدیک بود برزیل راهم 
شکست دهند. شماره ۷و پاسور و لیبرو آنهاعضو تیم 
بزرگسالان ایتالیا بودند. حتی می‌توانیم ادعا کنیم با توجه 
به شرایط سنی» سطح کیفی مسابقات همسنگ بازیهای 


تاثیر داشت؟ 


9 در این رقابت‌ها دو بات مقابل رو ۳ 
کوب آوردیم درحالی که هیچ ک دام ازاین تیمها بازیکن 
زیر دو متر نداشتند» من حتی به بازیکنم می گفتم که برای 
دفاع روی تور دیرتر بپر تاقدت با حریف مساوی شود 
اما وقتی بازیکن حریف دو متر و ده سانتی‌متر قد دارد و 
بلند قد ترین بازیکن ما سید محمد موسوی است که دو 
متر قد دارد چکار باید بکنیم؟ در والیبال یک سانت هم 
مهم است. چه برسد به اینکه بازیکن بیست سانتی‌متر از 
حریف کوتاه فامت تر باشد. 

ی 
از آنها گرفتیم؟ 

0اولا بگویم که من دوست نداشتم که در 
دیدار ضربدری به روسیه بخوريم. من حتی به شهر 
رباط که بازیهای روسیه و برزیل در آنجا انجام می‌شد 
رفتم و بازیهای هر دو تیم را دیدم برزیل حتی در 
دور مقدماتی به روسیه باخته بود. من وقتی قد و 
قامت بلند روسها و سرویس‌های وحشتناکی که آنها 


۳5 
ا 





می‌زدند را و حفیفتا یکه جحوردم. و به 
کازابلانکا ب رگشتم‌ و با بازیکنان تیم خودمان مواجه 
شدم وانمود کردم که اتفاق خاصی نیفتاده و حتی به 
انها گفتم که روسیه چیزی نیست و ما ۳ بر هیچ انها 
رامی‌بریم. مجبور بودم که با این ترفندهای روحی» 
جلوی تخریب روحیه بچه‌ها را بگیرم. هر چقدر 
زمان از بازی می گذشت و روسها تسلط بیشتری بر 
روسها قدرتمندانه سرویس می‌زدند. روحیه بچه‌های 
ما خحودبه‌حود افت کرد و من هر اندازه سعی کردم در 
تایم‌اوت بچه‌ها را به وضعیت دوو مناسبی برسانم» 
ق ت شده بود. 

بود؟ 

9 ر ماو رد مواسوی باید بگود یم که موسوی 
حر کا: ک کاک یج 
می داد» ولی ما جایگزین مناسبی را که همسطح او باشد 
یم 

0 تیم مادو نوع سرویس می‌زد اول پرشی و دوم 
جهشی موجی. تیم‌های بزرگ دنیا هم در سرویس پرشی 
گهگاهی توپ را خراب می کنند. وقتی موسوی سرویس 
می‌زد دربین ۲سرویس خوب ۲ تاهم خراب می کرد و 

۵ به نظر می‌رسید دفاع روی تور و وضع دریافت 
توپ ما خیلی بهتر شده است. تا جه حد روی این 
موضوع کار شده بود؟ 

من معتقدم در والیبال از سه راه می‌شود امتباز 
گرفت. اول سرویس دوم دفاع روی تور و سوم ساعد 
زدن‌ودریافت اسب ایا ها 
روی تور است. هر وقت دفاع روی تور ما موفق بوده ما 
امتی از گرفته‌ايم و حتی محور جایگزین عقب زمین هم 
دفاع روی توراست. اما در مورد دریافت اول هم خیلی 
کار کرده بودیم و من می‌دانستم که اگر ما می‌ خواهيم که 

0اين مقام سومی بهتر بود یا دومی نوجوانان جهان 
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در مصر؟ 

0 به نظرم این بهتر بود. کار در تیم نوجوانان به 
مراتب ساده‌تر است و مقام سومی جوانان از فهرمانی 

یا والیبال ما به مربی خارحی نیاز دارد؟ 
اعتماد کنیم رسیده‌ايم. مربیان خارجی در گذشته چه 
امتیازی برای ما داشته‌اند؟ هر چه موفقیت در والیبال 
بوده مربوط به مربی ایرانی می شود و اینهارانمی‌شود 
نادیده گرفت. 

0با کسب این مقام سومی توقع مردم حسابی بالا 
ا 

0 کیا درست ایت .مااگر در دوره بعد 
چچهارم فتویم. دیگر کسی نمی پذیرد E Loy.‏ 
در تیم جوانان تمام ده است. اما هر کس که در آینده 
قرار است مسوول این تیم باشد باید به فکر حفظ این 
رتبه باشد. ما که تازه سوم شده‌ایم. مردم در خیابان از من 
می‌پرسند چرا روسیه را نبردید؟ انتظار مرد م بالا است. 
مردم به والیبال علاقه دارند. 

0 حفیقت دارد که شما ۲۰۰ ساعت کمبود خواب 
دار ید ؟ 

۴ صبح بیدار می‌ماندم و کار آنالیز را انجام می‌دادم. 

6 آیساقرار اسست جابزه‌ای هم به با زیکنان تعلق 
بگیرد؟ 
شدیم. بگذارید منال فوتبالی بزنم. تیم ملی فوتبال ما 
این تیم انجام نشد حرش هم آن افتضاح به‌بار آمد. 
وبا انحلاقی من را تحمل کند نیازبه تشسویق دار . حالا 
رگن ees‏ 
می‌رود که حداقل به هر کدام از این جوانها یک دستگاه 
خودرو بدهند. 
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فهر مان پینگ‌پنگ جهان شد م 





بقبه از صفحه ۵۷ 


# همد وره‌ای‌های شما در پینگ پنگ ایران جه 
بودند؟ 

# # هوشنگ بزرگزاده» پرویز خاموشی» یوسف 
تیزهوش, احمد مدرسی» فرهنگ مهندسی» مرحومان 
حمید کلو اد موند بیت خداء محمد اصلاح چی» رضا 
را DD‏ ار ll‏ 
اسلامی» محمد وهاب‌زاده» فرخ شجری» علیرضا 
حجازی. ایرج نژاد و فرزندم حمید احتشام‌زاده و 
حیات غیب. با همه این افراد بازی کرده‌ام. 

# چه تفاوتی میان پینگ پنگ امروز با زمان شما 
هست؟ 

اد لد # الان کارهایی که در سطح نوجوانان و جوانان 
ام می شود بی‌سابقه است. مهندس شهنازی رئیس 
eT‏ دا ۱ 
طراحی کرده است. البته بهترین تیم و بازیکنان جهان 
از کشورهای ژاپن» چین» کره شمالی و جنوبی» 
هند وستان, تایوان, هنگ کک و... هستند و ما فعلا 
دربین آنها جایگاهی نداریم. البته من گاهی اوقات 
به آقای شسهنازی مشاوره می‌دهم. تاسیس آکاد می 
پینگ‌پنگ ایران در حیابان قیطریه تهران کار خوب 
هدر اسافو قالعادهاس ۱۱۱۳ 
برای پیشبرد اهد افش از بزرگان پینگ‌پنگ کشور یاری 


بخو اهد. 
RL LITT‏ 
١‏ 
م ۰ مه o‏ 
افتخارات بین‌المللی و ی 
4 
= داخلی امیر احتشام‌زاده §؟ 


> ۰ 
ج #تریسن و فنی‌تریسن بازیکن پینگ‌پنگ کي 
سال ۱۹۵۷ 


= میلادی 
۹۵۸ 
OOS‏ 


بین‌المللی بمبئی 


برنده مدال برنز کاپ اروپا - لوزان سوئیس 


قهرمان جام ؛ - هند وستان 


قهرمان جام کابل - افغانستان - سال ۱۳۲۹ 


تربیت بدبی 


ك 





صعود به رده نهم رنکینگ انفرادی جهان - ۱۹۵۷ 
برنده مدال برنز المپیک آسیایی - توکیو -ژاپن - 
قهرمان ۵ دوره متوالی تورنمنت بین‌المللی کراجی -پاکستان 


EEE 
ll 
حضور در ۱۳ دوره مسابقات ثهر مانی جهان و ۳ دوره المییک‎ 


0 قهرمان اول و کاپیتان تیم ملی پینگ‌پنگ ایران 
ك 
ک ا ای روا درک رز ار از مان 


# #۶ هر دو قهرمان ایران شدند. حمید الان در 
بوندسلیگای آلمان توب می‌زند. او ۲۴ سال است که 
مقیم آلمان است. مجید نیز ۲۵ سال قهرمان مطلق ایران 
بود. الان هر دو در آماد گی خوب هستند. مجید ضمن 
ار ی وا ان اراد 
عنوان بازیکن, تیم دانشگاه آزاد را قهرمان ایران کرد. 

ورس 
e‏ تهران هستید؟ 

د 2 د # فعا که همراه استقلالی‌ها هستم .نه قراردادی 
را 

mm 

لد 4 من یک ایرانی مسلمان هستم .من افتخار 
ی کے که عنا کنم یک مسلمان شیعه هس 

# پیشکسوتان گذشته را به یاد دارید. ایا نکات 
اس وی ی 

ررر ار ی اا ار ی و 
تیزهوش» مرحومان رافیک هاراطونیان» ژیرار 
قهرمانیان» ژورژیک قهرمانیان و ژرژ میرزابگیان و... 
پیشکسوت پینگ‌پنگ بودند. نام‌های نیکی که در زمان 
خود شهره اخلاق» د N‏ 
خوبی و اخلاق را از آنها فرا گرفتم. من زند گی سالمی 
۰سال جز به تمرین و حفظ شرایط ارمانی 





داشستم. 
بدنم فکر نکردم. ۱ 

# شرایط تیم پینگ پنگ ایران در اسیا و حهان 
تور 


جد 2 ۶ با افسوس باید بگویم خوب نیست .جایگاهی 
۳ همانگونه که قبلا گفتم در آسیا خیلی‌ها از ما 
سرهستند. پهترین ا ا 
ار حیابان‌های تهر 
و... تاچشم کار می کرد میز پینگ‌پنگ بود که درحال 
حاض ر آنهابه مغازه و رستوران و چلو کبابی تبدیل 
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امیر احتشام‌زاده حین مسابقه انقرادی در مقابل قهرمانی از 
چین. مسابقاات فهر مانی جهان چکساواکی در سال ۷ که ارال 


دالستند و مت قهرماووس راشکست داد که دوف دیگ و۱ 
بر گراده زد. دوس ها ے - ۵ ۱و ابر اد شکست خوردند. 


1 
# شسمادر آن زمان حقوق و دستمزد همم 
که . پیش فرارداد جی؟ 

+ لد + # من که نه فراردادی داشتم و نه دستمزدی. 
را 
دم ند ال لها ارام رد 

*# شنید یم حسین مبشسر رئیس اسبق فد راسیون 
و وت ی ایشان را می‌شناسید؟ 

٭ # بله. ایشان یک زمانی بازیکن خط حمله 
ll‏ تیم‌های 
پاکستان» تر کیه و افغانستان» در سالهای ۲۹و ٩۸‏ 
همراه تیم ایران بود و دو گل وارد دروازه حریفان کرد. 
به چشم خود م دیدم که حسین مبشر در سال ۱۹۶۶ 
المپیک بانک وک به اتفاق مرحوم مهراب شاهرخی 
لباس‌های عرق بازیکنان ایران را درون ظرفی اند اخته 
و می‌شویند. او زمانی بهترین سانتر فوروارد ایران بود. 
مبشر قهر مان محبوب من بود. 

۳ 


نسخه احتشام‌زاده برای ورزش ببنکت بنت 

ولا بودجه کامل برای فدراسیون درنظر گرفته شود تا تم‌هایایرن به مسابقات خارجی 
اعزام شوند. دیدار با تیم‌های خارجی در تقویت پینگ‌پنگ‌بازهای ایرانی 
جذب مربیان بلوک شرق برای پینگ‌پنگ ایران بهتر است» چون استیل پینگ‌پنگ ما با 
شرقی‌های اروپا هماهنگ است نه اسیایی‌ها. 

ساعت سالن‌های پینگ‌پنگ در تمام کشور. اگر تمام شهرهای ایران سالن پینگ‌پنگ 
داشته باشند» ورزش پینگ‌ینگ ایران با استعدادهای بالقوه دوباره شکوفا می‌شود. 

احتشام‌زاده یک خاطره را نیز تعریف کرد که بسیار جالب بود: 
معروف رادیدم.اوتامرادید یک دوربه دور خودش چرخید و گفت بابادیگه تو 
با این سن و سال نمی تونی پینگ‌پنگ بازی کنی. بزن گاراژ. به او گفتم: ابرام از جمع 
پینگ‌پنگ‌بازهای حاضر در سالن یکی را انتخاب کن تا با او بازی کنم. اگر او را بردم 
تو دیگه حق حرف زدن و چرخیدن نداری. .. قبول کرد و بهنام رحمت‌پناه را انتخاب 
طی دو گیم با نتایج ۲۱ بر ۸و ۲۱ بر ۷ که بسیار هم بازی 
هیجان‌انگیزی بود. بهنام را شکست دادم. بعدا دیدم ابرام چرخی رفته گوشه سالن نشسته 
و دمغ» با هیچکس حرف نمی‌زند. وقتی این را دیدم ناراحت شدم. بعد او رو به من کرد 
و گفت امیرخان بخشش از بزرگتر است. 





مصرف خودسرانه و طولانی مدت داروهای 
مسکن سبب خونریزی دستگاه گوارش می‌شود. 
داروهای مسکن همجون ار 
ایبوپروفن. استامینوفن و غیره»به علت تخریب 


E 
اسیب‌های مخاطی و دراتر شدت اسیب»ایجاد‎ 
تابکرم ار کر‎ 
ان خونریزی است.‎ 
۰1 باه ۳ ۱ ۱ د‎ 
اثنی عشر می‌تواند مسبب از بین رفتن سلول‌های‎ 
کبد و ایجاد اسیب‌های جبران ناپذیر در کبد‎ 


۳ 
* 


شود. 

در حالی که تعداد زیادی از مردم در صورت 
رک کر رین 
کد ئین‌دار بد ون تجویز پزشک استفاده می کنند در 
حالی که مصرف روزانه این دارو به دلیل دارا 
بودن کدئین که نوعی مواد مخدر بوده می تواند 
اعتیاد آور هم باشد. 





ان شید 12*01 ... 


le a E 
است که در جهت عقربه های ساعت به دور‎ 


خودش می چرخد؟ 


آیا می دانید درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی 


میوه نمی دهد ؟ 


ایا می دانید مایع موجود در نارگیل نارس رامی توان 


به جای پلاسمای خون استفاده کرد؟ 


آیا می دانید افراد باهوش دارای روی و مس بیشتری در 


آیا می دانید مروارید در سرکه حل می شود؟ 
نے داد دای کر ان که اسان ایت ازات 


ندارد و هیچ کس هم دلیل آن را نمی داند؟ 


آیامی دانید شسیرینی تنها مزه ای اسست که جنین در رحم مادر 


ا می دانید برای اینکه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ٩‏ 


کیل و گرم سیب زمینی بخورید؟ 
ایا می دانید بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان 


اشست؟ 


all a CSS 
آیا می دانید دانشمندان دريافته اند که مورچه ها همچون‎ 


انسان ها صبح ها خمیازه می کشند؟ 





۰ حمله ۲۰ 
# هر چه روح به خدانزدیکتر باشد. آشفتگی اش 
کمتر است زیرانزدیک ترین نقطه به مرکز دایره. 
تا 
# هر اتفاقی که می افتد. جه کوچک چه بز رگ 
وسیله ای است برای آن که خداباما حرف بزند و 
هنر زند گی دریافت این پیام هاست. 
* در دوستی بادیکران طوری رفتار کنید که دلتان می 
رای اسان کر ار کر 
# مردم را همان طور که هستند دوست بدارید. 
#۶ سعی نکنید دیگران را تحقیر کنید. 
# گاهی فرصت تنها بودن و تنهایی رابه همدیگر 
بذ هید . 
# انسان هانه به اند ازه تجربیات خود بلکه به اندازه 
ظرفیتی که برای تجربه کردن دارند, عاقلند. 
# سعی کنید اعتماد خویش رانثار کسی کنید که 
لباقت این اعتماد راداشته باشد. 
# دراین دنیای بز رگ رنج ها و غم ها آنچنان فراوانند 
که اگر بخواهيم در نها غرق شویم 
# هرگز فرصتی برای شاد بودن نخواهیم داشت. 





# بکوشید دربرخورد باه رکس. او رابه دیده یک 
معلم بنگرید و چیزی از او بیاموزید. 
# بیاموز در دنیا باشی اما از دنیا نباشی. 
٩‏ در تا دا ات اه 
درباغچه می رویید هنر نکرده. هنرمند گلی است 
که از دل سخت سنگ بیرون بیاید و به حورشید 
لبخند بزند. 
# از مخالفت نهراسید. فقط وقتی بادباد ک می تواند 
بالا رود که با باد مخالف مواجه شود. 
# در جوانی جان گرگت را بگیر 
اد 
# هیچ چیز به ان دازه ی عیب جویی دایم از دیگران 
که 
# دراولین برگ شناسنامه گل نوشته اند:«فرصت 
جلوه نمایی کم است!» 
# می توان با چشم دل زیباتر از چشم سر نواخت. 
# اگر مایوس باشید فقط هدف را باخته اید ولی ادم 
مردد هم هد ف و هم زمان رامی بازد. 
# دست حاجت ز در ناکس و کس کوته کن 
آخر این دست بلند تو هنرها دارد 
# جوانمرد آن است که در وقت احتیاج ایثار کند. 


/ 


هویی 


هویج از جمله سبزیجات بسیار مفید است که از بروز 
سرطان‌ها جلو گیری می کند. 
براساس نتایج یک تحقیق زنانی که دررژیم غذایی خود حداقل 


یک بار در روز از هویج اسفناج. کلم بروکلی و کاه و استفاده 

می کنند ۷۲درصد کمتر احتمال ابتلا به سرطان رحم را دارند.هویج همچنین برای تقویت سیستم دفاع 
طبیعی بدن بسیار مفید است و بدن رابر ضد عفونت‌های ویروسی و باکتریایی تقویت می کند. هویج فیبر 
زیادی دارد و به حصوص برای افرادی که از رژیم های لاغری استفاده می کنند و کسانی که چربی های 
خون بالایی دارند (کلسترول-تری گلیسرید -.1(1) بسیار نافع بوده و قادر به تعد یل فاکتورهای خونی 
موجود در هویج نقش چشمگیری در عدم ابتلابه آن بازی می کند سسرطان ریه است و حتی اگر مبتلا 
شده باشید د ر کاهش سرغت پیشرفت ان و طولانی کردن مدت زنده ماندن شخحص متلا اثرات 


تضاع 
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هس ۳ 


نعناع »دوست باوفای کبد است. ترشی 
۳ 
پاییسن می آورد و به همین جهت پیری رابه 
تاخیر می اند ازد. برای این منظور یعنی سیال 
کردن صفرابهتر آن است که قبل از غذا خورده شود . یک فنجان دم کرده نعناع بعد از 
غذا هضم را آسان و اختلالات معده ای را بر طرف می کند .نعناع به علت داشتن اسانس 
و عطر مخصوص. میکروب کش قوی است مخصوصا" سرماخورد گی را درمان 
می کند ودر بیماریهای حصبه و کولی باسیلو ز که یک نوع بیماری معده است بسیار نافع 
بوده و به طور قطع از مرض جل وگیری می کند نیز معالج امراض پوستی مخصوصا 
اگزما وحارشهای جلدی می باشد و ضماد آن برای سوختگی و برطرف کردن سرخی 


شسگرفی دارد. حتی اگر حداقل هفته ای دوبار فقط یک هویج متوسط خام خورده شود ممکن 
پیمانه بروکلی خام خورده شود تا ۰ درصد احتمال ابتلا به سرطان ریه کاهش می‌یابد. 
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حلقه دار: رضا رفیع 


raffie.persianblog.com 


در گلایه از توقعات بیجای مرد مان 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 


چه نکو گفت حضرت استاد 
که به افر اد رو تباید داد 
چون که بی جنبه‌اند و رو دارند 
از زمین و زمان طلبکارند 
غرفه در بی تعهد ی هستند 
ہی ایراد ہی خودی هستند 
مردمانی زیاده‌خواه و عجول 
گله‌مند و زبان دراز و فضول 
خشت سازند و اهل پر زدنند 
نق نقویند و اهل غر زدنند 
به جهنم اگر کنند ورود 
باز گویند: هیزمش تر بود! 
می کنند از سر شرارت» سیخ 
گلهازماه و زهره و مریخ 
که: جرا امد افتاب از شرق 
یا: جرا حیف شد ذخیره برق؟ 
با: اگر ما وزیرمون شيره 
پس چرا باز برق‌مون می‌ره؟ 
کر ی رادو دسو سیگ 
در جوابش بگو: همینه که هست! 
از چه ادم به خود عذاب دهد 
به اراجیف‌شان جواب دهد ؟! 


در ستایش جاقی 
مرد رند 
برای دوست عزیزم «حلال سمیعی » 
(البته د یگران هم می توانند بخوانند و حالشو ببرند!): 
ای رفیقی که چاق هستی تو 
خواستگاری که می‌روی یک‌بند 
فکر مهر و طلاق هستی تو 
«تنگ چشمان نظر به میوه کنند» 
وی هستی زر 
سخت جانی. جو «بود اسینسر) 
شاق مالا یطاق هستی تو 





رباعیات دنز بنی 
رضارفیع 


ای کاش که جای سوختگیری بودی 
یا باک مرا امید سیری بودی 
پا از پس بودن از جوانی در صف 
اميد وصال تا به پیری بودی 
الال و ل 
یک خرده ز سهم خویش غمگین گشتند 
از کم شدن بار ترافیکی شهر 
حوشحال شدند و شوخ و شنگین گشتند 
این پمپ چو من مکان یاری بوده است 
منزلگه باری و سواری بوده است 
این دس لے که ری پل 
بنزین ده صد هزار گاری بوده است 


مد 


در جایگه «سوخت زنی» رفتم دوش 
ديدم دو سه صد اتول تماما خاموش 
یک کامیونی به یک اتول کرد خروش: 
کو بنزین و کو کسی که می کرد فروش؟ 
هر جند که سو خت سهمیه‌مند شده است 
و آزاد. کسی نگفته که چند شده است 
شادم به خدا ولی که از جنبه کارت 
مال همه‌مان قشنگ هوشمند شده است 


د 


.و امایک دوبیتی ناقابل هم ازباباظاهربنزینی: 
اگر دستم رسد بر پمپ بنزین 
از او پرسم که این چون است و چون این؟ 
یکی را داده‌ای سهمیه ۱۰۰ ليتر 
هی ور | 
پاورفی: 


۱-درپاره‌ای نسسخ موجود. مصرع مذکور به این 
صورت امده بود که سریعا به شکل بالا اصلاحاتش 
فرمود یم: «یکی را هم ۳ لیتر اندازه‌ی فین»! 


شایعاتی شنیده‌ام» گویند: 
با «رابین هود» ایاق هستی تو 
با رفیقش. جناب «جان کوچولو) 
گوئیا باجناق هستی تو 
تو «ممل آمریکایی» مایی 
عاشق قالپاق هستی تو 
پیش مشت تو هیچ باشد گرز 
عین چوب و چماق هستی تو 
مدعی گر بیاورد زپرشک 
دائم‌الجفت و تاق هستی تو 


مه ۳ 
الاعات ل @ ۳۱۳/۸۹۷ 


عیال بنده 
محمد عمادی د بی 


ای که گردیده پای بند عیال! 
توی جیبت د گر مجوی ریال 
حون کل دست توی جیبت او 
تا تهش می کند تھی از مال 
گر نهانش کنی به زیر زمین 
یا کنی قایمش درون جوال» 
یااگر لای جرز بگذاریش 
۱ بزنی بر درش دوصد اففال (!) 
لامروت منال یک رمال 
کاش می کرد او به راه درست 
صرف» این پولهای خوش خط و خال 
حيف اما به طرفة العینی 
آن زبان بسته را کند پامال 
هر قدر بهر او بیاری پول 
توی خم یا به دوش یک حمال 
می‌دهد در ازای هر بنجل 
همه را یکشبه تمام و کمال 
می کند خرج عینهو قرطاس 
می خرد هر چه دیدات اشغال 
گر سپاری به دست او میلیارد 
کاش یک ذره فکر شوهر بود 
بهر او می‌نهاد یک مثقال 
نگذارد. دریغ» مقداری 
نیست خود کرده را جو تدبیری 
پس ز دستش به هیچ وجه منال! 


رادیو با تو می‌ شود روشن 
درحقیقت چراغ هستی تو 
در «جوانی به وقت فردا» نیز 7" 
بهترین اتفان هستی تو 
طنز تو غرق می کند مارا 
مثل یک باتلاق هستی تو 
۱-اشاره است به برنامه راد یویی شسبکه جوان با 
همین عنوان فوق‌الذکر که دوست جلالتماب ما 


نیز ظاهرادر کتابت متون ان دستی دارد با فوقش 
ندارد و به ما ادرس غلط دادند. غلط زیادی! 





| گرورد ین 
اگر وضعیت مالی بر وفق مراد نیست. ناراحت نباشید و خود رابه هر در و دیواری 
نکوبید چرا که به مرورمی توانید به حد ایده ال بر سید اماف راموش نکنید که نمی توانید ره صد 
ساله ریک شبه طی کنید و در این راه غصه خوردن هیچ مشکلی راحل نخواهد کرد. 
نکته دیگری را که باید رعایت کنید این است که در هنگام راه رفتن خمیده حرکت 
نکنید چون این موضوع می تواند باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و روحیه شما شود. 
ازرنگهای شاد استفاده کنید که انرژی شما راد وچندان می‌کند واز تخذیه صحیح 
غافل نشوید که کم‌خوری و يا بد خوری باعث بروز بیماری پنهان در درونتان می‌شود. 


| #] اردیبهشت 

و چیزی نترسید که شماپشتیبان خوبی چون حضرت دوست دارید که می‌توانید برای 

همیشه راه صعودی را که پیش گرفته‌اید بییمایید. جرا که تا قله چند قدمی نمانده است. 
نکته دیگری که باید بدانید این است که در هیچ زمینهای حق اعضاء خانواده را 

نادیده نگیرید و یا اینکه بحرانی را بیهوده به آن ان منتقل نکنید که به هیچ عنوان نتیجه 

مثبتی نمی گیرید. 








1 .۰ 
خرداد 
کا تضیحت کیسی زا دازید کةهیم تمایلیبه نوش کردن حرف‌های دیگران 
ارد را ایت که اند هه ای کید ا هراد ورات دمارد که سل اقا سم کیت 
منطقی انجام دهد. ۱ 
دوست خوبم! از کنجکاوی‌های خود کم کنید تابتوانید اسوده‌تر باشید ومسائل 
نکته پایانی هم این که تغییری رادر وجود خود احساس خواهید کرد که نیاز به 
مهیا کردن شرایط دارد. 





تغییر و تحولی را پیش رو دارید که ابعاد آن مشخص نیست. ولی اگر تفکر مثبت شما 
ا هم هاش هار کات 

دوست خوبم! دلخور از مسائلی هستید که برطرف نشدن آنها هیچ چیزی را تغییر 
نمی‌دهد و شمافقط در مورداش صحبت می کنید و خود تان رارنجورتر می‌سازید 
ورال که این جار کار شما لست 

نکته دیگری که لازم است بدانید و به آن عمل نمایید این است که اجازه ندهید دیگران 
در کارتان مداخله کنند» پس صلاح کار خود را به دست گیرید که هیچ کس جز خود شما 
نمی تواند از نیازهای درونی‌تان واقف باشد. در ضمن صد قه رافراموش نکنید. 


۲ مرداد 

به جمع عزیزانی دعوت می‌شوید که نباید از پذیرش آن امتناع کنید. چون با دوری 
از آنها مشکلات ذهنی شما بیشتر از گذشته خواهد شد. پس برای آرامش خود تان هم 
شده با عزیزان همراه شوید و خود را از هجوم افکار مختلف رها سازید. 

دوست خوبم! به ساد گی پیداست که تمام وقت در فکر برنده شدن هستید. ولی 
غافلید که شمابرنده شده‌اید و قد ر ان رانمی‌دانید و حالا بايد پرسید چه چیز مهمی 
در زند گی تان وجود دارد که به آن دست پیدا نکرده‌اید؟ و اينکه باید مطمئن باشید 
در نداشته‌هایتان نیز مصلحتی وجود دارد که به نظر می رسد نمی خواهید آن را بیذیرد. 


| 8]شهریور 

مدتی است که بر خلاف گذشته تمرکزروی محدودیتهایتان کرده‌اید و این موضوع 
اعتماد به نفس شمارا تحت تاثیر قرار داده و باعث شده که آرزوهای خود رانادیده بگیرید. 
دیگرش مسائل زند گی هستند که باید آنهارامات کنید و برای موفق شدن و دوری از 
خود مسلط شوید چون این لذت بردنهاد یگر تکرار نخواهد شد. در ضمن مبلغ قابل 
توجهی نیز بد ستتان می رسد. 





۰4 


الاعات ل 








از: د کتر نوید خد اد وست 


دلهره‌ای دارید که تمام انرژیتان را گرفته و وجود پرارزشتان را پر از استرس کرده 
درحالی که با تو کل به خحداوند می‌توانید تمامی این مشکلات را از خود دور سازید و به 

دوست عزیزی را در نزدیکی ود دارید که با خر کات خود باعث ایجاد 
محد ودیت‌های نابجا در او می‌شوید و وی را از خود دور می‌سازید که اگراین حالت را 

نکته پایانی این که شما پیشرفت کاری خوبی خواهید داشت و امید وارم از کنار ان 
به ساد گی عبور نکنید. 





شرایط اقتصادی خوبی برای شما پیش‌بینی می شود که امید وارم استفاده لازم را 
ببرید و از آینده‌نگری غافل نشوید» چرا که تمامی روزهای شما یکسان نیستند. 

دوست خوبم! برای درددل کردن از دوست قدیمی خود غافل نشوید زیراهمگان 
شایستگی شنیدن حرف‌های خصو صی شمارا ندارند و ممکن است این اظهارنظرها 
شماراازمسیراصلی خارج کند. در مورد رقابتی که دارید باید بگویم. بهترین راه 
مقاومت است و پایداری شما می تواند رقیب‌تان را خسته کرده و از پای دراورد. 


سم ۰ 
| سا" آذر 


به عیادت بیماری می روید که به دلجویی تان احتیاح دارد. پس سخاوتمندانه این 


کار را به نحو احسن انجام دهید. 

دوست خوبم! هفته‌ای که پیش رو دارید شلوغ و پرکار است! ولی لازم است که 
کارهایتان رابا صبر و حوصله انجام دهید تاضررو زیانی به بار نیاورید. هر چند که 
شانس با شمایارو همراه‌است.به خرید و یااقدامی فکر می کنید که لازم است ان را 
دلسوزانه انجام دهید و مسوولیت ان را بپذیرید. 

در ضمن خبری دریافت می کنید که در مورد دوست عزیز همراهتان است. که 
امید وارم خیر باشد. 





تنهایی زیاد از حدی رابرای خود دست و پا کرده‌اید که هرچه زود تر باید آن را 
برطرف سازید, چرا که نشست‌های دوستانه سالم می تواند شمارا زیر ورو کند و 
ماجراهای جدید رابرای شما به همراه داشته باشد. 

دوست عزیزم! قولی داده‌اید که بايد به ان عمل کنید و اعتبار خود تان را زیرسوال 
نبرید. در مورد تردیدها و پشت گوش انداختن‌های شماهم باید بگویم که این اولین 
و آخرین فرصت زند گی شماست و قابل تکرار نمی‌باشد پس هرچه در توان دارید 
انجام دهید تا خود را مدیون وجودتان نکرده باشید. در مورد مسائل خانواد گی‌تان باید 
بگویم که همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت نگران نباشید. 
7 بسن 

به گفتگو در امری می‌نشینید که نباید به حاشیه بروید و به دنبال اصل موضوع باشید 
تا به نتیجه مطلوب برسید. 

سوءتفاهمی وجود دارد که باید برای برطرف شدن ان شما پیشقد م شوید. چون 
عامل ایجاد ان هم شما بوده‌اید. پس اقدام کنید و امروز را به فردا موکول نسازید. 

از رنگهای شاد استفاده کنید و ظاهرتان رابه دقت بیشتری بنگرید» ولی در گیر 
ظواهر مادی نشوید و بنای حرکت خود راروی مادیات قرار ند هید که این موضوع شما 
رااز مسائل اصلی دور می کند. در ضمن تولد دوباره و یادوستی رادارید که می تواند 
شادی بزرگی را فراهم کند. ۱ 
لا #]اسفند 

استفاده از تجربیات خود و عزیزان رابه شما توصیه می کنم که فقط در مورد خحوبی 
صحبت می کنید و عمل به آنها رافراموش کرده‌اید. براستی که اگر شمابه دانسته‌های 
خود عمل کنید از حوشبخت ترینهای روی زمین خواهید بود. 

دوست خوبم! خواب خود را کم کنید و زمان آن رابه مسائل مهمتری احتصاص 
دهید زیرا همانطور که می‌دانید وقت از دست رفته را نمی توانید بررگردانید. 

درمورد نادیده گرفتن حقوق خود در مقابل عزیزان باید بگویم که هميشه نمی توانید 
این گونه عمل کنید. پس رفتاری را پیشه کنید که بتوانید هميشه یک شکل باشید. 
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درحالی که خون از پیشانی وفادار جاری بود. آنها همه 
چيز خود را از دست داده بو دنله به غیر از آنچه که در 
هنگام انفجار در دست خود نگه داشته بودند که عبارت 
بود از سازهای وفادار و شهنازی که در آن لحظه, مشغول 
تمرین بودند و همین‌طور صفحه‌ای که بدیع‌زاده برای 
انجام کاری از محموله صفحه‌ها خارج کرده بود. در این 
میان همه صفحاتی که انها با ان همه زحمت ضبط کرده 
بودند. طعمه امواج شده و تمام زحمتشان برباد رفته بود. 
روی تخت پاره‌هاء هر کدام از آنها آنچه را که در دست 
داشتند از بیم آنکه آن راهم از دست بد هند. 
می‌فشردند. سرانجام. پس از یک شبانه‌روز سرگردانی 
روی امواج که آنان مرگ را بارها در برابر خود مشاهده 
کبک کی چک اد کلیس نوی بیستا تفر 
بازمانده کشتی هندی را از روی امواج جمعآوری کرد و 
آنها را به بندر پلیموت انگلستان آورد. 

در انگلستان سه هنرمند ایرانی به سرعت خود رابه 


کو و غار ت ای اند تفن را ند کارستان‌سمارت: 
پس از شنیدن ماوقع از زبان این نگونبختان به آنها قول 
دادند که برای جبران مافات و اثار از دست داده» زمینه 
ضبط چند اثر موسیقی را در لندن برای آنها فراهم آورند 
واین کار هم انجام شد و در استودیوهای کمپانی صفحه 
پرکنی کلمبیا که در نوع خود مشهورترین در جهان بود. 
آنها موفق به ضبط حدود بیست صفحه دیگر شدند 
مسوول مربوطه به کمپانی کلمبیا همچنین به هنرمندان 
کت که پھر ابیت با زمان خر کت آنها و از کته 
ان ات برشه راد راتا ها وص کیان 
به امانت حفظ کنند تا هیچ گونه عامل منفی روی صفحات 
تیر نگذارد. 

اگ ر خٹر مدان ایر نے هی داسفلا که چه سرو ی در 
انتظار صفحات خواهد بود» هرگز انها را در انبارهای 
کلمبیا به امانت نمی گذاشتند. چرا که چند ماه بعد یکی 
از میب رین بمی رک خوایی ری از اب مرو 
هوایی المان و بر فراز لندن اغاز شد که در یکی از این 
بمبارانها انبارهای کمپانی کلمبیااطعمه حریق شد وبر خی 
از مهمترین و مشهورترین آثار ی ر ی 
ات رت که ال در ابه فان بت شعاد انار 
به‌یادماندنی در تاریخ موسیقی ایران هم از دست رفت. 


باز گن مه 


بدشانسی هاو فجایعی که یکی پس از دیگری گریبان 
این گروه کو چک از هنرمندان ایرانی را گرفته بود» دیگر 
برایشان قابل تحمل نبود و آنها که دیگر حتی ذوق و 
قریحه هنرمندانه خود را نیز از دست داده بودند» عزم 
همه توشه آنها همان یک صفحه‌ای بود که بدیع‌زاده 
در همه جا آن را با خود و در کنار خود حفظ کرده بود 
که همین یک صفحه را هم از میان بردارد. آن را به سینه 
به کمک سفارت ایران در لندن» آنها را با کشتی‌ای که 
از راه طولانی دریا به ترکیه اعزام کردند تا از استانبول» 





او خر ی 

کشتی مذکور از بیم حملات کشتی‌های جنگی: با 
زاویه‌ای باز در اقیانوس اطلس حرکت کرد. سپس از 

یق تنگه ترافالگار (جبل الطارق) وارد دریای مد یترانه 
شد تا اینکه در این راه آبی هم. پس از عبور از بسفر در 
استانبول لنگر انداخحت» اما در طول راه هم وحشت و 
اضطراب همچنان ادامه داشت و چند بار بمب‌افکن‌های 
آلمانی و سپس در مدیترانه هواییماهای ایتالیایی که متحد 
المان مسب متا ها ره شا تسار ان مهف از 
دادند که خوشبختانه تنها با اسیب جزئی. کشتی به راه 
خود ادامه داد. 

با این همه. هنوز یک سفر مشکل دیگر برای آنها 
باقی مانده بود و آن سفر زمینی از استانبول به مرزهای 
ایران بود. در این سضر بویژه در نزدیکی مرزهای روسیه 
که منطقه جنگی بود. آنها چند بار هدف بمباران یک 
هواییمای جنگنده که کمر به نابودی اتومبیل حامل سه 
هنرمند ایرانی بسته بود قرار گرفتند. 

در این میان» بر اثر اصابت سنگ‌ریزه به شهنازی 
و بدیع‌زاده آنها زخمی شده بودند. تا اینکه سرانجام 
اتومبیل حامل آنهاء پس از عبور از مرز در شهر مرزی 
ماک در اذ راان رف کرد و نها سس از ماده ای 
در اولین اقدام سجده کرده و بر خاک ایران بوسه زدند. 
حالا تنها یک قسمت از سفر باقی مانده بود که ان هم از 
اذربایجان به تهران بود و خوشبختانه راه‌اهن سرتاسری 
ایران در آن زمان راه‌اندازی شده بود و آنها را در یک 
کویه در قطار جای دادند و هر سه درحالی که خاک و 
شن و خون سرتاسر لباس و صورتشان را پوشانده بود 
سوار بر قطار شدند و از شدت خستگی به خوابی عمیق 
فرو رفتند. 


در راد بو 


فردای آن روز که یک بامداد پاییزی در سال ۱۹۶۰ 
میلادی بود. درحالی که نزد یک به سه سال از آغاز حر کت 
آنها به سوی برلین می‌گذشت. آنها به تهران رسیدند. 
آنگاه بدیع‌زاده. شهنازی و وفادار تصمیم گرفتند تا با 
ان یف ان ر وی وه سی ا وان 
رر ا اف ورای دوا عا نارای 
بابت راحت شود و بعد به خانه‌های خود و به اغوش 
خانواده خود باز گردند. 

سپس درحالی که عقربه‌های ساعت در حدود ٩۹/۵‏ 
بامداد را نشان می‌داد. آنها گام به رادیو واقع در میدان 
ارک هران لا اران راد از ماه ره 
لباسهای پاره و خاکی و شنی» درحالی که چهره‌های 
انها خون الود بود. تعجب کرده بودند. 

سرانجام یکی از کارمندان که آن سه را شناسایی 
کرده بود» به سرعت مسوول مرکز را خبر کرد و او هم به 
محض دیدن آن سه نفر گفت: «اين جه وضعی است. پس 
از سه سال خو شگدرائی و عیاش د ر ارو اء حالا این گر 
به محل کار خود بازگشته‌اید! زود باشید. کارهایی را که 
انجام داده‌اید. تحویل دهید و بعد بروید خودتان را تمیز 
کنید. اینحا که طو یله یست!» 

بدیع‌زاده, شهنازی و وفادار نگاهی معنادار و تواءم با 
لبخند ی تلخ به یکد یگر اند اخته و آنگاه بد یع‌زاده درحالی 
که همچنان پیشانی او خون‌آلود بود. لنگان لنگان به مقابل 
مسوول مربوطه رفت و از درون کت خود یک صفحه 


(۵ع)* 
الاعات ل ® ,۳۳۸۷ 


^ 
موسیقی را که داخل پیراهن پاره‌ای پیچیده بود. بیرو9 
اورد و با دست لرزان خود. ان را به مسوول داد و باز 
لنگ لنگان به جای خود بازگشت. 

مسوول مربوطه نگاهی تحقیرآمیز به بدیع‌زاده و 
سپس به صفحه موسیقی اند اخت و گفت: «همین.... بعد 
از سه سال با این یک صفحه بر گشته‌اید؟ پدری از شما 
دربیاورم که در زند گی خود تا حالا تجربه نکرده باشید... 
اص تا آقای وزیر را در جریان بگذارم...» اما آن 
سه نفر درحالی که مسوول هنوز به آنها توهین می کرد» 
روی خود را برگردانده و راه خروج را درپیش گرفتند. 

مسوول مربوطه با عصبانیت فریاد زد «با شماها 
هستم! کجا می‌روید؟.. مثل حیوان سرتان را پایین 
اند اخته‌اید...) 

آنها باز هم توجه نکردند و درحالی که پوزخندی 
تلخ بر لبهایشان نقش بسته بود بدون توجه به مسوول» 
همان افا وخ ان از یلها سرا فا تن دما 
لخظه یک از کارمندان که ضفحهرا از دست نو 
گرفته بود. بدون آنکه دستوری به او داده شود به سرعت 
صفحه را روی گرامافون گذاشت و آن را روشن کرد. 

در آن سکوت سنگین» ناگهان ترنم موسیقی ایرانی 
همه را مجذوب کرد. ابتدا صدای ویلن و سپس تماء 
ارکستر و بعد هم آواز گرم جواد بدیع‌زاده که چنین 
می خواند: 
شد خر ان گلشی اشنایی 

باز هم آتش به جان زد جد ابی 
دا تو وفا کردم تابه تنم جال ہو د... 

ندای این موسیقی» به‌قدری جذاب و گیرا بود که به 
سرعت کارمندان از قسمت‌های مختلف جمع شدند و 
سیس همگی در حياط اداره رادیو گرد امدند و به محضص 
آنکه آن سه نفر افتان و خیزان د ر حياط ظاهر شد ند. صد ای 
کف ابتدا از سوی چند کارمند آغاز شد و سپس بیشتر وا 
بیشتر شد تااینکه صدای کف زدن ممتد همراه با هوراو 
فریادهای تشویق به گوش می‌رسید. 

اشک در چشمان سه هنرمند جمع شده بود و برای 
نخستین بار به آنها این احساس دست داد که کاری انجام 
داده‌اند. این احساس» غم را از چهره آنها زدود و هر سه با 
اشتیاق بیشتری به سوی خانواده‌های خود روان شدند. 
این درحالی بود که صدای موسیقی همچنان به گوش 


می‌رسید و جمعیت پس از پایان صفحه دوباره آن را به 


راه می‌انداخت. اما دید نی تر» چهره مسوول بود که خشم 
و غضب تمام وجودش رافرا گرفته بود. او در ان لحظات 
می‌دانست که اگر کوچکترین اقدامی مبنی بر برداشتن 
صفحه از روی گرامافون از او سر می‌زد. جمعیت وی را 
تکه تکه می کر دند. 
OOO‏ 

آهنگ «شد خزان» اثر بدیع‌زاده و با شعری از رهی 
معیری به مشهورترین ترانه تاریخ موسیقی ایران تبدیل 
شد که نسل پس از نسل. توسط خوانند گان مختلف 
اجرا شده است. 

برای مردم سرتاسر ایران, این ترانه نمادی از جدایی 
و دلتنگی برای وطن شناخته می‌شود. ضمن آنکه هنوز 
اجرای اولیه که در برلین و در آغاز جنگ جهانی دوم ضبط 
شده به شکل اعجاب‌اوری قدرتمند و پربار محسوب 
می‌شود و از نظر هنر موسیقی و تلفیق با شعر» یکی از 
بی‌نظیرترین آثار موسیقی ایرانی شناخته می‌شود. 
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